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فهرست

ا ا گ ف ا ف

 را به تمام هموطنان عزيز، به ويژه بانوان 
محترم تبريك و تهنيت عرض مي كنيم. 

زن بخاطر همسر بودن 
ايفاي نقش مادري،   يا  و 
هر  در  اصلي  عضو  يك 
در  و  است  اي  خانواده 
جايگاهي  مجموعه  اين 
اساسي  بسيار  و  رفيع 
دارد. اين مباحث بسيار 
بايد  كه  است  مهمي 
روي آن تأمل شود، زيرا 
هنگامي كه اصل خانواده 
هم  زن  گردد،  متزلزل 
رانخواهد  خود  جايگاه 

داشت.

نه   زن   آزادي   با  اسلام  
بلكه   است ،  موافق   تنها 
آزادي   گذار  پايه   خود 
زن  در تمام  ابعاد وجودي  

زن  است .

حضرت فاطمه زهرا(س)حضرت فاطمه زهرا(س)ولادت بانوي دو عالم
روز زن
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 يك مادر فداكار
اين  طي  در  و  هستم  جوانان  مجله  خوانندگان  قديمي ترين  از  يكي  اينجانب 
به  اما  نمي نوشتم،  برايتان  نامه اي  نگيرم،  را  شما  گرانبهاي  وقت  اينكه  براي  سالها، 
خاطر فداكاري يك مادر، در آستانه روز مادر و ولادت بزرگ بانوي اسلام حضرت 
فاطمه(س) به مطلبي اشاره مي كنم كه در واقع اگر چاپ كنيد، ممنون خواهم شد. 

زيرا اين چند خط در واقع تشكري معنويست از يك مادر صبور.
در  همسرش  كه  چاهي  پور  مهين  نام  به  است  بنده  خواهرزاده  نمونه  مادر  اين 
اثر اشتباه يك پزشك قطع نخاع شد و از سال 79 تاكنون خواهرزاده ام همچون يك 
شيرزن يك تنه در برابر تمامي سختي ها و ناملايمات همچون كوه ايستادگي نموده 
تربيت  باهوش  و  مؤمن  درسخوان،  فرزنداني  است.  نشده  غافل  فرزند  تربيت  از  و 
كرده كه در زندگي تحصيلي خود بسيار  موفق هستند. او با تلاش شبانه روزي و با 
از خودگذشتگي مثال زدني اجازه احساس هيچ كمبودي را به آنان نمي دهد. روزها 
دو شيفت در تاكسي تلفني بانوان به كار مشغول است و ضمن آن تمامي خريدهاي 
منزل، كارهاي اداري و بانكي، رسيدگي به امور تحصيلي فرزندان، رسيدگي به امور 
منزل و از همه مهمتر رسيدگي به كارهاي شخصي شوهرش را به تنهايي و با كمال 
رغبت و رضايت انجام داد، و هيچگاه خم به ابرو نياورده است. و سرسوزني از هيچ 

كس كمكي نخواسته و لحظه اي از انجام وظايف مادرانه اش پا پس نكشيده است.
با احترام: محمدرضا فرزان

با سلام. براي خواهرزاده محترم شما، اين همسر و بانوي فداكار و مهربان 
آرزوي توفيقات روزافزون مي كنيم و مطمئناً خداوند به انسانهايي چون ايشان،  
همواره عنايت داشته و دارد.خوشبختانه در جامعه ما اينگونه مادران و همسران 
فداكار كم نيستند، مثلاً همسران بزرگوار جانبازان قطع نخاعي و...و يا همسران 
تحويل  تمامي مشكلات  وجود  با  سالمي  و  صالح  فرزندان  كه  بزرگواري  شهيد 
به ويژه كه  اين مادر و همسر فداكار مي برد،  ثوابي كه  يقيناً  داده اند.  جامعه 
فرزندان صالح و سالمي تربيت كرده است، ثوابي است كه در حد شمار و عدد 
نيست و... خداوند طول عمر با عزت به ايشان عطا كند و همسر بزرگوارشان را 

هم شفا عنايت كند.آمين.

پاسخ به همه نامه ها
با سلام و عرض ادب و خسته نباشيد. مجله جوانان مورد رضايت اكثر خوانندگان 
است. كار بسيار قشنگي كه مجله شما انجام مي دهد، درج اسامي خوانندگاني است 
موجب  موضوع  اين  و  مي كنند  ارسال  مطلب  مجله،  مختلف  قسمت هاي  براي  كه 
مطالب  و  نامه ها  به  قسمت  هر  مسوولين  كه  است  شده  خوانندگان  كامل  اطمينان 

ارسالي توجه دارند.
حسن يزدان پناهي - فسا

متقابلاً سلام ما را پذيرا باشيد و پيشتر از خط خوانا و زيباي شما هم حظ 
بصر برديم و هم بي نهايت سپاسگزاريم. اما در خصوص موضوعي كه به اشاره 
فرموده ايد، اين يكي از وظايف ماست. چرا كه مجله، متعلق به شمايان است 
و اگر شما را از آثار ارسالي تان بي خبر بگذاريم، كم خدمتي كرده ايم. باز هم با 

ما مكاتبه كنيد.

دليل نامه نوشتن
نيت پناهي  جهان  در  توام  آستان  بر 
سر مرا به جز اين در حواله گاهي نيست

سلام به سردبير خوب مجله جوانان. به همه شما عزيزان مجله جوانان در هر 
بنده براي اولين باريست  قسمتي كه زحمت مي كشيد، خسته نباشيد عرض مي كنم. 
كه به يك مجله نامه مي فرستم، به خاطر اينكه از اين مجله خوشم آمده است و اين 
دليل را خود شما به وجود آورديد زيرا به تمام نامه هايي كه برايتان فرستاده مي شد 
رسيدگي مي كرديد و مهمتر از همه، اسامي نام فرستادگان را چاپ مي كرديد، و اين 
البته دليل ديگر: صفحات  با «جوانان» باشم.  دليليست كه مي خواهم از اين به بعد 

«معلوم - مجهول» مجله است كه عاليست.
با تشكر فراوان
مهدي اُردوني - نهبندان

اينكه  از  خوشاليم  كه  مي شود  عرض  خدمتتان  خلاصه  طور  به  سلام.  با 

پاسخ به نامه  هاي مديرمسوول و سردبيرپاسخ به نامه  هاي مديرمسوول و سردبير

مكاتباتتان را با مجله خودتان آغاز كرده ايد و در خصوص انتقادها و پيشنهادهاي 
شما هم چشم. ضمن آنكه نظريات شما را به همكاران منتقل خواهيم كرد، 
مقدورات،  اجازه  صورت  در  و  نمود  خواهيم  بررسي  هم  را  شما  پيشنهادهاي 

ان شاءا... عملي خواهد شد. پيروز باشيد.
پزشكي، شعر و ديگر قضايا

سلام و چند انتقاد و پيشنهاد:
1-  با هنرمندان، خصوصاً بازيگران كمتر مصاحبه مي شود، اگر امكان داشته باشد 

در يك شماره، با چند بازيگر به طور خلاصه مصاحبه كنيد.
2- قبلاً صفحه اي به نام خودشناسي داشتيد، اگر ممكن است دوباره اين صفحه 

را بگذاريد.
بي معنا  خيلي  مي شوند،  انس چاپ  خلوت  در صفحه  كه  اشعار  از  بعضي   -3
هستند و به شعر نمي خورند، هم از نظر معنايي و هم وزن و قافيه، لطفاً در انتخاب 

اشعار بيشتر دقت كنيد.
4- در مجله گاهي بعضي از خوانندگان سؤالاتي در مورد اشتراك مجله دارند 
و شما آنها را به فرم اشتراك داخل مجله ارجاع مي دهيد، اما من هرچه قدر گشتم، 

فرمي نديدم.
5- از مشاور پزشكي هم خواهش كنيد در مورد سؤالاتي كه از ايشان مي شود 

توضيح دهند و فقط نگويند كه به پزشك داراي فلان تخصص مراجعه كنند.
اگر درخواست  آيا  مي شود،  فرستاده  روزنه  در  براي چاپ  كه  6- عكس هايي 

شود، برگردانده مي شود يا نه. 
7- در صفحه چرا، چگونه هم مطالبي در مجله چاپ مي شود كه خيلي تخصصي 

است و به درد ما نمي خورد، اگر امكان دارد، مطالب ساده تري را چاپ كنيد.
8- در گزارشي كه در مجله شماره 2027 چاپ شد، از غرفه چهارمحال وبختياري 
هم گزارشي تهيه شد كه بسيار سپاسگزارم ولي مي خواستم بگويم كه با مسوولين 
البته نسبت به ديگر غرفه ها در درباره مسائل و  اين غرفه كمتر مصاحبه شده بود، 

مشكلات اين استان بيشتر مطلب بنويسيد تا مردم بهتر با آن آشنا شوند.
ساني از شهر عشق

با سلام ما هم بي مقدمه مي رويم سراغ جواب، البته به اجمال و اختصار:
1-  بله، پيشنهاد خوبي است، مي شود در يك شماره با چند تن به طور خلاصه 

مصاحبه كرد.
2- ان شاءا...

3- بعيد مي دانيم چنين اتفاقي افتاده باشد كه شعري با ايرادات وزني و 
قافيه اي در صفحة خلوت انس چاپ شده باشد، لطف كنيد و به مورد حتماً اشاره 

كنيد. چون مسوول صفحه، از دانش آموختگان ادبيات در سطح عاليست.
4- بله، اگر خواننده دائمي مجله بوديد، اين سؤالتان را پاسخ داده مي شد، 

چون فرم اشتراك به طور مرتب چاپ نمي شود.
5- چشم، حتماً منتها، پاسخ بعضي از موضوعات پزشكي، بدون ويزيت و 

معاينه بيمار امكان پذير نمي باشد!
6- به طور معمول پس فرستاده نمي شود. مگر در شرايط استثنايي.

پيدا كردنشان  بزرگوار، مسائل ساده تر كه  اما دوست  اين هم چشم.   -7
ساده است، ما هم معمولاً در اين صفحه به شرح موضوعات و مسائل و اشياء 

و ... مي پردازيم كه به طور روزمره با آن سر و كار داريد. با اين حال، چشم.
8- خب اين طبيعي است كه هركسي دلش مي خواهد از استان و يا شهر 
خودتان  شما  كار  اين  براي   ... و  شود  نوشته  بيشتر  زادگاهش  و  زندگي  محل 
مسائل و مشكلات استان را با دقت نظر تهيه كنيد و بفرستيد و چنانچه مطلوب 

بود، حتماً چاپ خواهيم كرد. 
موفق و پيروز باشيد.

چاپ خط هنرجويان
با سلام، پيشنهاد مي كنم با استاد كرمعلي ش، استاد خط گفتگو كنيد و خط آن 
استاد را روي جلد مجله چاپ كنيد و اگر امكان داشت، صفحه اي را به چاپ خط 

هنرجويان اين رشته اختصاص دهيد. 
رضا جعفرزاده - محمودآباد

اگر چه پيشنهاد خوبي است، اما در حال حاضر به خاطر تراكم مطالب و تنوع 
صفحات فعلاً اين امر امكان پذير نيست. سلام ما را هم به استادتان برسانيد.
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گرانفروش،  سزاي  و  آمد  دوشنبه  هم  باز 
هنوز نخريدن است؟

شنبه،  چند  كه  نيست  عجيب  اين 
گران فروش باشد و هيچ شنبه اي بر آن نظارت 
نداشته باشد و همچنان سزاي گرانفروشي اش، 
از  اگر  دوشنبه  لكن،  باشد...،  او  از  نخريدن 
چندشنبه خريد نكند، زبانم لال، ممكن است 
قبر  خريد  به  مجبور  عنقريب،  گرسنگي،  از 
گردد، نه اينكه چندشنبه گرانفروش است، كه 
از  بازار سراغ مي گيرد،  هر شنبه اي را كه در 
بد حادثه چاره اي جز گرانفروشي ندارد...، و 
بلكه،  اينكه، همه چيز گران است،  نه  باز هم 
چون كسي نيست كه گران را ارزان كند، همة 
شنبه ها، با دور ديدن چشم نظارت، گراني را 
ارزان  از  نيز  دوشنبه  دست  و  نمودند  مقطوع 

خريدن مقطوع گشته است!
انصافت  چندشنبه جان،  مي گوئيم،  هرچه 
ارزاني  كه  همانجايي  مي گويد:  رفته...،  كجا 
فراري  خودت  را  ارزاني  مي گويم؛  رفته...، 
دادي، از بس كه به سوي گراني چشم چراني 
كه  دعوت  كارت  مي گويد؛  كردي...، 
بخر،  مي خواهي  هست،  كه  هميني  نفرستادم، 
بيايد...،  باد  بگذار  كنار  برو  نمي خواهي 
كنار  را  خريداران  همه  كه  بس  از  مي گويم؛ 
اين  از  چيز  همه  بدجوري  بيايد،  باد  تا  زدي 
تورم  مي بينيم  هرچه  و  است  كرده  ورم  باد، 
است...، مي گويد: به حال ما كه ضرري ندارد، 
خالي  هواي  از  كه  بخوريد  را  غصة خودتان 
از  نمي ترسي  مي پرسم،  كرده ايد!  باد  خوردن 
اينكه اعلام كرده اند اگر گران خريديد برويد و 
پولتان را پس بگيريد، ناگهان، نعره اي مي كشد 
مي دهد  آنچنان خنده اي سر  بلند  با صداي  و 
غش  و  مي افتد  پس  زياد،  خنده  علت  به  كه 
باد  را  او  و  بمانم  كنم،  چه  نمي دانم  مي كند. 
بابت  بتوانم  شايد  و  بيايد  جا  حالش  تا  بزنم 
گرانفروشي اش پولم را پس بگيرم يا اينكه در 

بروم تا مبادا خونش گردن من بيفتد!
پيشنهاد  اين  كه  بود  كسي  چه  راستي، 
عجيب را داده بود تا اگر گران خريديم برويم 
پيش بيني  لااقل،  بگيريم...،  پس  را  پولمان  و 
اگر  تا  مي كرد  نيز  را  اوضاعي  چنين  يك 
رفت،  در  جانش  زياد  خنده  از  گرانفروشي 
دوشنبه را قاتل نپندارند...، مثل اينكه چاره اي 

نيست جز اينكه كنار بروم تا باد بيايد!
                                                                          

چه كسي بود صدا زد 
گران نخريم؟!

مكتوب 
هفته

دكتر محمدعلي فياض بخش

 اصلاحگري و روشنفكري ديني 
به مناسبت 29 خرداد

سال هاي پرتلاطم دهه ي پنجاه خورشيدي براي دانش آموزان پرشور دبيرستاني و 
بهتر بگوييم  يا  با برخي نداهاي اصلاحگري ديني و  نيز دانشجويان آن زمان مقارن 
روزگار  آن  در  كه  چهره هايي  از  يكي  به  قشر  دو  اين  اقبال  بود.  ديني  روشنفكري 
سمبل و نشانه ي اين اصلاحگري و روشنفكري ديني بود شايد همچنان در خاطرات 
ميانسالان امروز تموج و شور بيافريند. در آن زمان دو جبهه ي تبليغ و ترويج ديني از 
دو چهره ي نام آشناي آن روزگار، هر دو علمدار و مدعي اصلاحگري و روشنفكري 
در مناسبات و معارف ديني بودند و هرچند هيچگاه رودررو و كاملاً مستقيم هيچيك 
جبهه اي روبروي جبهه ي ديگر نگشود، ليكن بر آشنايان اين وادي روشن و مبرهن 
بود كه اين دو مشرب آبشخوري متفاوت دارند و لاجرم ثمرات گوناگون از يكدگر 
و  علمدار  و  بود  مطهري  استاد  شهيد  جبهه  يك  پرچمدار  آورد.  خواهند  بار  به  را 
شورآفرين جبهه ي دوم مرحوم دكتر علي شريعتي؛ كه هر دو درد مشترك داشتند و 
دست كم مي توان گفت در پروا و هدفي واحد شور مي آفريدند و فرهنگ مي ساختند، 
بزرگوار نگذشت كه زاويه هاي اختلاف در  اين  بزرگ و  از ظهور آن  اما ديرزماني 
مباني و مبادي فكري ديني آشكار گشت و هرچند حضور و حاكميت دشمني مشترك 
با يكديگر در نكشاند،  پرواي رويارويي مستقيم  به  اين دو دين پروا را  و دين ستيز، 
ليك اساس متفاوت دو بينش نيز هيچگاه از چشم تيزبينان غايب ننشست. اكنون سؤال 
اينجاست كه به راستي تفاوت آن دو نگاه در اصلاحگري ديني ريشه در كجا داشت 
و چرا با گذشت ربع قرن از بازيگري آن دو صحنه، يكي ماند و روزافزون به تعميق 
نشست و ديگري عليرغم حماسه سازي به تاريخ پيوست؟ شايد پاسخ را در اين تحليل 
بتوان يافت كه يكي، آدمي را وام دار دين مي دانست و آن ديگري، دين را بدهكار 

آدمي؛ و ميان اين دو نگاه، تفاوت از زمين تا آسمان است.
انديشه مي سازد و هم  البته همچنان پرسش روزگاران ماست كه هم  اين سؤال 

عافيت مي سوزد: آيا آدمي طلبكار از دين است يا وام دار بدان؟
ليبراليستي،  افكار  نورپردازي  به  بشري  معاصر  عصيان  كه صحنه ي  زمان  آن  از 
بازيگران خود را به عرصه كشيد، ديري نمي گذرد، ليك در همين دوران اندك ـ كه 
قدمت آن به بعد از دو جنگ جهاني بازمي گردد ـ مناقشات، نو به نو روزافزون شده 
است. قرار يافتن بشر بر سرير زمين به پرواي خدايگاني و استغناي وي از خداي آسمان 
در امور زميني بدان جا انجاميده است كه ديگر، دين آسمان بايد به اندام زمينيان قواره 
شود و نه آن كه آدم زميني بدان جامه ي آسماني، قامت خويش را متناسب گرداند! 
در شيوه ي زندگي گروه طلبكاران، دين، جزئي از زندگي است؛ از اين روي هر جا به 
كار دنيا آمد كه خوش آمد! و هرجا نيامد بايد آنقدر در آن دستكاري كرد تا به تعبير 
راويان اين مشرب به اندازه ي كافي چاق و لاغر گردد تا سرانجام تناسب اندام يابد! 

خلاصه آن كه زبان آدم را بفهمد و به فرمان وي گردن نهد!
و  نقايص  است.  دين  از  جزئي  آدمي،  كه  است  آن  بر  اما،  وام داران  سلوك 
ناكارآمدي ها و دشواري هايي كه خاستگاهش فكر و هوس آدمي است، شكوه گرانه به 
حساب دين گذاشته نمي شود و اين وام دار بر هر رطب و يابسي كه مسئولش عرف 
اجتماعي است، رنگ آميزي ديني نمي كند. در يك كلام، طلبكاري از دين، خودخواهي 

است و وام داري به دين، حق مداري.
با نوعي  يافته است  امروز عنوان «روشنفكري ديني»  واقعيت آن است كه آنچه 
مفهوم «طلبكاري از دين» نيز درآميخته است و در مقابل، آنچه نام «اصول گرايي ديني» 
و «اصالت باني» در دين به خود گرفته، نگاهي وام دارانه و فروتنانه تر به دين دارد. 
پرواضح است كه اصطلاحات ياد شده، مطلقاً ارتباطي به فرهنگ ادبيات سياسي امروز 
ما ندارد و اگر سخن از اصلاحگري ديني و يا اصول گرايي ديني است، لااقل بدانيد كه 

منظور اين قلم ناظر به هيچيك از اصطلاحات رايج سياسي نيست.
در تحليل تفاوت ميان دو بينش پيش گفته بايد به يكي از كليدي ترين عوامل اشاره 
كرد و آن هم آبشخور اوليه ي هر يك از دو نگاه است. مرحوم مطهري پرورش يافته ي 
اوليه ي حوزه ي علمي ديني بود و سپس فرآوري شده در عرصه ي روشنفكري ديني 
بالذات محصول عرصه ي ديگري  اولاً و  اما مرحوم شريعتي  و اصلاحگري مذهبي؛ 
بود؛ هرچند كه در بهينه سازي وجود ديني اش در خيزشي ثانوي به عرصه ي حوزه ي 
ديني ره كشيد و اين، تفاوت اندكي نيست. به عين انصاف، آنچه حوزه ي علمي تشيع 
در سرزمين ما آفريده و براي مردمان آورده، در هيچ كارگاه ديگري قابليت ساخته 
و پرداخته شدن نمي يافته است. كار حوزه، كاري بي رقيب و منحصر در همان حوزه 
است كه هيچگاه بدل و جانشيني نيافته است. زبدگان و نخبگان فراآمده از حوزه ي 
علمي ديني هماره در نوع خود بي بديل و بي رقيب بوده اند. از اين روي اصلاحگري و 

روشنفكري ديني اگر مؤثر افتد بايد از همان حوزه برخيزد.

 (2)
نه پوران خانم جان! اين 
دكترها هر روز يك چيز 

مي گويند، شما چرا گوش 
مي كنيد؟ به جاي چاي بهتر 

است از آبميوه طبيعي 
استفاده كنيد كه ويتامين 
بدنتان تامين شود، وگرنه 

همين ديروز توي اخبار 
شنيدم كه مي گفتند چاي 

اعتياد آور است. حالا 
نمي شود اين چاي را ببريد 

و يك نوشيدني ديگر 
براي من بياوريد؟ قهوه يا 

نسكافه نداريد؟! 
                                          

(1)
بفرماييد چاي! قابل 

تعارف كه نيست، اما 
دكترها مي گويند چاي 

فشار خون را پايين 
مي آورد،  شما هم كه 
هميشه فشار خونتان 

بالاست! تازه، چاي 
آرامبخش هم هست 
و اعصابتان را مي آورد 
سرجايش. مي دانيد 

«پوران» خانم، از وقتي 
شنيده ام چاي خاصيت 
آنتي بيوتيكي هم دارد، 
يك روز آن را از برنامه 
عصرانه حذف نكرده ام. 
بفرماييد نوش جان كنيد!



اشاره:
(سياستمداران جوان) عنوان كتابي است در برگيرنده چندين گفتگو 
با سياستمدارانى كه در دوران جواني وارد سياست شده اند. هرچند 
اينك دوران ميان سالي يا پيري را پشت سر مي گذارند، اما مطالعه 
خاطرات آنان براي جواناني كه با اين چهره ها آشنايي دارند يا نامي 

از آنها شنيده اند، شايد خاطره انگيز باشد.
اين كتاب توسط آقاي عليرضا صلواتي تدوين شده و در سال 1386 

توسط انتشارات موسسه اطلاعات وارد بازار نشر شده است.
در هر شماره گفتگويي از اين كتاب انتخاب و با تغييراتى به دوستداران 

جوان مجله تقديم مى شود. اميد كه مورد توجه قرار گيرد.
تلفن هاى  شماره  با  توانند  مى  كتاب  تهيه  براى  مندان  علاقه 

29993686 و 29993306 تماس بگيرند.

جوانجوان
سياستمدارانسياستمداران

زهرا شجاعى

قسمت دوم و پاياني
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* نحوه ازدواج چگونه بود؟ به روال سنتى يا...؟
موسوى  آقاى  در كلاسهاى  دور.  راه  از  آشنايى  و  سنتى  روال  از  تركيبى   **
البته در دو رشته  اردبيلى كه درس مى خوانديم، همسرم هم آنجا درس مى خواند. 
بوديم، ولى خب اين درس مشترك بود. واسطه خير هم خود آقاى موسوى اردبيلى 

بودند كه با پدرم هم دوست بودند.
* پس كلاسهاى خوبى بود!

** [مى خندد] بله. بسيار مفيد بود و كارساز. البته ما كلاسهايمان جدا بود.
* پس چگونه آشنا شديد؟

** آقاى موسوى اردبيلى مرا مى شناختند. همسرم هم كه از دور مرا در دانشگاه 
شناسايى كرده بودند، آقاى موسوى اردبيلى را واسطه كردند. ايشان هم از نيروهاى 
فعال دانشكده حقوق بودند. البته ظاهر آرامى داشتند، ولى معلوم بود كه پشت پرده 
فعال هستند. در ميان دانشجويان بودند كسانى كه به عنوان مبارز شناخته مى شدند 
زندان مى ماندند.  در  يا  عقيده مى دادند  تغيير  و  و خيلى زود هم دستگير مى شدند 
بعضى هاى ديگر هم به نوعى تئوريسين بودند و اين جريان را هدايت مى كردند. بعد 
از ازدواج، يك شب به همراه همسرم در خيابان اميريه پياده حركت مى كرديم تا به 

اتوبوس برسيم...
* اينجا هم اجازه سوار شدن بر تاكسى را نداشتيد كه پياده مى رفتيد؟

** نه. وضع مالى همسرم خيلى خوب نبود. پياده مى رفتيم تا جمهورى. در راه 
يك ماشين شخصى كه لباس شخصى هم بودند...

* پس سابقه لباس شخصى ها به آن زمان برمى گردد!
** [مى خندد]. بله. اين ماشين راه ما را بست و ما را دستگير كردند. آن زمان 
بچه هايى كه فعاليت سياسى مى كردند به صورت زوج مى رفتند تا شناسايى نشوند. 
اينها فكر كردند كه ما هم از همانها هستيم. در واقع بوديم ولى واقعاً هم زوج بوديم. 
جيم  سين  را  ما  جداگانه  ساعت  دو  نداشتيم.  مدركى  هيچ  همراهمان  خوشبختانه 

كردند. نهايتاً چون مدركى نداشتند ما را آزاد كردند و به خير گذشت.
آن زمان فشار و خفقان خيلى شديد شده بود. در راهپيمايى ها و اينها هم همراه 
شدم.  انتخاب  انتظامات  مأمور  به عنوان  عاشورا  تاسوعا  راهپيمايى  در  تنها  بوديم. 
هيچ عكسى جز  راهپيمايى  روز  در  اينكه  از جمله  بود  اتخاذ شده  هم  تصميماتى 
تلقى  رفراندوم  يك  به عنوان  راهپيمايى  اين  بود  قرار  و  نرود  بالا  امام(ره)  عكس 
شود و به نوعى نشانگر نظر مردم واقعى باشد. همان روز هلى كوپترى بالاى سرمان 
حركت كرد كه بعداً فهميديم كه شاه شخصاً در آن هلى كوپتر به تماشاى راهپيمايى 
مردم آمده بود كه يكپارچه فرياد مرگ بر شاه مى گفتند و آن روز بود كه فهميد مردم 
از  بعضى  روز  آن  تشكيل شد.  استقبال  ستاد  امام(ره).  ورود  تا  نمى خواهند.  را  او 
بازاريها گفته بودند كه ما مى خواهيم از فرودگاه تا بهشت زهرا را فرش كنيم. امام 
فرمودند مگر كوروش مى خواهد برگردد؟ طلبه اى رفته و حالا بازمى گردد. قرار شد 
50 دانشجو به نمايندگى از دانشجويان سراسر كشور در فرودگاه حضور پيدا كنند. 
از هر دانشگاهى يك دختر و يك پسر با اينكه نسبت دخترها خيلى كم بود ولى امام 
انتخاب شدم و صبح  فرموده بودند: يك دختر و يك پسر. من از دانشكده حقوق 
12 بهمن رفتيم فرودگاه مهرآباد. براى من خاطره فراموش نشدنى است. از نزديك 
حضرت امام را ديدم. آقاى محمد اصفهانى [خواننده] آن روزها دانش آموز دبستان 
علوى بود كه قرآن مراسم را ايشان قرائت كرد. ورود بنى صدر هم براى من جالب 

بود. از همان لحظات ورودش كيش شخصيت در او هويدا بود.
* و بعد از پيروزى انقلاب؟

**سال 58 رفتم دبيرستان علوى اسلامى و معلم شدم. 

گو 
چند 
ع ه 
مي  
13

* و

وضع مالى 
همسرم خيلى 

خوب نبود. 
پياده مى رفتيم 

تا جمهورى



جوان سياستمداران

من جوانى 
كردم و خوب 

هم جوانى 
كردم
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با معلمين خودم همكار شدم. تدريس در محيط آموزشى خودم بعد از 45 سال خيلى 
خاطره انگيز بود.

*درستان را چگونه ادامه داديد؟
** سال 59 ليسانس گرفتم. كه بعد دخترم به دنيا آمد و در تحصيل وقفه افتاد 
بود.  سخت  خيلى  شدم.  قبول  ليسانس  فوق  براى  خودم  رشته  در  كه   67 سال  تا 

بخصوص كه به خاطر ادامه تحصيل 
داشتيم.  قم  به  هم  مهاجرتى  همسرم، 
كه  شد  پيشنهاد  همسرم  به  زمان  آن 
يا  لندن  بروند  تحصيل  ادامه  براى 
گرفت  تصميم  ايشان  كه  قم.  بروند 

برود قم.
كمى  مى رسد  نظر  به  چرا؟   *

نامعقول است؟
** [مى خندد]. نه نظر ايشان اين 
خارج  كرده هاى  تحصيل  ما  كه  بود 
در  هم  كه  افرادى  ولى  داريم  زياد 
تحصيل  حوزه  در  هم  و  دانشگاه، 
رفتند  ايشان  هستند.  كم  باشند  كرده 
حوزه و من هم با دو شرط همراهشان 
رفتم. يكى اينكه ايشان لباس نپوشند و 

ديگر اينكه من هم درسم را بخوانم.
* چرا؟

دليل  به  كه  بود  اين  دليلم   **
قداست لباس روحانيت، نتوانم آن را 

حفظ كنم.
مى پوشيدند،  لباس  ايشان   *

نه شما!
بودم  مجبور  من  ولى  بله.   **
آنجا  كنم.  تحمل  را  محدوديتهايش 
هم كه فضاى حوزه علميه خواهران 
را ديدم ترجيح دادم خودم به صورت 

شخصى ادامه بدهم.
كردن  جوانى  شما  نظر  به   *

يعنى چه؟
** جوانى كردن يعنى تجربه كردن. يعنى آشنا شدن با دنياى بيرون، يعنى كسب 
از  پس  انسان  كه  بزرگترى  دوران  يك  شناخت  يعنى  آينده،  زندگى  براى  سرمايه 
كودكى وارد آن مى شود. دوره كوتاهى است كه مى تواند نقش مؤثرى در موفقيت 

در آينده داشته باشد.
* و يك دختر چگونه مى تواند جوانى كند؟

** يك دختر...
* اصولاً جوانى كردن دخترها با جوانى كردن پسرها چه تفاوتى دارد؟

روح **به لحاظ ذات و ماهيت هيچ فرقى ندارند. چون جوانى  به 
مربوط مى شود نه جسم. جوانى نوعى تعالى روحى است 
كه در يك دوره به اوج خود مى رسد. نفس جوانى كردن 
اوج احساسات، عواطف و كشش روحى انسان است. آن 

تفريح و ورزش تجليات اين جوانى كردن است.
* با اين تفاسير شماجوانى كرديد؟

** من جوانى كردم و خوب هم جوانى كردم.
* حالا با نگاه به محدوديتهايى كه داشتيد هم 
به لحاظ خانواده پدرى و هم همسر، پاسخ دهيد.

** كمبودى نبود.
شما  با جوانى كردن  شما  الآن، جوانى كردن دخترهاى   *

چه تفاوتى دارد؟
** خيلى. به اندازه تحولات دنياى امروز.

* اگر دختران شما بخواهند جوانى كنند، مى توانند؟ 
** الآن دارند جوانى مى كنند.

* شما مانع نمى شويد؟
** نه. همراهى مى كنم.

* در فضاى فعلى، زمينه براى جوانى كردن دختران فراهم است؟ 
امنيت اجتماعى كه امروزه براى جوانى كردن دخترها  ** شرايط اجتماعى و 
فراهم است، خيلى بيشتر از زمان ما است. همين كه پدرم مرا به دانشگاه مى رساند 
به خاطر نبود امنيت آن زمان بود نه به لحاظ فكرى. ما ظهر را در راه مدرسه به خانه 
ما  دختران جوان  الآن  ولى  داشتيم.  ترس  هميشه  نمى كرديم،  امنيت  احساس  اصلاً 
انجام مى دهند.  را كه مى خواهند  آن كارى 
حداقل امنيت اجتماعى اش فراهم است. الآن 
بچه هاى امروز دنيايشان خيلى گسترده تر از 

ماست. همين اينترنت...
* مثلاً، الآن بچه هاى شما با اينترنت 

مرتبط هستند؟
** بله.

هستند.  كردن  چت  درحال  مثلاً   *
شما مى دانيد با چه كسى چت مى كنند؟

** من خودم كنارش مى نشينم. بالاخره 
هنوز جوانم.

* ماهواره چطور؟
** الحمدالله الآن در خانه نداريم.

* چرا الحمداللهْ؟
** چون فكر مى كنم ماهواره هنوز براى 

يك محيط خانوادگى مناسب نيست.
* تفريح شما چيست؟

** [مى خندد]. به عنوان يك زن، تفريحم 
همراهى كردن با تفريح فرزندانم است.

* از همان جنس؟ 
** از همان جنس.

*اين گونه كه محدود مى شوند؟
سينما  مى شوند.  خوشحال  آنها  نه.   **
تفريح  همراه  من  مى رويم.  پارك  مى رويم، 
آنها مى شوم. آخرين برنامه هم كنسرت ليلى 

و مجنون اجراى آقاى چكناواريان بود.

سخن ويژه:

دل پير و دانش برنا
جوانى آغاز يك جريان ايده آل گرايى توأم با خردورزى است 
و جوان به سبب ايده آل گرا بودن نقْاد است و مى خواهد به يك 
بازتعريف، پيرامون هستى جوار خود دست يابد. بنابراين گهگاهى 
آغاز  انكار  با  دارند  بيشتر  آنان كه شجاعتى  براى  بازتعريف  اين 
آغاز  ترديد  با  نيز  برخى  در  و  مى يابد  راه  يقين  به  و  مى شود 
مى گردد. بنابراين چنانچه زيرساختهاى اجتماعى، علمى و فرهنگى 
يك جامعه محكم و پيش بينى شده باشد از آن رويارويى به عنوان 
يك فرصت جهت ورزيده شدن جوانان و نو شدن خود استقبال 
خواهند كرد و چنانچه اين بنيانها آماده نباشد اين چالش به عنوان 
خطر تلقى مى گردد كه هر چه سريعتر بايد به دفع و حذف آن 
همت گماشت چرا كه انديشه بر آن قرار مى گيرد كه وى فاسد 
بيهوشى  داروى  فاقد  جراحى  يك  به  سريعاً  بايد  نيز  ما  و  شده 

بپردازيم.
و از اين منظر آن چيزى آفريده مى شود كه همه تاكنون بهاى 
اتفاق  يك  جوانى  خلقت  حكمت  بپذيريم  پس  پرداخته ايم  را  آن 
خداوند  تازه  پيامهاى  دريافت  جهت  است  تدبيرى  بلكه  نيست 

چرا كه «دل پير زدانش برنا» شود.
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جوانان 
موفق

* خودتان را معرفي كنيد.
سارا جلوداريان هستم، متولد 1358، ساكن و متولد 
كاشان، دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي 
كه  اسلامي  آزاد  دانشگاه  از  تحقيقات  و  علوم  واحد 
نهمين جشنواره جوان  در  بنيادي  پژوهش هاي  اول  رتبه 

خوارزمي را كسب كردم.
* با توجه به اينكه به ادبيات علاقه مند هستيد چرا 
دانشگاه رشته مهندسي كشاورزي را انتخاب كرديد و تا 

سطح كارشناسي ارشد ادامه داديد؟
هنر آموختني نيست بلكه غريزي است و اين هنر در وجودم بوده و 
بنده آن را پرورش دادم. در خصوص آثار ادبي كه بسيار غني هستند 
تحقيق و بررسي فراوان كرده ام و استعدادي كه خداوند در وجودم به 
وديعه گذاشته شكوفا ساخته ام. شعر ربطي به تحصيلات ندارد. دوران 
دبيرستان رشته تجربي را انتخاب كردم و بعد از ديپلم شاخه كشاورزي 

با زبان مادري و ادبيات به صورت جانبي آشنا شدم و رشته تحصيلي ام را به صورت 
آكادميك ادامه دادم. اين دو به موازات همديگر هستند لذا فشار زيادي را تحمل 

مي كنم. روزها تحقيق و تحصيل و شب ها شعر گفتن و مطالعه كردن.
* در مورد جشنواره و شعرتان بگوييد.

است.  خوارزمي  جوان  جشنواره  كشور  در  ادبي  ـ  علمي  جشنواره  معتبرترين 
فراخوان را ديدم و در جشنواره شركت كردم. در جشنواره رقابت تنگاتنگ است. 
شايد اولين بار است كه در شاخه پژوهش بنيادي در زمينه ادبيات (شعر) فردي مقام 
كسب مي كند، آن هم رتبه اول پژوهش هاي بنيادي و رتبه اول غزلسراي جوان .«خاطرات 
مشترك» مجموعه اي از اشعار كلاسيك و عمدتاً غزل است كه حاوي اشعار متنوعي 
در دو بخش غزل «42 غزل كوتاه» و بخش قصيده و غزل در مدح و منقبت اهل 

بيت عليهم السلام.
* اولين شعري كه گفتيد چند سالتان بود؟

11ـ10 ساله بودم كه براي خداوند شعر سرودم.
* چند كتاب به چاپ رسانده ايد؟

اولين كتابم را در سال 85 منتشر كردم كه مجموعة كتاب «خاطرات مشترك» بود 
كه به جشنواره جوان خوارزمي هم ارائه شد و كتاب دوم، مجموعه «آئيني مذهبي» 

است كه سال 86 به چاپ رسيد.
* بعد از چاپ اولين كتابتان چه احساسي داشتيد؟

مي خواستم  كه  كاري  آن  كوتاهي  مقطع  براي  كنم،  بيان  را  احساسم  نمي توانم 
انجام دهم، انجام دادم و سكوي پرتاب براي چاپ دوم كتاب برايم مهيا شد.

* در شعرهايتان مي خواهيد چه چيز را به مردم بگوييد؟
بستگي به نوع شعر دارد، پشت هر شعري حرفي نهفته است. آنچه مهم است اين 

است كه مردم با شعرم احساس يگانگي كنند.
اگر در رابطه با حضرت علي(ع) شعر مي گويم مي خواهم شخصيت والاي ايشان 

را متبلور كنم و آخرين هدفم فرهنگ سازي و خدمت به مردم است.
* غير از شعر سرودن شغل ديگري داريد؟

شغلم شاعرپيشگي است. شاعري براى درآمد نيست اما عشق است ضمن اينكه 
شعر گفتن هم نان نمي شود.

* بيشتر شعر كدام شاعران را زمزمه مي كنيد؟
زمزمه  باشد،  با شرايط روحي ام سازگار  و  باشد  آن شاعري  در  هر شعري كه 

مي كنم، از سهراب سپهري تا حسين منزوي.
* براي اينكه شعر ماندگار شود، شاعر بايد چه رياضت هايي بكشد؟

مطالعه ي دقيق در ادبيات كهن ايران كه قويترين ادبيات جهان است و آشنايي و 
تسلط به قوانين ادبيات مانند عروض، وزن و...

* تصور مي كنيد مسائل سياسي بر شعر جوان امروز تاثيرگذار است؟
بله، شاعر بايد بينا و آگاه باشد و از مسائل بيروني الهام بگيرد، ولي بستگي به 

اين دارد درچه مقطعي و درچه دوره اي زندگي مي كند.

اشاره:

آنچه يك هنرمند را به عنوان شاعري صاحب سبك ماندگار مي كند، زاويه ي 
ديد او ست. اگر شاعر بتواند با تكيه بر ادبيات غني كهن ـ كه گنجينه اي است 
خواهد  برانگيزد،  تامل  كه  بيافريند  چيزي  خويش،  خلاقيت  و  ـ  گرانبها  بس 
توانست قله هاي موفقيت را يكي يكي، آهسته و پيوسته فتح كند. البته يك 
شبه ره صدساله را پيمودن در وادي هنر بعيد است و اين مهم نياز به خون دل 
خوردنها و مرارت هاي بسيار دارد و آنچه مي ماند نتيجه ي كار است و كارنامه. 
دارد.  نهفته  حرف  دنيايي  سكوتش،  و  ظاهري  آرامش  پس  در  كاشاني  شاعره 
را  حرفهايش  زبان شعر  كمك  به  و  در سكوت  كه  جلوداريان» شاعره اي  «سارا، 
از  به خوبي مي تواند  و  واژه ها آشناست  با  كاغذ مي نشاند. وي  برسينه سفيد 
به  بزند.  آثارش سنجاق  به  نيز  را  زندگي  تجربيات  و  كند  استفاده  نو  تركيبات 
انجام  ايشان  با  گفتگويي  زن  هفته  و  زهرا(س)  فاطمه  تولد حضرت  مناسبت 

داديم كه از نظرتان مي گذرد:

دو

ر
خ

دانش
ا ش كا ط

گفتگو با مهندس «سارا جلوداريان» رتبه اول پژوهش هاي بنيادي در 
نهمين جشنواره جوان خوارزمي

اگر مادر 
نبود شاعر 

نبودم

زهرا جهانشاهي

هنر، زن و مرد 
نمي شناسد
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* نظرتان در مورد شعر سپيد چيست؟
يك شاخه اي از شعر و ادبيات است و زيبايي خودش را دارد و داراي طرفداران 

زيادي است.
* چرا بزرگاني چون حافظ، سعدي و فردوسي در دوران معاصر تكرار 

نشده اند؟
دري  هر  از  مي سروده،  شعر  راحت  خيلي  حافظ  دارد.  زمان  مقطع  به  بستگي 
صحبت مي كرده است. ساختار زباني فردوسي با امروز بسيار متفاوت است. قالب 
امروز بسيار با قالب آن دوران فرق كرده. امروزه شاعر خوب زياد داريم اما گمنام 
مانده اند. حافظ هم در زمان خودش گمنام بوده است. مساله ديگر اينكه در قرون 
معاصر، خوشبختانه رويكرد مردم به هنر خيلي خوب است كه آن هم به خاطر نقش 
رسانا هاست. هنر در عصر معاصر متبلور شده است. مردم با هنر مانوس شده اند و 
متاسفانه همه ادعاي هنر مي كنند بايد زمان بگذرد تا هنرمند و شاعر تشخيص داده 

شود و ماندني شود.
به مسائل روز  باز مي گذاريد؟نگاه تان  به روي چه چيز  را  * چشمهايتان 

چگونه است ؟
كه  چيزي  آن  هستم.  بينا  و  نمي كنم  نگاه  بي تفاوت  روز،  مسائل  تمام  روي  به 
متفاوت است نوع نگاه است، تا جاذبه نگاه در آفرينش هنري تاثيرگذار باشد. عمق 

نگاهم به مسائل فرق مي كند.
* در روياهاي كودكي دوست داشتيد چه كسي باشيد؟

دوست داشتم يك هنرپيشه باشم. هنر تئاتر و بازيگري را دوست داشتم. قبل از 
آن شعر را دوست داشتم و به موسيقي به خاطر شعر علاقه مند بودم.

* بهترين بهانه براي زندگي چيست؟
عشق است. يك بهانه كافي نيست. هنرمند، شاعر به خيلي چيزها عشق مي ورزد. 
عشق به خدا عشق به ائمه اطهار(ع)، عشق به دوست، وطن عشق به مادر. مادرم اگر 
نبود من نه شاعر بودم نه مهندس. از همين جا دست مادرم «فاطمه حاجي خاني» را 

مي بوسم.
* روز مادر چطور از مادرتان قدرداني مي كنيد؟

زبان قدرداني ندارم. سعي مي كنم به آن چيزي كه دلخواه مادرم هست رفتار كنم 
و منش زندگي ام را با صلاحديد او انتخاب كنم. مادرم فردي نازك انديش، آينده نگر 

و بسيار مهربان است.
* بهترين هديه اي كه تاكنون به مادرتان داده ايد؟

چاپ دو كتابم و ادامه تحصيلم ايشان را بسيار خوشحال كرد.
دليل برگزيده شدنم در جشنواره خوارزمي شعر «مادرم» بود.

* چرا مي گويند «بهشت زير پاي مادران است»؟
فرزند زحمات  ثمر رسيدن  به  تا  لحظه كه جنين شكل مي گيرد  از همان  مادر 

زيادي متحمل مي شود لذا خداوند اين وعده را به مادران داده است.
واقعيت  با  ارائه مي شود چقدر  ايراني در رساناها  از زن  * تصويري كه 

مطابقت دارد؟
قبل از انقلاب خيلي بد بود، اما اكنون شرايط خيلي خوبي پيش آمده، 
زنان جايگاه و قابليت هاي خودشان را شناخته اند. در 
شده اند.  فعال  بسيار  و...  هنر  سياست،  عرصه 
پروين  افرادي همچون  به  در قرون معاصر هم 

اعتصامي فرصت ظهور داده اند.
ادبيات  دنياي  در  زن  يك  رسالت   *

چيست؟
هنر زن و مرد نمي شناسد، همانطور كه پروين 
آمد و خوب  اما خيلي خوب  آمد  اعتصامي كوتاه 
زندگي كرد. مردان زيادي هم در عرصه شعر داريم، 
رسالت يك هنرمند خدمت به جامعه و خلق و قدم 

برداشتن در راه خداست.
* چه پيامي براي جوانها داريد؟

پيام دهم، سخنم در حد يك پيشنهاد  كوچكتر از آن هستم كه 
عشق  آن  به  كه  مي روند  چيزي  دنبال  جوانان  اگر  اينكه  و  است 
قدم  ثابت  كنند،  پيشه  نگذرانند. صبر  بطالت  به  را  مي ورزند. وقت 
باشند. كاري كنند دعاي خير پدر و مادر پشت سرشان باشد كه اگر 

چنين باشد به قله هاي موفقيت دست يافته اند.

ي ي ب ز بل
زنان

اع
زند
رسا
برداشتن در راه خد

شاعر به خيلي چيزها 

عشق مي ورزد، عشق 

به خدا، عشق به 

ائمه اطهار، عشق به 

دوست، عشق به وطن 

و عشق به مادر

از  و  كنيد  تقويت  را  خود  حافظه  مي توانيد  ساده  تكنيك  اين  با 
و  مطول  اسامي  آوردن  ياد  به  براي  اما  بكاهيد  آن  نسيان  و  سهو 
و  خطابه  متن  و  كلمه  ده  از  رقمي  چند  شماره هاي  و  فهرست ها 
غيره بايد تكنيك قوي تري را اتخاذ نمود. براي اين كار فهرستي از 
ده كلمه را كه به هم نسبتي ندارند مانند هواپيما، درخت، پاكت، 
هم  پهلوي  ستاره  ستاره،  شمس،  بسكتبال،  صدا،  سطل،  گوشواره، 
به نمايش درمي آورند و بيان مي كنند چگونه اين كلمات مترادفاً با 
اتصال تصاوير دقيق ذهني در خاطره حفظ و به ياد آورده مي شود. 
تصوير هواپيما در روي درخت پاكت ها روي درخت گوشواره روي 
لاله گوش بسكتبال تصوير صدا مي شود ستاره در بيني تصوير ذهني 

مي نمايد.
مغز با عقب و جلوكشيدن فيلمي كه ديدگان از اشياء برداشته، 
حالت  بخواهيد  شما  كنيم  فرض  مي آورد.  ياد  به  را  آن  موضوعات 
نمونه  و  براي منزل خريده ايد  را كه  بالا بردن لامپي  و  بلند كردن 
كاغذ ماشين (تايپ) خود را به ياد بياوريد. محققان توصيه مي كنند 
خيال لامپ  عالم  بسازيد. در  را مرتبط  كاغذ  و  فكر خود لامپ  در 
كاغذ  در  و  تحرير قرار دهيد، حالت لامپ  را روي ماشين  روشن 
يا  را مي شنويد  عباراتي  يا  ذهن شما مي ماند. موقعي كه شماكلمه 
مي خوانيد و به نظر مي رسد در حالت تحرير، حفظ و يادآوري آن 
مشكل است. به چيزي و اصواتي شبيه آن فكر كنيد تا در ذهن شما 

جايگرين گردد.
شما  ذهن  به  اشياء  و  عبارات  و  كلمات  تنها  نه  كيفيت  اين  با 
مي آيد بلكه موارد فراموش شده هم به يادتان مي آيد. سخنراني 
ارتباط  ضمن  كلمات  جابجايي  و  جانشيني  سيستم  از  نوشته  بدون 
موضوعي آن ناشي مي شود و تبعيت مي نمايد. تداعي معاني لوريان 
و لوكاس توصيه مي كنند اگر شما مي خواهيد سخنراني كنيد مسائل 
ذهن  به  را  آن  اصول  و  كنيد  يادداشت  را  آن  اصلي  موضوعات  و 
بسپاريد. درموقع صحبت خود به خود كلمات به ذهن شما مي آيد 
و بر زبان شما جاري مي شود. از اين تمرين مي توان براي مطالعه و 
حفظ مطالب علمي و ادبي و غيره استفاده نمود، با اخذ كليد انديشه 
و دكلمه مي توان ايده آن را در صفحه خيال تصور نمود و در مغز 
ضبط كرد. اين ممكن است ابتدا زمان مطالعه را كند سازد اما در 
جلوگيري  آن  كامل  حفظ  با  هم  بعد  مراجعه  وقت  تضييع  از  عوض 

مي كند.
حفظ  براي  است.  دشوار  مسلسل  شماره هاي  و  نمرات  حفظ 
از  مي كنند:  پيشنهاد  متخصصين  زياد  شماره هاي  و  مطول  كلمات 
حروف بي صدا كه نماينده ارقام مي گردند،بايد استفاده كرد. مثلاً 
از يك تا 9 بايد اصوات فونتيك را در حفظ ارقام نماينده قرار داد. 

ارقام پيشنهاد شده معادل از يك تا 9 به شرح زيراست:
ت يا دال = يك. نون= 2 ميم=3 ر = 4 لام=ي زرك=5 و ح=6 كاف 

يا ح موكد=7 ف،ت8 ب يا پ=9 = 5 صفر 
با استعمال حروف بي صدا شما مي توانيد اعداد را به كلمه و عبارت 

برگردانيد مثلاً شماره مطول زير را به آساني بخاطر بسپاريد.
 918521690992112

تمرين تقويت حافظه بايد درحالت استراحت مغز صورت گيرد. 
هرگاه مغز خسته باشد نتيجه مطلوب عايد نخواهد شد.

فشار  خود  مغز  به  اينكه  بدون  مذكور  روش هاي  از  استفاده  با 
انگيز  اعجاب  كه  كنيد  تقويت  آنچنان  را  حافظه  مي توانيد  بياوريد، 

باشد.

طريقه  حفظ جملات 
و اسامي طولانى 

محمد عباد زاده كرماني 
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گزارش

مجموعه جالبي از آدمهامجموعه جالبي از آدمها
مديران پرشين بلاگ، موفق شده بودند مجموعة جالبي از آدمها را 
دور هم جمع كنند، به طوري كه بارها با معرفي يك ميهمان تازه وارد، 
غريو شادي جمعيت به هوا برمي خاست. شايد محبوب ترين ميهمان 
جشن، «رضا كيانيان»، هنرمند متواضع، مردمي و خوش برخورد سينما 
نشانه  به  زياد  شوق  و  شور  با  مدت ها  سالن،  در  حاضران  كه  بود 
خوشامدگويي به او، كف زدند. كيانيان مانند هنرمندان واقعي ديگري 
كه ميزان هنرمندي و خودپسنديشان با همديگر رابطة معكوس دارند، مصداق بارزي 

بود براي درختي كه هرچه پربارتر، سربه زيرتر!
«داريوش فرضيايي» (عموپورنگ)، با همان شور و انرژي فوق العاده كه گويي 
آخرهاي  «سروش صحت»  بود.  سالن حاضر شده  در  مي رسد،  نظر  به  تمام نشدني 
ابتكار»،  «معصومه  دكتر  «اميررضا خادم»،  دكتر  تنوع(!)  رعايت  براي  رسيد.  جلسه 

با مظلوميت هرچه تمامتر، برنامه اش را اجرا كرد و رفت!
بعد فيلم كوتاهي پخش شد كه در آن با عوامل فيلم «دايره زنگي» صحبت كرده 
و از آنها خواسته بودند پيامي به وبلاگ نويس ها و ميهمانان جشن تولد پرشين بلاگ 
بدهند. «بهاره رهنما» كه خودش وبلاگ نويس است، تعريف كرد كه چگونه، زماني 
كند  را حذف  وبلاگش  بود  گرفته  تصميم  ميل شخصي،  علي رغم  و  دلايلي  به  بنا 
مايه ها مواجه شده  اين  پيامي توي  با  انتخاب كرده،  را  اما زماني كه گزينه حذف 
كه:«كجا؟ بودي حالا!» و به خودش گفته «راست مي گويد... بوديم حالا!» و پشيمان 

شده و حالا همچنان هست، اگرچه مجبور شده بخش نظرات وبلاگش را ببندد.
«حامد بهداد» هم توي فيلم كلي غش و ريسه مي رفت تا سرانجام به نويسندگان 
خيلي  و  هستيم  دوبي  در  الان  كند:«ما  يادآوري  و  بگويد  تبريك  برتر،  وبلاگ هاي 
خوش مي گذرد!» اين جمله، وقتي توسط «گوهر خيرانديش» و «محمدرضا شريفي نيا» 
و ساير عوامل فيلم تكرار مي شود، سوژة خنديدن را به دست ملت مي دهد، تا آنجا 
آن  از روي  و  كاغذي جلويش گذاشته  كه  «نيما شاهرخ شاهي»  با صحبت  هاي  كه 
جملات را مي خواند و مي گويد:«به من گفته ايد اين جمله ها را بگويم، من هم چون 
خسته ام و حال ندارم حفظشان كنم، از رو مي خوانم!»، تابلو مي شود كه داستان دوبي 
آنجا كه شريفي نيا  نبوده! مردم غش غش مي خندند،  اتفاقي  هم چندان بي منظور و 
مي گويد:«در صحنه اي از فيلم دايره زنگي كه من و مهران مديري حركات موزوني 
انجام مي دهيم، بينمان كل افتاده بود. هر حركتي مهران مي زد، من يك حركت ديگر 
مي زدم تا اين حركت (شريفي نيا حركت مذكور را به شكل عملي به ما نشان داد 
اما شما نمي توانيد ببينيد!) كه من انجام دادم و مهران رسماً كم آورد!... ببينم، مهران 

مديري كه توي جلسه شما شركت نكرده؟!»

* خواستگاري از ننه بلقيس! * خواستگاري از ننه بلقيس! 
بعد يك گروه موسيقي از اعضاي وبلاگ نويس ها، به سرپرستي «ياشار بيگوردي» 
روي صحنه مي رود. همچنان كه اعضاي گروه مشغول تنظيم ميكروفن ها و گيتارهايشان 
هستند، يك نفر به شوخي داد مي زند:«آقا ولوم بدهيد!» گيتار الكترونيك، در پاسخ 

در  خودش  از  دلخراش  صدايي  فراخوان(!)  اين  به 
از  يكي  باشد.  كرده  دستگرمي  تا  مي آورد 

زمين  روي  را  لپ تاپي  گيتاريست ها، 
گذاشته كه براي پشت سري هاي من 

ماية سوال شده:«لپ تاپ چه كاره 
روي  مي زند  پا  با  لابد  است؟ 

اسپيس!»
مي خواهد  هم  «شايد  ـ 

بنويسد  و  كند  آپ  را  وبلاگش 
كنسرت  اجراي  مشغول  الان  كه 

هستند!»
دختربچة شش ساله اي به اسم 
نشد  معلوم  آخرش  كه  «پارميدا» 
مادرش  به  وبلاگ نويسي  در  او 
به او(!)،  يا مادرش  كمك مي كند 

جشن  به  فقط  كنم،  تهيه  گزارشي  نبود  قرار 
ششمين سالگرد تولد «پرشين بلاگ» در ايران، دعوت شده بودم. 

اين سرويس دهندة وبلاگ فارسي، به بهانه شش ساله شدن، طي نظرسنجي 
از كاربران دنياي نت و انتخاب صد تا از محبوب ترين وبلاگ ها، نويسنده هاي آنها 

را نيز گردهم آورده بود تا به ده نفر اولشان جايزه بدهد.
دانشگاه  دانشكده مديريت  الغدير  تالار  در  خردادماه،  پنجشنبه 23  اين جشن، 

تهران برگزار شد. به خانه كه برگشتم، بايد گزارش هفتة آينده مجله را آماده 
در آن  در مورد جلسه اي كه  را  اين گزارش  به فكرم رسيد كه  مي كردم. 

شركت كرده بودم بنويسم، سوژه اي خوب و در دسترس!

وبلاگ نويس!
اين گروه وبلاگ نويس!

اين گروه 

(كاريكاتوريست)،  داودي»  «اميرحسين  و  گل آقا)  مرحوم  (دختر  صابري»  «پوپك 
از  بعضي  داشتند.  «فخرالسادات محتشمي پور» و خيلي هاي ديگر هم حضور  خانم 
ابتكار كه وبلاگ «ابتكار سبز» را  اين ميهمانان، خودشان وبلاگ نويسند، مثل خانم 
مي نويسد يا خانم محتشمي پور (همسر آقاي مصطفي تاج زاده) كه وبلاگ «روزنه» 
را دارد و خيلي از شب ها، آنلاين است! اما بعضي ديگر از آنها مثل رضا كيانيان 
كه مي گويد: «من وبلاگ نويس نيستم ولي وبلاگ نويس ها را دوست دارم»، از دور 

دستي بر آتش دارند.

كجا؟ بودي حالا!كجا؟ بودي حالا!
برنامه با يك كار موسيقي آغاز شد كه طي آن، بعضي بلاگرها مشغول جستجوي 
يكديگر و گفتگو با بغل دستي هايشان به نظر مي رسيدند! بعضي ها نيز با پاكت هايي 
سرگرم بودند كه شامل هدايايي از قبيل سي دي و كتاب و اشتراك رايگان بعضي 
نشريات بود و پيش از ورود به سالن به افراد داده مي شد. در اين ميان، گروه موسيقي 

در  خودش  از  خراش 
اززز  يكي  باشد. 

زمين  وي 
ي مننننننننننننننننننننننننن 

كار ه
ي

د
سد 
رت 

سمممممممممممممممممممممممممممم م مم 
شددددددددد ددد دددددد ددد ددد د د
مممممممممممممممممممم

رششششششششششششششششششششششششش ششش 
 ، ،، ، ،،، ،،،،، ،،،،، ،،،،،،،،،،،((!((((((((((((((((((( )

گزارشي از ششمين 

گزارشي از ششمين 

سالگرد تولد وبلاگ 

سالگرد تولد وبلاگ 

فارسيفارسي
ارمغان زمان فشمي

Armaghonline @ yahoo.com
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مسؤول رساندن جوايز به دست اهداكنندگان 
سه  گروه  وقتي  است.  برنامه   ميهمانان  و 
تا  را جمع مي كنند  بساطشان  نفرة موسيقي، 
بروند، يكي از آنها متوجه شاخه رز سرخي 
كرده  دراز  سويش  به  كوچولو  پارميدا  كه 

نمي شود و اين موضوع، فرياد همه حضار را 
بلند مي كند تا او را متوجه كنند و توي ذوق 

بچه نخورد!
برنامه،  جذاب  قسمت هاي  از  يكي 
صحبت  و  سن  روي  عموپورنگ  رفتن 
كه  خاطره اي  همچنين  پارميداست.  با  او 

لب  بر  را  خنده  مي كند،  تعريف  عموپورنگ 
همه مي نشاند:«با كاراكتري به اسم «ننه بلقيس» 

و در راديو برنامه اجرا مي كردم. يك روز خانمي تماس  گرفت 
اصرار كرد با ننه بلقيس صحبت كند. سردبير برنامه گفت: بيا ببين اين بنده خدا چه 
مي گويد. ما هم رفتيم ديديم آن خانم ضمن ابراز لطف بسيار و گفتن اين نكته كه 
با پدرش هم صحبت  از من مي خواهد  مادر مرحومش مي اندازم،  ياد  به  را  او  من 
ننه بلقيس از آنها تشكر كردم و دقايقي حرف زديم. بعد آن  كنم. با همان صداي 
خانم اجازه خواست تا با دسته گلي بيايند دم در ساختمان راديو و مرا ببينند! ديدم 
اين يكي امكان ندارد، گفتم شما خودتان گل هستيد و راضي به زحمت نيستيم و 
از اين حرف ها. اما ايشان گفت آخر ما مي خواهيم شما را براي پدرمان خواستگاري 
كنيم! توي بدمخمصه اي گير افتاده بودم. مجبور شدم با پدرشان صحبت كنم، بلكه 
اما وقتي گفتم «من شرايط ازدواج را ندارم، آخر من هم  بتوانم واقعيت را بگويم 
مثل شما...»، نتوانستم ادامه بدهم. پيرمرد بيچاره گفت:«مشكل شما چيست؟ شما هم 
مثل من پير هستيد؟ اين را كه مي دانم!» گفتم:«نه، من هم مثل شما...»گفت:«فهميدم! 
نمي تواني بچه بياوري؟!» خنده ام گرفته بود و از طرفي نمي دانستم چطور موضوع 
را مطرح كنم. جواب دادم:«نه،  اين كه اصلاً امكان ندارد... من هم مثل شما يك... 
يك مرد هستم!» و در همين قسمت هم با صداي اصلي ام حرف زدم تابندگان خدا 

مطمئن شوند!»
پارميدا جلو آمد و شاخه گلي به عموپورنگ تقديم كرد. عمو پورنگ گفت:«از 

دسته گلي هم كه پارميدا خانم به آب دادند... ببخشيد، به من دادند متشكرم!»
داريوش فرضيايي را نيز در دنياي اينترنت مي توان با نشاني Amoo.ir پيدا كرد، 

كاري كه به همت دكتر بوترابي انجام گرفته است.

منظم ترين وبلاگ نويسمنظم ترين وبلاگ نويس
در بين برنامه ها، بعضي سايت ها و وبلاگ ها معرفي مي شوند كه تعدادي از آنها 
اسپانسر برنامه و تعدادي متعلق به برو بچه هاي خود پرشين بلاگ هستند، از جمله 
«ميراث بلاگر» كه به مطالب مرتبط با ميراث فرهنگي جايزه مي دهد و به گفتة مجري، 
علاقه مند است با وبلاگ نويسان، تعامل جدي داشته باشد و از اسپانسرهاي جشن به 
شمار مي رود، يا سايت «پروچيستا» كه نام خود را از دختر سوم زرتشت گرفته و به 
معناي «سرشار از علم و دانش» است و «ياسين شفقي» آن را در تاريخ 15 ارديبهشت 

86 راه اندازي كرده.
ميهمان هاي حاضر در جلسه هم به ترتيب روي سن فراخوانده مي شوند تا جوايز 
بلاگرها را به آنها اهدا كنند. اين جوايز شامل ربع سكه، سي دي هاي مختلف مانند 
موسيقي و مجموعه  كامل سخنراني هاي دكتر شريعتي، flash و غيره مي باشد كه در 

يك ساك دستي كوچك قرار گرفته اند و البته شاخه گلي از سوي پارميدا!
يكي از كساني كه روي سن فراخوانده مي شود «سيدمحمدعلي ابطحي» رئيس 
دفتر و مشاور رئيس جمهور سابقمان ـ آقاي خاتميِ است؛ روحاني اهل اينترنتي كه 
از او با عنوان «منظم ترين» وبلاگ نويس ياد مي شود، چرا كه هر روز وبلاگش را آپ 
مي كند. با توجه به مصاحبه اي كه جايي از ايشان خوانده بودم، تعجب نمي كنم اگر 
در معرفي خودشان بگويند: «من هم منظم ترين وبلاگ نويس هستم و هم مدورترين 

آنها!»
كارهاي  جزو  طوري  «وبلاگ نويسي  مي گويد:  حرف هايش  بين  ابطحي  آقاي 
جا،  فلان  برويم  مي خواهيم  باباعصر  مي گويند  بچه ها  گاهي  كه  شده  من  روزمره 
وبلاگت را آپ كرده اي؟! اما بعضي ها وبلاگ مي نويسند با اين هدف كه مثلاً فلاني 
مطالبشان را بخواند. وقتي خواند، با خود فلاني آشنا مي شوند و وبلاگ نوشتن را رها 
مي كنند!» او ضمن اشاره به افزايش مطالب و وبلاگ هاي طنزآميز ، به نكته اي هم اشاره 

 

 
   

 
س»

مي كند: «البته با اتفاقاتي 
كه الان توي كشور مي افتد، طنزنويسي ديگر سخت نيست!» 

«رضا كيانيان» كه براي تقدير از مسؤول وبلاگ «ايران شناسي» روي سن رفته، 
مي گويد: «من هيچ وقت وبلاگ ننوشتم، شايد به خاطر اين كه ـ طبق گفته آقاي 
ابطحي ـ از همان كساني هستم كه چهار روز مطلب مي نويسم و ديگر نمي نويسم!» 
رئيس  ـ  بوترابي  مهدي  دكتر  كه  است  اين  جلسه،  در  ديگر  توجه  قابل  نكتة 
روي  به  برگزيده شدگان،  جوايز  اهداي  براي  مجري  سوي  از  بارها  پرشين بلاگ  ـ 
سن فراخوانده مي شود، به طوري كه ما به جاي ايشان از اين همه بالا و پايين رفتن 
از پله ها خسته مي شويم! اما مجري در توضيح اين امر مي گويد: «قرار است آقاي 

بوترابي تا چند روز ديگر كه تولدشان است، چند كيلو وزن كم كرده باشند!»

محبوب ترين وبلاگ هاي پارسيمحبوب ترين وبلاگ هاي پارسي
اسامي اولين رتبه هاي برگزيده در نظرسنجي  محبوب ترين وبلاگ ها به اين شرح 

است:

  1pezeshk.com . 1  (بخش ويژه)
anidalton.blogfa.com .2

fathi.wordpress.com  .3
hamshahri-javad.persianblog.ir .4

و
Violet. Special.ir

Mhmazidi2.Wordpress.com .5
و 

Zahra-hb.com
بعد از اتمام مراسم رسمي، مردم گرد هنرمندان مورد علاقه شان حلقه مي زنند تا 
با آنها عكسي به يادگار بگيرند. دختري سعي دارد كسي را گير بياورد تا از او و رضا 
كيانيان عكس بگيرد. او طوري با تضرع اين كار را مي كند كه آقاي كيانيان مي گويد: 
تذكر  گرفته  ژست  عكس  براي  كه  او  به  بعد  و  مي كني؟!»  گريه  داري  چرا  «حالا 
مي دهد: «وقتي هم كه مي خندي، انگار داري گريه مي كني!» او با صبر و حوصله و 
گشاده رويي عجيبي با همه عكس مي گيرد و سپس از سالن خارج مي شود. ديس هاي 
شيريني پيش از رسيدن ما به غارت رفته اند. وبلاگ نويس ها در گروه هاي چندتايي 
دور هم جمع شده اند و با هم حرف مي زنند. شاكي هستند كه برنامه ، بيش از آن كه 
به معرفي دقيق وبلاگ هاي برتر و نويسندگانشان پرداخته باشد، به معرفي كارمندان 
نويسنده وبلاگ«من   ، اسپانسرها و دوستان پرشين بلاگ پرداخته است. «ويولت»  و 
وام اس» كه به خاطر بيماري، نتوانسته شخصاً براي گرفتن جايزه روي سن برود، 
حتي اين مجال را نيافته كه با يك ميكروفن سيار از ملت تشكر كند كه به وبلاگش 
راي داده اند! يك نفر شاكي است كه چرا برگه هاي اشتراك چلچراغ و گل آقا در همه 
پاكت ها وجود ندارد و به صورت شانسي، بين آنها پخش شده، ديگري از سوتي هاي 
آقايي كه متن هاي معرفي وبلاگ ها و حتي بروبچه هاي خود پرشين بلاگ را با تپق هاي 
جالب روخواني مي كرد، مي گويد... اما لابد همه اذعان دارند كه برنامه ريزي هاي اين 
چنيني تا چه حد سخت است و به هر حال پرشين بلاگي ها زحمت كشيده و اين 

جماعت را دور هم جمع كرده اند و از اين حرف ها!
وقتي از در دانشكده خارج مي شويم ، پاترول آقاي كيانيان را مي بينيم كه به سوي 

ترافيك غروب تهران مي تازد.

1
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گر نبودي يك عدد زن در جهان
مي شدي عالم سراسر بوستان
غصه ماشين و خانه يا كه پول

رخنه كي بودي به جان مردمان؟
زير بار خرج مانتو، روسري

قامت مردان نمي گشتي كمان
مي نشستي با رفيقان گرد هم

ترس مادر زن نبودي در ميان!
عاشقي كي بود و كي ديوانگي

كي ز هجران مي شدي اشكي روان
بيژن و فرهاد و مجنون بي خيال
بيستون از تيشه بودي در امان!

در غزلها بيتي از ليلي نبود
اين همه ديوان نبود از شاعران

بر درخت و سنگ و ديوار و كتاب
عكس تير و قلب كي بودي نشان؟

در سكوت شب نبودي ناله اي
آسمان خالي ز سوز عاشقان
كي گره مي شد به آغاز بهار

اين همه سبزه به دست دختران؟
الغرض گر زن نبودي در جهان

خيل مردان مي شدي جمله جوان
دل نمي دادي به الهام اين «فري»

تا كشد منت ز مادر، ارمغان
اي فري بس كن سرت بر باد رفت

شعر خود پايان ببر، اينجا نمان!
فرهاد كافي زاده ـ يزد

ـ رندي از مردان به من گفتا عيان:
«گر نبودي يك عدد زن در جهان

بود خلوت جملة بازارها
پولمان مي ماند توي جيبمان

كار شيطان، رونقي ديگر نداشت
جملگي بوديم از فردوسيان!»

گفتمش: «آري، تو مي گويي درست
چون كه مي رفتيد جنت، بي گمان

ليك اگر مردي نبود اندر جهان
اين جهان مي شد بهشت بانوان!
در همين دنيا بدون درد و رنج

ما بهشتي مي شديم و خوش خوشان!»

طلبكار
صد بار اگر به بوتة خار افتي

يا اين كه به دام نيش يك مار افتي
به باشد از آن كه ناگهان در سر راه

ناچار به چنگ يك طلبكار افتي!
بهمن ترابي ـ رامسر

اول فصل بهار سال جاري با پدر
رفته بودم ساحل زيباي درياي خزر

من به او مي گفتم از زيبايي دريا، ولي
او به من گفتا: «عصاي دست پيري! اي پسر!
يك نصيحت بشنو از من تا كنم روشن تو را

گر عمل كردي به آن ديگر نمي بيني ضرر
«عاشقي» در قرن حاضر زود پيرت مي كند

مي شوي يك آدم مايوس و تنها و پكر
بر لبانت مي نشيند اين دعاي زشت و بد

«كاي خدا! من را از اين دنياي نامردان ببر!»
نااميدي مي كند ذهن تو را مال خودش

مي شود كار تو هر شب گريه كردن تا سحر
گر بخواهي با كسي از «عاشقي» صحبت كني

بي مهابا برتو مي گويد فلان كس با تشر
كاي پسر جان! دور «عشق» و «عاشقي» را خط بكش

اين مسائل مي دهد عمر تو را آسان هدر.»
گفتم: «اي بابا! جسارت مي كنم اما بگو

عاشقي از دشمنان خوني ات باشد مگر؟!»
خنده اي كرد و به من گفتا كه: «اي فرزند من!

احتمالاً از گراني ها تو هستي بي خبر؟!
«گوجه» دارد قيمتي بالاتر از مرغي تپل
پير و برنا از نداري مي خورد خون جگر

از تورم هم اگر با بي خيالي بگذري
همسرت را پس چه مي خواهي كني اي خيره سر؟

بر دلت غم مي دهد معشوقه بي رحم تو
بس كه مي گويد برو اين را بخر! آن را بخر!

آبرويت را برد از بس بدهكارت كند
ريشه ات را مي زند از روز اول با تبر

در دلش حتي نباشد ذره اي مهر و وفا
گرچه سيمايش بود زيبا همانند قمر

بر تو مي گويد: «اگر بي پول و مفلس بوده اي
پس چرا من را تو كردي همسرت اي گورخر!؟

مهر خود را گر بخواهد اي پسر! بيچاره اي
ايست قلبي مي كني وانگه تو مي افتي دمر

مطمئنم مهر خود را از تو مي گيرد ولي
از كجا خواهي تو مهرش را دهي اي شيرنر؟!

او شكايت مي كند اما دريغ از سكه اي
در نتيجه مي روي زندان تو با چشمان تر

پس بيا يار عزيزت را فراموشش بكن
روزگارت را مكن از حال حاضر هم بتر!»
گفتمش: «از طرز فكرت اي پدر! ناراحتم
آنچه را گفتي به من در موردش دارم نظر

دختري با اين خصايل گر شود معشوق من
مطمئن هستم كه من را مي كند او دربه در

خوش به حال آن كه دارد همسري بي ادعا
زندگي با همسر بي ادعا يعني سفر

يك سفر تا اوج خوشبختي بدون خستگي
طعم آن هم مي شود شيرين تر از شهد شكر
من هم اينجا دلبري دارم كه مي نازم به او

كم توقع بودنش از ديد من باشد هنر
او مرا بهر خودم خواهد نه چيز ديگري
حسرتي در دل ندارد از نبود سيم و زر
او به چشمانش حيا دارد حيا دارد حيا

خصلتي زيبا كه لازم دارد آن را هر نفر
گر كه باشد همسرم اين دختر با آبرو
مشكلات زندگي در من نمي يابد اثر.»
حرف دل را من زدم اما نگفتم نكته اي
نكته اي لازم براي عاشقان كور و كر

«گر خدا در دل نباشد عاشقي يعني هوس
بعد از آن هم زندگي باشد تماماً بي ثمر!

طاهر منعمي (كما) ـ ساوه
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كاريكلماتور
ـ براي اين كه از چشمانت نيفتم، خودم را به عينكت بستم.

ظاهر  سلماني  تيغ  با  عزرائيل  است  بند  مويي  به  زندگي  وقتي  ـ 
مي شود.

ـ هر وقت به تو رسيدم در آفسايد بودم.
ـ برق نگاهت مرا گرفت.

ـ با مرگش درسي به همه داد كه خودش در آن مردود شده بود.
ـ دل دندان براي پسته اي كه نمي خنديد شكست.

ـ با گام برداشتن ايستادن را به گردش مي برم.

ـ براي گربه افت دارد كه با مرگ موش خودكشي كند.

ـ بهترين شكنجه براي نويسنده، قلم كردن دست هاي اوست.
ـ سكوت، حرف ندارد.

ـ عاشق خربزه ام زيرا مثل هندوانه تخمه هايش را در سلول انفرادي 
محبوس نمي كند.

فرستنده: عسل ـ تهران

دلشوخى

و  هواي خشك  و  آب 
تو  عشق  باران  قلبم  تكيده 
كه  روز  آن  مي جويد.  را 
زلزله  نگاهت  ديدم  را  تو 
قلبم  به  را  ريشتري   10
گسل هاي  تمام  كه  داد  راه 
من  گسيخت.  هم  از  قلبم 
بالاترين  با  را  عشقم  تمام 
اعداد به توان رساندم و به 
بار  هر  اما  كردم  تقديم  تو 
بي رحمترين  با  را  آنها  تو 
گرفتي.  جذر  راديكالها 
چگونه عشقي هستي كه با 
هيچ معادله اي نمي توانم تو 

را به دست آورم؟
با گلبو ل هاي قرمزم اسم تو را بر قلبم حكاكي كردم ولي تو ضد Rh خونم را 
توليد كردي و همه آنها را به دست نابودي سپردي. بدنم را با بافت پيوندي پوشاندم 

تا شايد با تو پيوندي بخورد ولي تو باز هم پادتن هايت را به سويم فرستادي.
تك الكترون قلبم را به سويت فرستادم تا شايد اين بار پيوندي با من داشته باشي 
اما تو هيچ الكتروني براي من نداشتي. خواستم پيوندها را داتيو كنم ولي ظرفيتت 

پر بود.
دامنم از دست برفت و دست عشق، مرا به سوي خود كشاند. اين جاذبه چشمان 
تو بود كه مرا به پيروي از قانون نيوتون وادار مي كند. اي كاش هيچ وقت اختراع 

نمي شدم!
سيده فاطمه محمودي ـ ريز (بوشهر)

نامه عاشقانه يك شاگرد اول

اين  و  غيرمعقول  تصميم  اين  بابت  رو  تأسف خودم  مراتب  چيز،  هر  از  قبل 
ديوانگي محض (!) اعلام مي كنم اما اگر واقعاً چنين چيزي رو مي خواين ابتدا موارد 

زير رو تهيه كنيد تا بعد دستورالعمل رو بهتون بگم:
1ـ رو به مقدار كافي (براي اطمينان خاطر، كمي بيشتر از سنگ پاي قزوين!)

2ـ اعتماد به نفس (فت و فراوون!)
3ـ خودشيفتگي (هر چي بيشتر باشه بهتره!)

مستقيم  تأثير  شما  مجهول بودن  كيفيت  بر  شما  بي نمكي  (درصد  بي نمكي  4ـ 
داره، هر چي بي نمك تر باشيد مجهوليت شما از نوع مرغوبتري است!)

5ـ جواب هاي حاضر و آماده (نگران نباش، هر چي دم دستت اومد بگو، ولو 
چرت و پرت و بي معني!)

6ـ آي كيو (صرفاً براي خالي نبودن عريضه! به مقدار يك هزارم يك سلول!)
7ـ نخود هر آش شدن (وانمود كنيد تو همه چي سررشته دارين. غصه نخورين. 

اگه خوش شانس باشيد گند قضيه درنمي آد!)
8ـ تيريپ خفن (ترجيحاً جواتي!)

9ـ قرص هاي آبي (تعدادش به نظر پزشك بستگي داره)
10ـ يك عدد عينك آفتابي بزرگ مشكي (براي ناشناس بودن، استفاده از اون 

در شب هم به علت مجهوليت شما، بلامانع است!)
طرز تهيه:

خوب حالا كه همه مواد رو تهيه كردين، اول از همه موارد 1 تا 8 رو با هم 
مخلوط كنيد و خوب هم بزنيد تا كاملاً قاطي بشن. تذكر: (به خاطر رعايت مورد 

اما استفاده از شكر موردي  4 از نمك استفاده نكنيد 
ابتكار و خلاقيت خودتون،  باتوجه به قدرت  نداره!) 
مجاز هستيد در راستاي مجهوليت بيشتر، مواد ديگه اي 
رو هم اضافه كنيد... معجون به دست اومده رو بدون 
به  هم  اصلاً  و  بكشيد  سر  محتواش  به  كردن  نگاه 
مزه اش فكر نكنيد. حالا برين جلوي آينه و قيافه تون 
ببينيد... نه... وحشت نكنيد، همه مجهول ها همين  رو 
به  مي تونيد  مي كنيد!  عادت  هم  شما  هستن،  شكلي 
عنوان تقلب از خود مجهول هم براي مجهوليت بيشتر 

الگوبرداري كنيد.
تيريپ  به  تكيه  با  و  مجهول  يك  عنوان  به  حالا 
خفن و عينك به خيابون بريد و با روي زيادتون نخود 
هر آشي بشين و با اعتماد به نفس تو كار ملت دخالت 
به  رو  بي نمكتون  و  آماده  حاضر  جواب هاي  و  كنيد 
با  رخشون بكشيد. (يادم رفته بود بگم كه مجهول ها 
كمبود توجه و محبت مواجه هستند و دليل رفتاراشون 
به  پايين  هوشي  ضريب   و  آي كيو  خاطر  به  همينه!) 
نكنيد.  فكر  اصلاً  داره  دنبال  به  كه  هم  بدي  عواقب 
نشون دادن  با  مي تونين  بي ريخت شد  اوضاع  هم  اگر 
اون قرص هاي آبي، عمق فاجعه و نوع بيماريتون رو 
به اونا بفهمونيد و اونا هم از سردلسوزي بي خيال شما 
به  ناراحت هستيد چون  بشن. حتماً حالا شما خيلي 
نصيبتون  دلسوزي  تمجيد،  و  تعريف  و  محبت  جاي 
شده! حالا كه بلا از سرتون گذشت پاشيد بريد دفتر 
مجله و تمام عقده ها و ناراحتي ها تونو سر نامه هاي اين 
ملت بدبخت پياده كنيد و از اين كه لااقل زورتون به 
اونها مي رسه لذت ببريد... همين جوريه كه شما خود 

شيفته مي شين ديگه...!
خب حالا اگه به همه دستورالعمل ها عمل كرديد 
به حساب  مجهول  يك  الان  همين  از  شما  بگم  بايد 

مي آين.
براتون متأسفم!

نيلو ـ تهران

!...
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آخرين توصيه هاي كارشناسي به داوطلبان كنكور
ياران قدرتمند و صميمي، سلام

نامه هاي پرمهر و محبتتان بدستم رسيد، متشكرم.
محمدحسن روانجي از اراك - فاطمه ناظمي از قائم شهر-  مسعود عطاريفر از 
مراغه - حسن ابوسياني از سبزوار - منا خوشنويس از بجنورد - مينا قره نازي فام از 
مراغه - هنگامه ميركريمي از كرج - آرزو رزمي از مراغه- معين جمشيدي از ساري 
- مانا مس كار از ساري - امين والدساروي از ساري - اميد محمودي از اردبيل - 
محمدعلي مرادي از ساري - هاني شعشعاني از بابل - حسين شهابي از كاشمر - امير 
ارحمي از كرمانشاه- ميلاد محمدحسين از اراك - محمد عليمرادي از رامسر - ميلاد 

مهديان از سنندج - محمدرضا رحيمي از يزد - امير عتباتي از سبزوار.
به تست هاي نظريه اعداد - آناليز تركيبي چگونه پاسخ دهيم؟

كنكور طرح  در  مبحث حدود 6 تست  اين  از  در جريان هستيد،  همانطور كه 
كه  هستند  نفر   2000 فقط  كشور،  سنجش  سازمان  رسمي  آمار  به  بنا  كه  مي شود 
مي توانند به 40٪ تست هاي اين مبحث پاسخ بدهند و مابقي توانايي پاسخ دهي به 
تست هاي اين مبحث را دارند. در اين قسمت شما با روشي آشنا خواهيد شد كه 
به راحتي بتوانيد حداقل 4/5 تست هاي اين مبحث را بدون حفظ حتي يك نكته يا 
فرمول پاسخ دهيد. (مرجع تمامي تست ها، تست كنكور سراسري سال هاي پيشين 

است.)
تست 1: در تقسيم اعداد طبيعي a بر b باقي مانده. 10 و خارج قسمت 2 برابر 

مقسوم عليه است mina چيست؟
242(4   220(3   252(2   22 (1

قدم اول: در كمال آرامش شكل درخواستي مساله را ترسيم كنيد يعني:

2b خارج قسمت
bمقسوم عليه

a
                          10: باقيمانده

قدم دوم: مي دانيد باقيمانده + خارج قسمت× مقسوم عليه= a پس 
a=2B2+10

قدم سوم: حال هريك از گزينه ها را در a جاگذاري كنيد
2b2+10    b2=6      b=   6=22: گزينه اول

2b2+10=220: گزينه سوم  b2=105 b = 105
= 2b2+10    b2=116   b=242: گزينه چهارم 116

اما گزينه ي دوم:
252=2b2+10   b2=121

b=11 :پس جواب مسأله گزينه 2 است

تست2: اگر باقيمانده تقسيم عدد فرد a بر 2، 4، 8 يكسان باشد باقيمانده تقسيم 
a2+6 بر 2، 4، 8 به ترتيب كدام است؟

قدم اول: در كمال آرامش شكل مساله را درست كنيد با اين توجه كه1) عدد a فرد 
است 2) باقيمانده يكسان است پس عدد 1 را در باقيمانده بگذاريد 

a a a2
1 1 1

4 8

قدم دوم: a از اين شكل بدست مي آيد a=9 است.
چون 2×4=8 منهاي 9 مساوي 1 است همين مطلب در ديگر گزينه  ها نيز صادق 

است.
8a2+6يا4يا2   كه حل آن  قدم سوم: a را داريم در شرط مساله بگذاريد  
كاري ندارد، چون a2+6=( 92) +6=87 است، تقسيم كنيد باقيمانده هاي هر عدد به 

راحتي بدست مي آيد.
گزينه 1) 1 و 1 و 1     2) 1 و 3 و 7     3) 1 و 3 و5    4) صفر، صفر، صفر

پس گزينه 2 درست است.
تست سوم: در تقسيم عدد صحيح a بر 11 باقيمانده نصف خارج قسمت شده 

است بيشترين مقدار a چند است؟
211(4    210 (3    230(2     220 (1

a 11
22 خارج قسمت

R باقيمانده
قدم اول: شكل را بسازيد:   

ببينيد كدام عدد در شرط مساله صادق  قدم دوم: عددهاي گزينه را بگذاريد 
است:

220 11
20 22  0

شرط حاكم نيست: 0 باقيمانده و 20 خارج قسمت 

230 11
20 220  10

شرط حاكم است:1 باقيمانده و 20 خارج قسمت 
پس جواب گزينه ي 2 است.

تست چهارم: باقيمانده تقسيم a بر 8 برابر 7 است باقيمانده تقسيم a+1 2بر 4 
كدام است؟

1)1   2)2   3)3    4)صفر

7
a 8 خارج قسمت را 1 بگذاريد a=15 مي شود   

1×8+7=a   a=15
حال در شرط جديد قرار مي دهيم 

31 4
  7 28

3
a+1 2حال 31 را بر 4 تقسيم كنيد     31

پس گزينه 3 صحيح است.

بر 28   a باقيمانده  باشند  ترتيب 1 و 2  به  بر 4 و 7   a باقيمانده  اگر  تست 5: 
كدام است؟

23(4    9(3   16(2   13(1
a a4 7

1 2
قدم اول: شكل را بسازيد تا a بدست بيايد:      

a=9
قدم دوم: اين نكته بسيار جالبي است كه خيلي از داوطلبان نمي دانند خوب توجه 

a 28 كنيد                      
28

28
9

1
-19

بايد به اين ترتيب رفتار كنيد                  

حال 28 را با 19- جمع كنيد، باقيمانده بدست مي آيد 
يعني:9 وقتي عددي كوچكتر از عدد تقسيم شونده باشد، نحوه ي بدست آوردن 

پاسخنامه بدين ترتيب است.
تست6: مربع عدد دو رقمي (a-2)(a+7) كدام است؟

8100(4    4900(3    3600(2    2500 (1
قدم اول: بايد بدانيد (a+7) يك رقم از عدد است و (a-2) يك رقم ديگر عدد 
است. كه مي توانند هر عددي باشند فقط بايد بدانيم حداقل رقم هر عدد بايد صفر 
باشد، پس بخاطر (a-2) شما حداقل عددي كه مي توانيد بگذاريد (2) است 2 را 

در مساله قرار دهيد.
(a+7)(a-2) 90

حال مربع 90 عدد 8100 مي شود، يعني گزينه 4.
تست 7: اگر a3+ b2 عدد زوجي باشد a-b چگونه عددي است؟

قدم اول: شرط مساله را دقت كنيد كه a و b را به ترتيبي انتخاب كنيد پس 
از عمليات، زوج باشد.

a =3         27+1=28

b=1    عدد زوج است
قدم دوم: a-b بدست بياوريد.2=3-1

گزينه 1) مربع كامل  2) فرد   3) زوج   4) مضرب 3 است
حال به نظر شما كدام گزينه است، بله گزينه 3.

هميشه در حل اين مسائل به اين ترتيب رفتار كنيد كه عدد را به 2 بخش تقسيم 
كنيد بخش اول بر 17 تقسيم پذير باشد و بخش دوم را با جاگذاري امتحان كنيد.

راحتي  به  جواب  و  كرد  خواهيد  امتحان  را  گزينه ها  تك تك  ترتيب  همين  به 
بدست مي آيد.

بله، اين يكي از پيچيده  ترين مباحث در طراحي تست است كه اگر شما با آرامش 
و قدم به قدم حركت كنيد، مطمئناً مي توانيد از 5 تست طراحي شده 4 تست آن را 

حل كنيد، بدون آنكه نكته اي را حفظ كنيد و ...
راهكارهاي مناسب براي پاسخ دهي به تست ها با روش كدگذاري

قبل از توضيح مراحل كدگذاري، بايد كدها را بخوبي بشناسيد. مهم نيست كه 
چه علامتي را انتخاب مي كنيد، مهم اين است كه بدانيد حداقل 4 علامت و حداكثر 

از 6 علامت استفاده كنيد.
A: تست هاي سخت ـ زمان بر ـ تست هايي كه مي توانيد حدود 120 ثانيه براي 

مشاوره و 
برنامه ريزي 

تحصيلي
مهندس پژمان

09122218335
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آنها وقت بگذاريد. براي تست هاي خلاقيتي هم از اين علامت مي توانيد استفاده كنيد. 
B: تست هاي متوسط ـ تست هايي كه نياز به گذاشتن 70 تا 80 ثانيه زمان است. 

C: تست هاي ساده هستند اما نمي توان به صورت چشمي پاسخ داد. بايد 20 تا 
30 ثانيه براي آن وقت گذاشت. 

خواندن  اجازه  اول  مرحله  همان  در  كه  هستند  چشمي  تست هاي  بي علامت: 
سؤال را داريد. 

م: تست هايي هستند كه توانسته ايد 2 يا 3 گزينه را به عنوان گزينه هاي مشكوك 
انتخاب كنيد. يعني خواندن سؤال بين 2 يا 3 گزينه شك كرده ايد كه بايد در دفترچه 
سؤال گزينه هاي حذفي را خط بزنيد و در پاسخبرگ2 يا 3 گزينه  غيرحذفي را تيك 

() بزنيد. 
ـ : تست را بلد نيستم.

توجهات در كدگذاري:
1ـ بعضي مواقع فكر مي كنيد تست چشمي يا ساده است، اما پس از خواندن 
سؤال و درگير شدن، متوجه مي شويد كه جزء تست هاي سخت يا متوسط است كه 
اجازه ادامه دادن و پاسخ دهي به اين تست را نداريد و سريعاً علامت جديد را براي 

تست انتخاب مي كنيد. 
تا 15 درصد سؤالات بسيار ساده هستند. يعني در  در تمامي آزمون ها 12  2ـ 
100 سؤال عمومي، حدود 12 تا 15 سؤال را مي توانيد در همان لحظه ي اول جواب 
دهيد. در روش كدگذاري قرار است شما اول هر سؤال را بخوانيد، علامت بزنيد و 

اين عمليات بايد 12 تا 15 دقيقه طول بكشد.
 100 تا   1 شماره  از  شده  گفته  ترتيب  به  را  سؤالات  اول  قدم  در  شما  پس 
به  داريد  اجازه  و  مي زنيد  كد  را  سؤال  مي كشيد،  مهم خط  نكات  زير  مي خوانيد، 
كد  و  خوانديد  را  سؤال  صدمين  وقتي  بدهيد.  پاسخ  دقيقاً  نيز  چشمي  تست هاي 
گذاشتيد و تست هاي چشمي را هم پاسخ داديد، به اول دفترچه بر مي گرديد و بعد: 
تمامي  به  و  مي كنيد  نگاه  سؤالات  كدهاي  به  دفترچه  ترتيب  به  قدم بعدي: 
تست هاي علامت C و م: مشكوك از اول تا آخر پاسخ مي دهيد. در اين مرحله بيش 
از 30،20 ثانيه براي هر تست اجازه نداريد كه وقت بگذاريد. وقتي به صدمين سؤال 

علامت C و م دفترچه پاسخ داديد، بازگشت به اول دفترچه و:
ديني،  سوم:  ادبيات، دوم:  (اول:  ترتيب ضريب  به  اين مرحله  در  قدم بعدي: 
عربي،  چهارم: زبان) به تست هاي B پاسخ دهيد. براي اين تست ها مي توانيد حدود 

70 تا 80 ثانيه وقت بگذاريد. 
توجه اول براي دانش آموزان متوسط و تاحدي ضعيف:

سعي كنيد به تست ها پاسخ نهايي ندهيد و عموم تست ها را با 2 تيك يا 3 تيك 
تك  به  را  تيك ها  پاسخنامه  قوانين  از  استفاده  زمان  در  و  كنيد  وارد  پاسخنامه  در 

جواب تبديل كنيد. 
قدم بعدي: در اين مرحله سراغ تست هاي A خواهيد رفت. آن هم با توجه به 
آن  در  كه  داد  خواهيد  پاسخ  را  درسي   A تست هاي  اول  يعني  فردي،  توانمندي 

توانمندي بيشتري داريد و با توجه به توانمندي تا آخرين درس ادامه مي دهيد. 
توجه: 

اين  تست هاي  به  مي شود  پيشنهاد  تا حدي ضعيف  و  متوسط  داوطلبان  به  1ـ 
مهندسي  قوانين  سراغ   A تست هاي  به  پاسخگويي  به جاي  و  ندهيد  پاسخ  مرحله 

معكوس برويد. 
2ـ دانش آموزان متوسط رو به خوب در پاسخ  دهي به اين تست ها، توجه كنيد كه 
به جاي پاسخ دهي به صورت تك گزينه اي، سؤالات را به صورت 2 يا 3 تيك پاسخ 

بدهيد و در زمان استفاده از قوانين پاسخنامه تيك ها را به تك گزينه تبديل كنيد. 
در خواندن سؤالات حتماً توجه داشته باشيد كه:

 ـزير مطالب مهم و شاخص هاي تأثيرگذار خط منقطع بكشيد كه اگر قرار شد  1
مجدداً آن سؤال را بخوانيد فقط همان خط هاي منقطع را بخوانيد. 

2ـ زير مجهولات مسأله يا درخواست هاي صورت تست خط منقطع دوبل (=) 
بكشيد. 

3ـ افعال، قيود و تمامي مواردي كه تأثير منفي در تست مي گذارند، حتماً دايره 
بكشيد. ( )

شايد جالب است بدانيد كه بيش از 70٪ از داوطلبان در دام منفي تست گير 
خواهند كرد و به اشتباه به گزينه ي مثبت پاسخ خواهند داد. 

4ـ در حال خواندن سؤال هشتم مثلاً گفته شده است كه: معني كلمات .... به 
ترتيب كدامند.

در خواندن اين سؤال، اول معني كلمات را بخوانيد و به كلمات توجه نكنيد، به 
آخر سؤال نگاه كنيد كه متوجه شويد سؤال از شما چه مي خواهد. 

حال بايد بدون خواندن كلمات بگوييد سطح شما معمولاً در اينگونه سؤالات به 

چه ترتيب است (C  ـ B ـ A ـ منفي ـ چشمي) علامت مربوطه را بزنيد و حتماً  در 
جاي مربوط به آن سؤال پاسخ دهيد. 

در پاسخ دهي نيز به اين ترتيب رفتار مي كنيد كه اولين كلمه را مي خوانيد، آيا 
معني آن را مي دانيد، اگر نمي دانيد كلمه ي بعدي و الي آخر. 

همان  در  گزينه ها  به  برخورديد،  آشنا  كلمه ي  يك  به  وقتي  داريد  اجازه  پس 
قسمت مراجعه كنيد و گزينه هاي نادرست را خط بزنيد. 

توجه: با يك شاخص نمي توانيد 3 گزينه را حذف كنيد و مطمئناً شما در حال 
اشتباه هستيد 1 شاخص مي تواند 1 يا حداكثر 2 گزينه را خط بزند، پس اگر توانستيد 
با خواندن يك شاخص، 3 گزينه را خط بزنيد، سخت در اشتباهيد و در دام طراح 

گير افتاده ايد. 
حال پس از خط زدن 1 يا 2 گزينه، اجازه داريد به متن سؤال مراجعه كنيد و 
اگر شاخص بعدي  ترتيب گفته شده رفتار كنيد.  به  پيدا كنيد و  بعدي را  شاخص 
وجود نداشت و شما در اين سؤال توانسته ايد بين 2 يا 3 گزينه مشكوك باشيد در 

دفترچه گزينه ي حذفي را خط مي زنيد و در پاسخبرگ مابقي گزينه ها را (�) خواهيد زد. 
در بعضي از مواقع شك شما نسبت به يك گزينه بيشتر است كه در زدن (�) به 

اين مطلب توجه كنيد كه آن گزينه را با تيك بلندتري در پاسخبرگ مشخص نماييد. 
توجه: اگر در چنين سؤالات، حجم مطلب بيش از يك خط بود و سطح شما در 
آن مناسب بود، علامت B را براي اين گونه سؤالات انتخاب كنيد. در مرحله ي اول 

نيز به هيچ وجه اجازه ي خواندن سؤال و گزينه نخواهيد داشت. 
جز  به  (كدگذاري)  سؤالات  خواندن  اول  مرحله ي  در  مي كنم  تكرار  باز  ـ   5

تست هاي با علامت چشمي و مشكوك اجازه ي خواندن ديگر سؤالات را نداريد. 
6 ـ در تستي گفته شده است:

در عبارت «... چند غلط املايي وجود دارد؟ بدين ترتيب رفتار كنيد كه بخوانيد 
در عبارت [متن را نخوانيد] به آخر سؤال مراجعه كرده و قسمت (چند غلط املايي 
در  اما  بزنيد.  را  مربوطه  كد  ذهني  پيشينه ي  به  توجه  با  بخوانيد.  را  دارد)  وجود 
زمان مربوط به خواندن اين سؤال، بدين ترتيب رفتار كنيد: همان لحظه كه متن را 
مي خوانيد، زير كلماتي كه از لحاظ املايي مطمئن هستيد غلط هستند خط منقطع 
بكشيد و زير كلماتي كه شك داريد خط مورب بكشيد. در نهايت خط هاي منقطع را جدا 

شمارش كنيد و خط هاي مورب را جدا، حال به اين ترتيب به مثال زير توجه كنيد:
فرض كنيد 3 خط منقطع (يعني مطمئن هستم كه غلط هستند) و خط مورب (كه 
مشكوك هستم) در نهايت شما بايد گزينه  هاي 3، 4، 5 را به عنوان گزينه هاي درست 

انتخاب كنيد يعني اگر در سؤال گزينه ها عبارتند از
الف) 2  ب) 3 ج)4  د)1

شما گزينه هاي ب و ج را به عنوان مشكوك در پاسخنامه ي اصلي تيك خواهيد زد.
توجه: زماني اتفاق مي افتد كه عددهاي به دست آمده در هيچ گزينه اي وجود 
ندارد، در خصوص اين گونه تست ها بدانيد كه سواد كافي براي تست را نداريد، 

علامت آن را A يا منفي بزنيد و به خودتان اجازه ي مجدد خواني سؤال را ندهيد. 
7ـ اگر در تستي علامت C يا چشمي زديد و 20 تا 30 ثانيه نيز درگير پاسخ دهي 
شديد اما نتوانستيد به آن تست پاسخ دهيد، همان لحظه تست را رها كنيد و علامت 

جديدي براي تست انتخاب كنيد. 
8 ـ تست هاي غلط املايي كه متن آن داراي 1/5 خط به بالا هستند فقط علامت 

A يا B خواهند خورد. 
9ـ در بعضي از تست ها، در صورت سؤال از 2 يا 3 شاخص استفاده مي شود 
علامت  يك  شاخص  هر  براي  اول  مي گردد.  مختلف  جزء  چند  دنبال  به  طراح  و 
اختصاري استفاده كنيد. مثلاً گفته شده است در عبارت زير تركيب اضافي و تركيب 

وصفي را پيدا كنيد. 
همين كه متن را مي خوانيد هرجا كه احتمال مي دهيد تركيب وصفي است (و) 

روي آن كلمه بنويسيد و هر جا كه احتمال تركيب اضافي (1) را روي كلمه بنويسيد. 
مهندسي  يا   NLP قوانين  از  استفاده  توانايي  كه  داوطلباني  از  دسته  آن  10ـ 

معكوس را دارند، اين نكته را از بنده پذيرا باشند كه:
ـ فقط تست هايي كه مطمئن هستيد درست هستند را به صورت تك گزينه در 

پاسخنامه وارد كنيد. 
ـ اگر فقط 10٪ هم مشكوك بوديد، آن گزينه را به عنوان گزينه ي مشكوك در 
قوانين  به  را  گزينه اي شدن  تك  اجازه ي  و  بزنيد  كوتاه علامت  تيك  با  پاسخبرگ 

مهندسي معكوس بسپاريد. 
يا   NLP علم  از  استفاده  توانايي  دليلي  هر  به  داوطلبانيكه  از  دسته  آن  11ـ 
مهندسي معكوس را ندارند در تست هايي كه 50 به 50 مشكوك هستند، حتماً  يك 

گزينه را به عنوان گزينه ي درست انتخاب نمايند. 



چرا 
چگونه

(PM)1ـ مدولاسيون (تغيير) پالس
 PM و  مي گيرد  صورت  سرعت  به  سينوسي  موج  دامنه  تغيير  روش  اين  در 
ساده ترين روش ارسال رمز مورس است. اگرچه اين نوع موج رايج نيست اما مثال 
بسيار خوبي از نوعي سيستم راديويي است كه علائم را به ساعتهايي مي فرستد كه به 

وسيله امواج راديويي كنترل مي شوند.(شكل 3)
2ـ مدولاسيون 

( AM) دامنه
ي  ه ها يستگا ا

و   AM راديويي 
دامنه  تغيير  اين  از  اطلاعات  رمزگشايي  جهت  تلويزيوني  علامت  تصويري  بخش 
تغيير  امواج سينوسي  تغيير دامنه، دامنه  يا  استفاده مي كنند. در مدولاسيون   (AM)

مي يابد. (شكل 4) 
مدولاسيون 

(FM)فركانس
ي  ه ها يستگا ا
و   FM راديويي 

تلفن هاي  تلويزيون،  علامت  بخش صوتي  جمله  (از  ديگر  بي سيم  فن آوري  صدها 
بي سيم، تلفن هاي همراه و غيره.) از مدولاسيون فركانس استفاده مي كنند.

در  است.  آن  بسيار  بودن  ايمن  در  استاتيك  روش  به  نسبت  روش  اين  مزيت 
«FM» فركانس موج سينوسي فرستنده براساس علامت اطلاعات بسيار مختصر تغيير 

مي كند.(شكل 5)
شما  كه  زماني 
موج  يك  بتوانيد 
به  را  سينوسي 
تبديل  اطلاعات 

سازيد مي توانيد آن اطلاعات را منتقل كنيد.

AM دريافت يك علامت
به مثال زير توجه كنيد:

فرض كنيد راديوي AM خودرويتان را روي ايستگاه راديويي مثلاً 680 تنظيم 
است.  ارسال  حال  در  هرتز   680000 در  فرستنده  سينوسي  موج  يعني  ـ  كرده ايد 
صداي فرد پخش كننده برنامه به وسيله تغيير در دامنه موج سينوسي فرستنده تغيير 
مي يابد و به وسيله موج حامل ارسال مي شود. يك تقويت كننده علامت را به چيزي 
در حد 50000 وات براي يك ايستگاه راديويي AM بزرگ تقويت مي كند. سپس 

آنتن، امواج راديويي را به درون فضا مي فرستد.
خوب حالا راديوي AM خودروي شما كه گيرنده است چگونه علامت 680000 
هرتزي را گرفته و اطلاعات حاوي آن را استخراج مي نمايد؟ راديوي شما اين كار 

را طبق مراحل زير انجام مي دهد:
*ابتدا راديوي شما به آنتني احتياج دارد تا به وسيله آن بتواند امواج راديويي 
فرستنده را از هوا بگيرد. آنتن AM در واقع يك سيم يا يك ميله فلزي است كه 

قسمت دوم و پاياني
ترجمه: ناديا زكالوند

راديو چگونه راديو چگونه 
كار مي كند؟كار مي كند؟

فرستنده هاي ساده
خودتان يك فرستنده بسازيد

براي ساختن يك فرستنده راديويي بايد تغيير جريان الكتريكي سريعي در سيم 
ايجاد كنيد و اين كار را مي توانيد با قطع و وصل كردن سريع باتري انجام دهيد. 

تا موج مربعي مانند 
ايجاد   (1) شكل 

كنيد.
باتري  وقتي 

وصل است ولتاژ درون سيم 1/5 ولت است و وقتي باتري قطع شود ولتاژ نيز به صفر 
مي رسد. هنگامي كه شما به سرعت باتري را قطع و وصل مي كنيد نوعي موج مربعي 

توليد مي كنيد كه بين صفر و 1/5 ولت در نوسان است.
موج  توليد  سيم،  درون  متغير  الكتريكي  جريان  ايجاد  براي  روش  آسان ترين 

است.  سينوسي 
(شكل 2)

وقتي شما چنين 
موجي توليد كنيد و 

درون سيم جاري سازيد يك فرستنده راديويي ساده ساخته ايد. ساختن موج سينوسي 
وجود  به  را  سينوسي  موج  كه  القاءكننده  خازن،  يك  به  فقط  و  است  ساده  بسيار 

مي آورد و يك جفت ترانزيستور براي تقويت موج به علامتي قوي نياز دارد.
با ارسال اين علامت به سوي آنتن مي توانيد موج سينوسي ايجاد شده را به فضا 

بفرستيد.

فركانس چيست؟
سينوسي  موج  فركانس  است.  آن  فركانس  سينوسي  موج  ويژگي هاي  از  يكي 
تعداد دفعاتي است كه آن موج در ثانيه بالا و پايين مي رود. وقتي كه شما به پخش 
راديويي AM گوش مي كنيد راديوي شما روي فركانس حدود 1000000 دور در 

ثانيه (يا هرتز) تنظيم شده است.
 FM يعني 680000 دور در ثانيه علائم راديوي AM  مثلاً فركانس 680 راديوي

روي دامنه 100000000 هرتز فعاليت مي كنند.
ارسال اطلاعات

اين فرستنده موج  اگر شما داراي يك موج سينوسي و يك فرستنده هستيد و 
ايستگاه راديويي  به فضا مي فرستد پس شما داراي يك  آنتن  با كمك  سينوسي را 

مي باشيد.
در اينجا تنها مشكل موجود اين است كه اين امواج سينوسي حاوي اطلاعاتي 
را  آن  روي  اطلاعات  بتواند  تا  دهيد  تغيير  به صورتي  را  امواج  بايد  شما  نيستند. 

رمزگشايي كند. براي اين كار سه روش وجود دارد:
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در  آن  با  مي تواند  ارسالي  امواج 
فعل و انفعال باشد.(شكل 6)

*گيرنده راديويي شما به يك 
تيونر(تنظيم كننده) نياز دارد. 

امواج سينوسي  هزاران  آنتن، 
يك  وظيفه  مي كند.  دريافت  را 
موج  يك  ساختن  جدا  تيونر 
علامت  هزاران  از  سينوسي 

راديويي ديگري است كه آنتن دريافت مي كند. در اين مثال تيونر راديو به گونه اي 
تنظيم شده است كه علامت 680000 هرتز را دريافت كند.

به معناي تشديد استفاده مي كند. بدين معني  نام رزونانس  به  از اصلي  «تيونر» 
كه يك فركانس خاص را گرفته و تقويت مي كند در حالي كه از باقي فركانس هاي 

موجود در هوا صرف نظر مي نمايد.
*«تيونر» راديو كمك مي كند فقط يك فركانس موج سينوسي دريافت شود سپس 
راديو بايد صداي فرد پخش كننده برنامه را از آن موج سينوسي استخراج كند. اين 

كار به وسيله بخشي از راديو به نام «كشف كننده» انجام مي شود.
در راديوي AM ، كشف كننده در واقع جزء الكترونيكي است به نام ديود. ديود 
به جريان برق اجازه مي دهد تا فقط در يك جهت حركت كند و يك طرف امواج 

سينوسي را به صورتي كه در (شكل 7) نشان داده شده است برش مي زند.
*سپس راديو علامت برش 
خورده شده را تقويت مي كند 
و به بلندگوها ارسال مي نمايد.

تقويت كننده از يك يا چند 
ترانزيستور ساخته شده است(از 
به  ترانزيستورها  كه  آنجايي 

نيز  بلندگوها  قدرت  باشد  بيشتر  ترانزيستور  تعداد  هرچه  مي پردازد،  علايم  تقويت 
بيشتر خواهد بود).

اكنون آنچه كه از بلندگوها مي شنويد صداي پخش كننده برنامه است.
*در راديوي FM ، تنها كشف كننده متفاوت است و باقي مراحل درست مانند 
مراحل فوق در راديوي AM است. كشف كننده راديوي FM با ايجاد تغييرات در 

فركانس و تبديل آنها به صوت، كار كشف كننده AM را انجام مي دهد.

AM ساده ترين گيرنده
با ابزارهاي زير شما مي توانيد يك گيرنده ساده AM بسازيد.

*يك ديود ـ يك ديود ساده تهيه كنيد.
*دو تكه سيم ـ حدود 15 تا 20 متر سيم تهيه كنيد.

*يك ميله فلزي كوچك ـ مي توانيد آن را در زمين فرو كنيد (يا اگر فرستنده 
نرده محافظ يا حصار فلزي در نزديكي خود دارد مي توانيد از آن استفاده نماييد. 

*يك گوشي كريستالي
براي ساختن گيرنده AM علاوه بر تهيه ابزار فوق، بايد نزديك يك برج فرستنده 
را  زير  مراحل  سپس  كيلومتر)   1/6 (مسافتي حدود  باشيد.   AM راديويي  ايستگاه 

انجام دهيد:
را لخت  از سيم موجود  متر  فرو كنيد. حدود 3  را درون زمين  فلزي  ميله  1ـ 
كنيد(عايق روي سيم را برداريد) و آن را 5 تا 10 بار به دور ميله فلزي بچرخانيد تا 

يك اتصال جامد به دست آوريد.
2ـ ديود را به قسمت ديگر سيم متصل 

نماييد.
تا   3) برداريد  ديگر  سيم  تكه  يك  3ـ 
به طرف ديگر ديود  انتهاي آن را  متر) و   6
آن  شماست.  آنتن  سيم  اين  نماييد.  متصل 
از يك درخت  از توي زمين درآورده و  را 
قسمت  كه  باشيد  مطمئن  اما  كنيد  آويزان 

لخت آن با زمين تماس نداشته باشد.
*دو سيم رابط گوش گير را به دو طرف 

ديود مانند (شكل 8) متصل نماييد.
قرار  گوش تان  درون  را  گوش گير  حالا 
دهيد، شما مي توانيد صداي ايستگاه راديويي 

گيرنده  اين  است!  راديويي  گيرنده  يك  ساخت  روش  ساده ترين  اين  و  بشنويد  را 
راديويي تنها به شرطي كار مي كند كه خيلي از ايستگاه راديويي دور نباشيد و فقط 

براي توضيح اينكه يك گيرنده راديويي چگونه كار مي كند مناسب مي باشد.
به علت  اما  را دريافت مي نمايد  تمام علايم راديويي  آنتن سيمي ساخت شما 

اينكه شما به فرستنده بسيار نزديك هستيد چندان اهميتي ندارد.
به  شما  اينكه  علت  به  مي كند.  غلبه  ديگر  علايم  تمام  بر  علامت  نزديك ترين 
فرستنده ـ ايستگاه راديويي ـ بسيار نزديك هستيد آنتن مقدار بسيار زيادي انرژي 
دريافت مي كند و اين انرژي كافي است تا گوشي شما را به فعاليت وا دارد! بنابراين 
كشف كننده  مانند  دستگاه تان  ديود  داشت.  نخواهيد  نيازي  تيونر  يا  باتري  به  شما 
بنابراين  مي كند.  عمل  شد  داده  توضيح  قبل  بخش  در  كه  همانطور   AM علامت 

مي توانيد صداي ايستگاه راديويي راحتي در نبود تيونر و تقويت كننده بشنويد.

اصول آنتن
احتمالاً متوجه شده ايد كه تقريباً هر نوع راديويي آنتن دارد. آنتن بسته به نوع 
فركانسي كه مي خواهد دريافت كند در اندازه و شكل هاي متفاوتي ساخته مي شود. 
استفاده  بلند  بسيار  آنتن  برج هاي  از  علايم شان  انتقال  براي  راديويي  فرستندگان 

مي كنند.
اين ايستگاه ها براي اينكه بتوانند امواج راديويي را به درون فضا منتقل نمايند از 

آنتن استفاده مي كنند.
اندازه مطلوب يك آنتن راديويي به فركانس علامتي مربوط است كه آنتن سعي 
در ارسال يا دريافت آن دارد. با توضيحاتي كه در ادامه آمده با استفاده از سرعت نور 

كه 300000 كيلومتر در ثانيه است پي به اندازه مناسب آنتن خواهيد برد.
مي خواهيد  شما  كنيم  فرض 
ايستگاه  يك  براي  راديويي  برج  يك 
بسازيد   AM   680 موج  راديويي 
موج  مي تواند  برج  اين   .(9 (شكل 
هرتز   680000 فركانس  با  سينوسي 
ارسال كند. در يك دور موج سينوسي، 
فرستنده، الكترون هاي درون آنتن را در 
يك جهت حركت مي دهد و جهت شان 
را تغيير داده و به سمت عقب مي كشد 
و مجدداً جهت شان را تغيير داده و به 
را  آنها  باز  و  مي دهد  هل  جلو  سمت 
در  ديگر  عبارت  به  مي كشد.  عقب  به 
هر دور موج سينوسي جهت الكترون ها 
چهار بار تغيير مي كند. اگر انتقال دهنده 

امواج را در 680000 هرتز ارسال كند بدين معني است كه هر دور در 0/00000147 
با  الكترون ها  ثانيه است.  ثانيه 0/0000003675  ثانيه كامل مي شود. يك چهارم اين 
سرعت نور مي توانند حدود 11 كيلومتر در 0/0000003675 ثانيه حركت كنند. پس 
با محاسبات فوق مي توان اندازه مطلوب آنتن را تعيين كرد كه در اينجا حدود 110 
احتياج  بلند  بسيار  برج هاي  به   AM راديويي  ايستگاه هاي  بنابراين  است.  متر لازم 

دارند.
از طرفي ديگر يك تلفن همراه كه روي موج 900 مگاهرتز كار مي كند به آنتني 

با اندازه 8/3 سانتي متر احتياج دارد.
بلند  AM خودروتان چندان  راديويي  آنتن  باشيد كه  متوجه  است  شما ممكن 
نيست. اما ايستگاه هاي راديويي AM چنان قوي هستند كه كوتاهي و بلندي آنتن 
چندان اهميتي ندارد. اما شايد دوست داشته باشيد بدانيد چرا امواج راديويي ميليون ها 
مايل سفر مي كنند؟ چرا اطراف آنتن ميدان مغناطيسي مانند يك باتري وجود ندارد؟ 
با  آنتن  از  راديويي  امواج  مي كند  ارسال  را  چيزي  راديويي  فرستنده  وقتي  چرا  يا 

سرعت نور به درون فضا منتشر مي شود؟
پرسش هاي فوق را مي توان به صورت زير پاسخ داد:

مي شود،  ايجاد  مغناطيسي  ميدان  آنتن  اطراف  مي شود  آنتن  وارد  جريان  وقتي 
نزديك  سيم  در  جريان)  و  (ولتاژ  الكتريكي  ميدان  توليد  مغناطيسي  ميدان  سپس 
فرستنده مي كند. اين بدين معناست كه در فضا، اين ميدان الكتريكي ميدان مغناطيسي 
ديگري در فضا توليد مي كند و اين ميدان مغناطيسي تازه ميدان الكتريكي ديگري 

ايجاد مي كند و اين ميدان باعث ايجاد ميدان مغناطيسي ديگر و الي آخر مي شود.
اين ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي (الكترومغناطيس) در فضا با سرعت نور به 

تقويت يكديگر پرداخته و از طرف آنتن به فضا منتشر مي شوند.
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ايراندخت صادقي وند

رم داراي يكي از زيباترين، مدرن ترين و رم داراي يكي از زيباترين، مدرن ترين و 
بهترين مساجد اروپا و كلاسهاي علوم ديني و بهترين مساجد اروپا و كلاسهاي علوم ديني و 
فلسفه است كه صدها جوان عضو آن هستند!فلسفه است كه صدها جوان عضو آن هستند!
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شهر رم آب و هوايي مثل تهران خودمان دارد؛ آفتابي و كمي خشك 
دلتان  تا  و  نيستند  موذي  و  تودار  زياد  مي زنند،  حرف  بلند  مردمانش 
و  فواره  و  ديدني  جاهاي  و  موزه  و  تاريخي  بناي  صاحب  شهر  بخواهد 
مجسمه است، در قلب شهر رم در ميدان استاسيون و يا ناسيوناله جوانان 
از  را مي شود مشاهده كرد كه شغل هاي متعدد دارند،  زيادي  امروزي 

دانشجو و متفكر و محقق گرفته تا دوره گرد و دلارفروش و...
مي كند،  توجه  جلب  رم  شهر  بخصوص  و  ايتاليا  و  اروپا  در  كه  آنچه 
بخصوص  و  كشورها  ديگر  جوانان  با  رمي  و  ايتاليايي  جوانان  زياد  فرق 
افكار آمريكايي هستند. جوان رمي كم و  اروپا مي باشد كه شيفته فكر و 

بيش توسط كتاب، سينما و تئاتر با چهرة جهانخواران بزرگ و سرمايه داري كه انسان ها را در بيشتر موارد به بند 
مي كشند و آنها را كوركورانه به سوي تجملات واهي مي برند و شيفته زندگي سرمايه داري مي سازند آشنا است. 
زيرا فيلمسازاني نظير فردريكو فليني، روسليني،  پازوليني و وتيوريو دسيكا با ساختن فيلم هايي بس هنري و خلاقانه 
توانسته اند مشكلات بشر امروزي را بخصوص بعد از سالهاي 1945 و جنگ جهاني دوم آشكار سازند. در حومه شهر 
رم استوديوي عظيم «چيته چيتا» يا هاليوود ايتاليا قرار دارد و از آنجا كه ساختن فيلم واقعي احتياج به استقلال فكري و 
مكاني دارد چيته چيتا يا شهر سينمايي در شهر رم به سينماي ايتاليا استقلال و ارزش بخشيده است. ايتاليايي ها علاوه 
بر آنكه خودشان در شهر رم فيلم مي سازند، به سينماي ديگر كشورها از جمله هاليوود هم اجازه مي دهند كه در 
چيته چيتا فيلم هاي مشترك و يا فيلم هاي مستقل بسازند. از فيلم هاي بسيار معروف و به ياد ماندني تاريخ سينما 
كه هاليوود در شهر رم و استوديوي چيته چيتا ساخته است، مي توان به «تعطيلات در شهر رم» با شركت هنرپيشه 

پر پرستيو تاريخ سينما «ادري هيپورن» و «گري گوري پك» اشاره كرد.
علاوه بر چيته چيتا، محله اي در مركز شهر رم وجود دارد كه هتل ها و رستوران هايش محل و پاتوق سرشناس ترين 

هنرمندان سينما، تئاتر، كتاب و موسيقي مي باشد. اين خيابان «ويا ونتو» (Via vento) نام دارد.
اگر شما در طول روز تا نيمه شب در اين خيابان در رستواني، هتلي، مركز خريدي يا كتابخانه اي باشيد، حتماً 
با چند تن از مشاهير معاصر جهاني هنر و سينما روبه رو خواهيد شد و يا كارگردانان و تهيه كنندگاني را مشاهده 
خواهيد كرد كه در سالن هتل ها و رستوران ها به عقد قرارداد و گفتگو براي ساختن فيلم هاي آينده خود مشغول 

مي باشند.
شهر رم كه مانند ايران اسلامي 2500 سال قدمت دارد، در كنار خود، واتيكان را دارد. اگرچه واتيكان شهركي 

مستقل است، ولي مانند كرج و قم نسبت به تهران به شهر رم وابسته است.
شهر  برويم  كه  گذاشتم  قرار  بود،  مسلمان  دانشجويان  انجمن  عضو  كه  ايراني  دانشجوي  يك  با  رم  شهر  در 
واتيكان  به سوي  واتيكان. در طول جاده  اتوبوس رفتيم  با  بليتي كه داشت  و  او صبح هنگام صبحانه آمد  واتيكان. 
رودخانه «توري» (Tevere) كه از وسط جاده اي مي گذشت شهر را به دو قسمت تقسيم كرده بود. رودخانه حتي 
در روز زير چراغ هاي رستوران هاي زيباي كنار رودخانه مي درخشيد. از شهر رم تا خود واتيكان كنگره هاي كليساي 
عظيم و معروف سنت پيتر يا سان پدرو (SAN Pedro) مانند كوهي زيبا جلوه گري مي كرد و گويي با ديدن مناره ها 

و كنگره هاي سان پدرو به انسان اين احساس دست مي داد كه واتيكان جزئي از شهر رم است.
در شهر واتيكان اول به سفارت جمهوري اسلامي كه در ميان سفارتخانه هاي ديگر به خاطر مسائل جهاني اسلام 
و قدرت معنوي و اقتصادي ايران از اهميت زيادي برخوردار است. در سفارت جنب وجوش زنده روحاني خاصي به 
چشم مي خورد. در كتابخانه و سالن ها همه صحبت از تحقيق، ترجمه و نوشتن مفاهيم اسلامي و الهي بود و عده اي 
از افراد معمولي و دانشجويان هم براي رفع مشكل دروس اسلامي و يا حقوقي 
و خانوادگي و سؤال و جواب با مسؤولان كه فكر مي كردند بهتر از جاهاي ديگر 
ديگر  سؤال هاي  و  ازدواج  و  شرعي  مسائل  حتي  و  مي رسند  دلشان  درد  به 

ترجيح داده بودند به مسؤولان مذهبي مراجعه كنند....
رم، شهر 
موزه ها و 

ساختمانهاي 
تاريخي!

ايتاليايي ها از نيمه دوم 
قرن بيستم با سينما، 
كتاب و هنر توانستند 

روح انساني بشر 
جستجوگر امروزي را در 

اروپا زنده نگهدارند!

رافائل نقاش ايتاليايي اهل فلورانس، تابلوهاي گرانبهايي در 
موزه هاي رم دارد.

شهر رم آب و هو
ف ل ش ا

ايتاليايي ها از نيمه دوم 

ده روز تعطيلات كاري در شهر 
رم و واتيكان و سي سال تحقيق و 
ترجمه و معاشرت با ايتاليايي ها 
حاصل خلاصه گزارشي است كه 
من (خبرنگار جوانان) در سطور 
زيرين براي شما نقل مي كنم. 
گزارشي كه چكيده اي است از 
ده ها مقاله، گزارش و گفتگو 

دربارة اين شهر باستاني.

مسيح  حضرت  تابلوي 
در موزه ملي شهر رم
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مركز اسلامي شهر رم
زيباترين مسجد اروپا در شهر رم قرار دارد و در معماري آن از 
كعبه در مكه مكرمه الهام گرفته شده است. ايتاليا و شهر رم مانند 
 1973 سال  از  دارد.  اروپا  در  را  مسلمان  بيشترين  آلمان  و  فرانسه 
فكر ايجاد يك مسجد و مركز اسلامي مدرن به پارلمان ايتاليا تقديم 

شد.
آماده   1989 سال  از  مترمربع  30هزار  مساحت  به  بنا  اين 
ـ  قران  قرائت  مذهبي،  كلاسهاي  اكنون  هم  و  شده  بهره برداري 
مراسم نماز و فرائض ديني و اسلامي در مسجد مسلمانان شهر رم 
با شكوه معماري خاصي كه دارد و از نظر روحي و معنوي قوت قلبي 

براي مسلمانان ايتاليا بخصوص شهر رم است، برگزار مي شود.

ديدار با پاپ
به  پاپ  ديدار  براي  هتل  از  توري  با  همراه  يكشنبه  روز  يك 
ميدان  تا  بود.  درخشان  گرم  نيمه  آفتابي  روز  يك  رفتم.  واتيكان 
ايتاليايي  زبان  چون  و  رفتم  تور  همسفران  با  همراه  پيتر  سنت 
تور  يك  به  را  خودم  مي زدم  حرف  خوب  را  انگليسي  و  بودم  بلد 
آمريكايي كه شامل دانشجويان و دانشگاهيان بود معرفي كردم و 
از خانم مسئول تور كه يك بانويي خوش سيما و خوش برخورد بود، 
مخصوص  دعوت  آنها  چون  بروم،  آنها  تور  با  بگذارد  كه  خواستم 
مهم  ميهمانان  و  ديپلماتها  بروند.  مي توانستند  راحت تر  و  داشتند 
از جمله شخصيت هاي سفارت جمهوري اسلامي در رديف هاي اول 
نشسته بودند و بسياري ديگر سرپا منتظر پاپ بودند. پاپ ژان پل 
دوم خندان و مهربان در يك جيپ روباز در حالي كه دستهايش را 
بلند كرده و به سلام و احساسات مردم جواب مي داد، درست از 

روبه روي من رد شد.
از همه  پيتر بيش  واتيكان و ميدان سنت  آنچه كه در محوطه 
جلب نظر مي كند، سربازان گارد سوئيس پاپ است كه لباسهاي 
شواليه ها  لباس هاي  سبك  به  شيك  قهوه اي  و  زرد  و  سياه  رنگي 
حراست  را  واتيكان  پاپ هاي  كه  است  سال   120 حدود  و  پوشيده 

مي كنند و در جهان معروف هستند.

در قلب شهر رم چشمه اي است با مجسمه هاي متعدد در قلب شهر رم چشمه اي است با مجسمه هاي متعدد 
كه معتقدند اگر كسي نيت كرده سكه اي درونش بيندازد كه معتقدند اگر كسي نيت كرده سكه اي درونش بيندازد 

گفته مي شود آرزويش برآورده مي شودگفته مي شود آرزويش برآورده مي شود

ميدان گلفروشي خيابان ويانتو

جوانان و دانشجويان ايتاليايي در اروپا به سادگي، جوانان و دانشجويان ايتاليايي در اروپا به سادگي، 
حقيقت نگري و ضدامپرياليست و ضددولت هاي حقيقت نگري و ضدامپرياليست و ضددولت هاي 

خارجي زورگو معروفندخارجي زورگو معروفند
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20

هنر و 
زندگى

اما  يا دو عنوان معرفي مي شوند،  با يك  آنان  افراد،  به طور معمول در معرفي 
مايكل كرايتن را بايد با عناوين نويسنده، تهيه كننده سينما، كارگردان فيلم، پزشك، 

سخنران و تهيه كننده تلويزيوني معرفي كرد. 
او نويسنده داستان هاي علمي ـ تخيلي تكان دهنده و فيلم و برنامه هاي تلويزيوني 
پرهيجان است. كتاب هايش تاكنون بيش از صد و پنجاه ميليون نسخه فروش رفته 
و  مي دهند  هم  دست  به  دست  فناوري  و  ژنتيك  پزشكي،  علم  او  آثار  در  است. 
ماجراهايي مي آفرينند تا خواننده را به راحتي مجاب كنند با ماجرايي واقعي روبه رو 

است.  
از   1969 در  آمد.  دنيا  به  شيكاگو  شهر  در   1942 اكتبر   23 در  كرايتن  مايكل 
در   1969 ـ   7 سال هاي  در  و  گرفت  پزشكي  دكتراي  هاروارد  پزشكي  آموزشگاه 

انستيتوي مطالعات زيست شناسي لاجولا، در كاليفرنيا يك دوره پژوهشي را طي كرد. 
كتاب  هودسون  جفري  و  لانگ  جان  مستعار  نام هاي  با  او  تحصيل،  زمان  در 

مي نوشت. در 1969 كتاب صندوق نياز او برنده بهترين داستان شناخته شد. 
انتخاب نام مستعار «لانگ» بي دليل نبود. زيرا كرايتن قدي 2/06 سانتيمتري دارد 
و كلمه لانگ در زبان آلماني معني «قدبلند» مي دهد. اما چرا نام جفري هودسون را 

انتخاب كرد كه فردي كوتوله بود، مشخص نيست. 
كرايتن انسان عجيب و غريبي است. يك بار در جريان تحصيل يكي از آثار جرج 
اورول را به استادش به عنوان كار خودش ارائه نمود و جالب آن كه استاد نمره «ب» 
به او داد! او مي گويد: اين كار را نه به عنوان «سرقت ادبي» بلكه به خاطر اثبات 
حرفش و انجام يك «آزمايش» انجام داده، زيرا اين استاد با او مشكل داشت و عمداً 
به او نمرات پايين مي داد. براي آن كه دشمني استاد را برملا كند، كرايتن با اطلاع 

استاد ديگري، نوشته اورول را به عنوان كار خودش ارائه داد. 

كرايتن 5 بار ازدواج كرده و چهار بار طلاق داده است. او طي سال هاي 1965 
تا 1980 نخست با سوزان چلدز، سپس با جوآن رادام، و بالاخره با كاترين جانز 
ازدواج كرد و سپس آنها را طلاق داد. بعد از جدايي از كاترين جانز، با آنه ماري 
مارتين- مادر تنها فرزندش ازدواج كرد كه او را هم طلاق داد. همسر فعلي او شري 

الكساندر است كه ظاهراًٌ توانسته اين مرد سركش را رام كند. 
نوشته هاي كرايتن در بسياري اوقات ارائه كننده ناداني و كم دانشي بشر است كه 
تصور مي كند با دانش اندك خود همه چيز را مي داند، اما بي خبر است كه دانش او 
در برابر نادانسته هايش بسيار اندك است و پيچيدگي هاي طبيعت فراتر از اندوخته 
علمي اوست، به همين دليل به طور معمول نتيجه وخيم و غلط از آب در مي آيد 
و پيش بيني هاي علمي همه جانبه و ظاهري، يك جاي كار كه ظاهراً كوچك و قابل 
توجه نبوده، باعث مي شود كه حاصل غلط از آب در بيايد و نتيجه آن چيزي نباشد 
كه پيش بيني مي شد. به بيان ديگر، كرايتن معتقد است انسان با دانش اندك خود كه 
بسيار هم به آن مغرور است، دست به كارهايي مي زند كه نتيجه آن، خرابي ناگزير 

سيستم هاي به ظاهر كامل و شكست پيش بيني هاي مطمئن است. 
در پارك ژوراسيك، كه كار براساس طرحي كاملاً دقيق و حساب شده در حيطه 
علم زيست شناسي انجام مي شود، ناگهان بحراني پيش بيني نشده رخ مي دهد كه چون 
توفاني پرونده زندگي پارك و بسياري از دست اندركارانش را مي بندد. آنچه به مبتكر 
امر غيرمعقول دخالت كند، اطلاعات و آمار و  و سازنده پارك اجازه داد در يك 
ارقامي است كه منطبق بر آخرين دانسته هاي بشري است، اما به اين نكته توجه نشد 
فاجعه اي  بشر،  امروزه  دانش   به  اطمينان كامل  اين  نيستند.  دانسته ها، كامل  اين  كه 

غيرقابل پيش بيني را بوجود مي آورد. 
در پاكسازي آندرو مدا، شكل گيري از اطمينان بي جا به يك سيستم كاملاً قابل 

دواج كرده و چهار بار طلاق داده است. او طي سال هاي 1965
سوزان چلدز، سپس با جوآن رادام، و بالاخره با كاترين جانز 

ج

س آنها را طلاق داد. بعد از جدايي از كاترين جانز، با آنه ماري 
مم

زندش ازدواج كرد كه او را هم طلاق داد. همسر فعلي او شري 
ظاهرا توانسته اين مرد سركش را رام كند. 

م ر ج شش

كه است بش دانش ك و نادان ائهكننده ا اوقات ي ا ب د ن
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اطمينان كه همه چيز در آن محاسبه شده، ديده مي شود. يك آزمايشگاه زيرزميني در 
صحراي نوادا، محل انجام آزمايش هاي ميكروبي است. سيستم حفاظتي بسيار دقيقي 
در اين آزمايشگاه به كار رفته كه با بروز هرگونه نشت كوچكي به كار خواهد افتاد 
و با يك انفجار اتمي، همه تجهيزات آزمايشگاه به كلي از ميان خواهد رفت. ظاهراً با 
وجود چنين سيستم ايمني، هيچ خطري ساكنان زمين را تهديد نخواهد نمود. اما يك 
ميكروب غيرزميني كه به بدنه ماهواره اي چسبيده و در نخستين تماس جان تمامي 
اهالي يك شهرك را گرفته، برعكس تمام محاسبات، تنها زماني توانايي ادامه حيات 
دارد كه در حرارت بسيار بالا زندگي كند. منبع ميكروب به آزمايشگاه زيرزميني برده 
مي شود تا در حفاظت و قرنطينه كامل قرار گيرد و نابود شود. اين ميكروب ساعاتي 
پس از ورود به زمين در حال حركت به سوي خنثي شدن است. در همين زمان، به 
دليل بروز نشت، سيستم حفاظتي آزمايشگاه به كار مي افتد. اگر بمب اتمي منفجر 
شود، كه بنا به تصور طراحان بايد همه چيز را نابود كند و جان زميني ها را نجات 
بخشد، حرارت ناشي از آن، برعكس ميكروب در حال مرگ را به توانايي غيرقابل 

كنترلي خواهد رساند كه مي تواند كل حيات در زمين را از بين ببرد. 
از دست اندركاران طرح مي گويد  دنيا) يكي  نام (غرب  با  اثر ديگر كرايتن  در 
«همه چيز، جزء به جزء محاسبه شده است و اصلاً هيچ چيزي وجود ندارد كه بتواند 
اشتباه باشد.» اما برخلاف تصور مجريان طرح، تمامي اين محاسبات با اطمينان به 
ماشين هايي صورت گرفته كه درصدي ـ هرچند ناچيز ـ ممكن است به خطا بروند و 

همان در صدر بسياربسيار اندك نتيجه كار را به سويي ببرد كه در تصور نمي آيد. 
البته اين گونه نگاه، ابتكار كرايتن نيست و در بسياري از آثار علمي ـ تخيلي، 
به تكيه بر دانش بشري و بهره برداري  از آن خوشبيني نشان  نداده اند،  نويسندگان 
اما برعكس آنچه تصور مي شود كرايتن «ضدفناوري» و بهره برداري مثبت از دانش 
و  متكبر  افراد  عنوان  به  را  مهندسان  و  دانشمندان  بيشتر  آثارش  در  گرچه  نيست، 
مي كشد.  تصوير  به  را  فناوري  بالقوه  تهديد  و  مي دهد  نشان  تنگ نظر  و  فكر  كوته 
به طور معمول در داستان هاي او شخصيتي وجود دارد كه ضمن داشتن دانش بالا، 
به عيب هاي بهره برداري ناقص و بي رويه از فناوري و علم اشاره مي كند و توضيح 
مي دهد كه اين عدم موفقيت ها، ناگزير و بخشي از جريان علمي غيرمعقول و نامناسب 
صحيح  تدارك  و  چگونگي  از  صحيح  آگاهي  و  خوب  مراقبت  يك  با  كه  است 

مي توانست به فاجعه تبديل نشود. 
در  قدري  به  او  است.  تصويرسازي  توانايي  كرايتن،  قلم  ويژگي هاي  از  يكي 
ساخت ذهني صحنه ها موفق است كه خواننده ضمن خواندن كتاب، خود را در برابر 

يك فيلم سينمايي مي بيند و مي تواند به خوبي تمام وقايع  را ببيند. 
مشخصه  از  است،  علم  مدافع  كه  نويسنده»  «جانشين  شخصيت  كارگرفتن  به 

شخصيت  اين  مي رود.  بشمار  كرايتن  نوشته هاي 
مستعار  نام  با  او  كه  نخست  اثرهاي  نخستين  از 
بعضي  در  اوست كه  داشت.  كار مي كرد، وجود 
يكي  داستان ها  برخي  در  و  است  راوي  موارد 
اهميتي  از  آغاز  در  كه  جانبي  شخصيت هاي  از 

برخوردار نيست اما بعداً به حل معما مي پردازد.
در بعضي آثار، كرايتن شگرد ادبي خاصي را 
است  بهتر  يا  جعلي»  «مدارك  كه  مي برد  كار  به 
بگوييم جعل مدارك ناميده مي شود. به طور مثال 
جعلي  بازآفريني  ماجراي  به  او  مرده خواران،  در 
دست نوشته  از  استفاده  با  بيوولف  قديمي  افسانه 
در  فضلان  بن  احمد  عالمانه  برگردان  به  مربوط 

قرن دهم مي پردازد.
مثل  داستان ها  ديگر  در  او  روش  اين  از 
پاكسازي آندرو مدا و يا پارك ژوراسيك استفاده 
از  علمي  مدارك  و  داستان  تركيب  با  و  كرده 
دي.ان. به  مربوط  اطلاعات  رايانه اي،  داده هاي 

اثري   ... و  كتابشناسي  مرجع،  پاورقي هاي  اي 
با  مي كند  تصور  خواننده  كه  مي آورد  بوجود 
از  بعضي  هرچند  است.  روبه رو  واقعي  ماجرايي 
داستان هايش در حقيقت از كارهاي علمي واقعي 
و موثق براي نشان دادن نقطه نظرش مثل آنچه در 
اثر جديدش «دولت وحشت» ديده  يا  نهايي  مرد 

مي شود.
در مرد نهايي كه به سال 1972 منتشر شد، سير 

اخلاقيات را به چالش مي كشد و تأثير پياده سازي مغز الكترونيكي را روي ابزارهاي 
به  و  در سال 1974  نام  همين  به  فيلمي  داستان،  اين  پايه  بر  مي دهد.  نشان  كنترل 

كارگرداني  مايكل هاگز ساخته شد.
در داستان مرده خواران، كرايتن به بازسازي افسانه اي بيوولف به روايت احمد بن 
فضلان درباره نبردي بين وايكينگ ها و مردماني نامرئي مي پردازد كه سرانجام قهرمان 

داستان پرده از رمز نامرئي بودن مهاجمان برمي دارد.
كتاب كنگو ماجراي سفر يك گروه درباره دليل عدم بازگشت يك تيم پژوهشي 
رفته اند.  كنگو  جنگل هاي  اعماق  در  اينجي،  باستاني  شهر  جستجوي  به  كه  است 

اعضاي اين تيم به طور وحشتناكي قتل عام شده بودند.
ماجراهاي داستان گوي در اعماق اقيانوس مي گذرد. سفينه اي فضايي در اعماق 
اقيانوس پيدا شده، و يك گروه تحقيقاتي بدانجا اعزام شده اند، تا حقيقت ماجرا را 

كشف كنند.
پارك ژوراسيك در واقع هشداري است درباره خطرهاي مهندسي ژنتيك. خط 
سير اصلي داستان درباره خلق دوباره دايناسورها با استفاده از مهندسي ژنتيك است. 
جان هاموند ـ رئيس شركت انجين، با استفاده از فناوري هاي مهندسي ژنتيك، در يك 

جزيره دورافتاده، دايناسورهاي دوران ژوراسيك را بازسازي كرده است.
دولت وحشت در مورد تغييرات ناگهاني آب و هوا و گرمايش زمين است. داستان 
نيست،  آنها  بين  ارتباطي  هيچ  ظاهراً  كه  آغاز مي شود  هم  از  دور  ماجراي  از چند 
يك فيزيكدان در پاريس به طور مشكوكي مي ميرد. خريداري مرموز در جنگل هاي 
مالزي فناوري حفاري خريداري مي كند و در ونكوور كانادا يك زيردريايي كوچك 
تحقيقاتي براي كاري در آبهاي گينه نو اجاره مي شود. اين ماجراهاي به ظاهر پراكنده، 
سرانجام در يك نقطه به هم مي رسند و در آنجا است كه خواننده پي مي برد چه واقعه 

وحشتناكي در حال وقوع است.
كتاب،  اين  در  است.  غيرعادي  داستاني  كرايتن،  آثار  ساير  مثل  نيز  بعدي  اثر 
داستان حول محور مهندسي ژنتيك دور مي زند و باز هم اخطاري است به كساني 
كه بدون توجه به اثرات درازمدت دخالت در امر طبيعت، به چنين كارهايي دست 
مي زنند. نويسنده اي در موسسه سالك پژوهشي بر روي ژنوم را دستمايه كار خود 

كرده است و به وجود قوانيني در مورد طرح هاي ژنتيك پي مي برد.

آثار غيرتخيلي 
غير از داستان هاي علمي ـ تخيلي، كرايتن چندين كتاب غيرتخيلي با موضوع هاي 
علمي نوشته است. از جمله آنها مي توان به زندگي الكترونيكي اشاره كرد كه خواننده 

را با برنامه ريزي بيسك آشنا مي كند.
و  نوشته  را  تلويزيوني  برنامه  چندين  همچنين  او 
كارگرداني كرده است. بسياري از آثار او توسط ديگران 
او همچنين چند  فيلم هاي سينمايي درآمده اند.  به شكل 
نوشته  خود  داستان هاي  براساس  راديويي  نمايشنامه 
است. وي همچنين يك بازي كامپيوتري در سال 1984 
به نام آمازون آفريد كه بيش از صد هزار نسخه از آن به 
فروش رفت كه در آن زمان يك موفقيت تجاري بي سابقه 

بود.
در سال 1999 ، به همراه ديويد اسميت موسسه اي 
وجود  به  كامپيوتري  بازي هاي  ساخت  و  طراحي  براي 
آورد كه تنها يك بازي ارائه داد و چندان موفق نبود. او 
جوايز مختلفي گرفته است كه از جمله مي توان به جايزه 
ادگارآلن پو به خاطر بهترين داستان در سال 1969 براي 
آمريكا  پزشكي  نويسندگان  انجمن  جايزه  نياز،  صندوق 
در 1970 به خاطر كتاب 5 بيمار ، جايزه ادگار آلن پو به 
خاطر بهترين فيلم در سال 1980 فيلم دزدي بزرگ قطار، 
جايزه روزنامه نگاري انجمن زمين شناسان نفتي آمريكا در 

سال 2006 به خاطر دولت وحشت اشاره كرد.
براي  مختلف  مجامع  طرف  از  كه  سال هاست  وي 
سخنراني دعوت مي شود و در بيشتر موارد، سخنراني هاي 
او باعث جار و جنجال هاي فراواني در آمريكا شده است. 
به  براي كرايتن  نتوانسته  او  فعاليت هاي  از  اما هيچ يك 
اندازه داستان ها و ايده هاي جالبي كه در آثارش مي آورد، 

شهرت كسب كند و محبوبيت داشته باشد. 
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زنگ 
خطر

لازم  هماهنگي  از  پس  مي روم.  دختران  بخش  به  گفتگو  براي 
در حياط كانون زير درختان آبياري شده مي نشينم و با دخترك 17 
ساله به گفتگو مي نشينم تا علت دستگيري اش را بدانم. دخترك نسبتاً 
درشت و هيكلي است و خيلي بيشتر از سن اش به نظر مي رسد. قيافه اي كاملاً زنانه 
با موهاي رنگ شده دارد. علت دستگيري اش را فضولي بيش از حد مي داند و چنين 

مي گويد:
از دوران كودكي خيلي فضول بودم. يادم هست يك روز دخترخاله ام به خانه مان 
كيف،  درون  از  و  رفتم  وسايلش  سر  هم  من  گذاشت.  اتاق  در  را  كيفش  و  آمد 
وسايل آرايش پيدا كردم و چون خانواده خاله ام خانواده  مقيدي هستند، و من مدرك 
مهمي پيدا كرده بودم با ذوق و شوق به طرف مادرم دويدم و گفتم: «مامان، مامان، 
دخترخاله شهين تو كيفش رژ داره.» چند نفري تو اتاق نشسته بودند و حرفهايم را 
شنيدند و دخترخاله از خجالت سرخ شد و سرش را پايين انداخت و مادرم كه ديد 
همه چيز را به هم ريخته ام سيلي محكمي تو گوشم زد كه تكرار نكنم. اما تازه ابتداي 
فضول گري ام بود. آن روز خانه خواهرم رفته بودم كه لباسم را پرو كنم تا برايم 
با  به خانه آمدم  او قهر است. همين كه  با  نو بدوزد. متوجه شدم شوهرش  لباسي 
آب و تاب قضيه را به مادر گفتم و مامان هم دلش طاقت نياورد و به خانه خواهرم 
رفت و .... به جاي اينكه قضيه بهتر شود مشكل خواهرم با شوهرش آنقدر حاد شد 
كه خواهرم يك ماه به خانه ما آمد و پدر براي اينكه آدمم كند كتك مفصلي به من 
زد و مادر به سراغم آمد و نجاتم داد و گفت: «بچه است، نمي فهمد، دامادمان چرا 
چنين كرده و ...» بالاخره با وساطت فاميل، خواهرم به خانه اش برگشت و قضيه به 
فراموشي سپرده شد. من بزرگ و بزرگتر مي شدم و هميشه مشكل ساز اطرافيان بودم 

تا اينكه پا به مدرسه ابتدايي گذاشتم.
را  قضيه  بچه ها  همه ي  به  مي كند،  گريه  دفتر  در  كه  ديدم  را  معلم مان  روز  آن 
او  با شوهرش دعوايش شده و  البته نمك و فلفل اش را زياد كردم و گفتم  گفتم، 
معلم مان را كتك زده درحالي كه معلم ما اصلاً ازدواج نكرده بود. ناظم مدرسه مادرم 
را خواست و مادر تعهد داد كه من ديگر از اين كارها نكنم. خلاصه وارد مدرسه 
حرف  يواشكي  هم  با  دخترها  از  عده اي  شدم  متوجه  مدرسه  در  شدم.  راهنمايي 
مي زنند تا كسي متوجه نشود و اگر فردي به جمع شان اضافه مي شد صحبت شان را 
قطع مي كردند. هرازگاهي هم ناظم به آنها گير مي داد و وقتي يكي از آنها را صدا 
مي كرد و با او حرف مي زد، مشخص بود حرف هاي خوبي نيست زيرا چهره دختر 
دمغ و پكر مي شد. آنقدر فضولي كردم تا فهميدم همه شان دوست پسر دارند. براي 
اينكه گروهشان لو نرود مرا هم بازي دادند. من هم عاشق اين جور كارها... به من 

جنبه مي خواد گفتند: «هر كس عرضه دوست شدن با پسرها را نداره، 
و دل شير.» من هم خواستم بگويم دل شير دارم نه از 
با غرور خاصي  نه از پسرها.  دوست شدن مي ترسم، 
ـ  آنها  از  يكي  دهم.  نشانتان  تا  بدهيد  شماره  گفتم 
هايده ـ شماره اي داد اما سه روز شماره تلفن نزدم 
بود و جرات تماس گرفتن نداشتم. نمي دانم چطور 
متوجه شدند. روز سوم بود كه هايده با خنده گفت: 
عرضه  ديدي  نزدي؟  زنگ  حال  به  تا  چرا  «بچه، 

نداري؟!» با خودم عهد كردم هر طور شده تماس بگيرم حتي چند 
بار شماره گرفتم و قطع كردم بالاخره دل به دريا زدم و شماره 
گرفتم. طرف خودش را «كامبيز» معرفي كرد و پرسيد: شماره را 
از چه كسي گرفتم. آن قدر منِ من كردم كه ريسه رفت و گفت: 
«بي خيال، مهم نيس، بگو چند سال داري، قيافه ات چطوريه و ....» 
هنوز 5 دقيقه صحبت نكرده بودم كه از ترس سريع تلفن را قطع 
كردم. همين كه گوشي را گذاشتم كامبيز زنگ زد و گفت: «چرا 
قطع كردي؟» ترس از صدايم معلوم بود پاسخ دادم همين طوري. 

خنده اي كرد و گفت: «فردا منتظر تلفنت هستم.» 

فردا و پس فردا و هر زمان فرصتي مي شد طرف تلفن مي دويدم. هر زمان خانواده 
اعضاي  از  كدام  هيچ  و  مي ماندم  خانه  و  مي گرفتم  درس  بهانه   مي رفتند،  مهماني 
من  به  نبود  خانه شان  كسي  زمان  هر  كامبيز  نداشتند.  شكي  كوچكترين  خانواده 
مي گفت بروم خانه تا با هم باشيم و هر زمان خانواده من خانه نبودند و من مطمئن 
بودم دير به خانه مي آيند به كامبيز زنگ مي زدم و او مي آمد. البته در اين مدت او 
گفته بود قصد ازدواج ندارد، حتي اگر مجبورش كنند به هيچ عنوان ازدواج نمي 
كند. من هم گفتم: «كي خواسته ازدواج كني؟» خلاصه آنقدر درگير دوستي با او 
بودم كه ثلث دوم هشت تجديدي آوردم و هنوز خانواده از قضيه بي خبر بودند. من 
به بهانه رفتن به كتابخانه از خانه بيرون مي زدم، چند بار هم مدرسه مان تعطيل شد و 

از آنجا با كامبيز قرار گذاشتم.
سرم زير برف بود و فكر مي كردم هيچ كس نمي بيند. با كمال جرات و وقاحت 
كامبيز را به خانه مي آوردم و بالاخره يكي از همسايه ها موضوع را به مادرم گفته بود 
و مادر هم سر صحبت را باز كرد اما من به جاي اينكه بگويم اشتباه كرده ام و خودم 
را نجات دهم، چنان سروصدايي به پا كردم كه نگو و نپرس. مادر به برادرم زنگ زد 
كه بيايد. وقتي ديدم اوضاع بهم ريخته است هر چه شكستني دم دستم بود شكستم 
و گفتم: «اگر داداش بيايد از خانه فرار مي كنم. » مادر كه متوجه شد كاسه اي زير 

نيم كاسه هست، جواب داد: از خانه فرار كني بهتر از بي  آبرويي است.
نيم ساعت بعد داداش آمد و همين كه چشمش به من افتاد، كشيده محكمي به 
گوشم زد، من هم قهر كردم و رفتم تو اتاقم و در را از داخل قفل كردم. داداشم 
بيرون نشسته بود تا تكليفم را روشن كند، اما من از پنجره اتاق خانه مان كه طبقه اول 
بود فرار كردم و به كامبيز زنگ زدم و ماجرا را گفتم. او شماره دوستش را داد و 
حاضر نشد مرا ببيند. به دوستش ـ كاظم ـ زنگ زدم و او هم آدرس خانه اش را داد. 
يك روز آنجا بودم، روز بعد كاظم گفت براي ماندن در آن خانه بايد به حرفهايش 
گوش كنم. من جايي جز آن خانه نداشتم، بالاجبار تن به رذالت دادم و هر چه گفت 
پذيرفتم. سه ماه آنجا بودم كه خانه ي تيمي لو رفت. در دادگاه نام و تلفن كامبيز را 
دادم اما او همه چيز را كتمان مي كند و مي گويد دروغ مي گويم كه جرمم سبك تر 
شود. كاظم هم مي گويد «خودش پابه اين خانه گذاشته، اجبارش نكردم.» هيچ كدام 

گردن نمي گيرند كه مرا بدبخت و بدكاره كرده اند.
راستش همان روز اول فرارم پشيمان شدم اما چاره ديگر نداشتم. رويم نمي شود 
با خانواده ام تماس بگيرم. از بچه هاي همكلاسي ام نيز خبري ندارم. فقط مي دانم آخر 

و عاقبت فضولي كار دستم داد و مرا به اينجا كشاند.

زهرا جهانشاهي 

فضولي به چه قيمتي؟!

جنبه مي خواد را نداره، 
رم نه از
 خاصي
ـ  آنها 
ن نزدم 

چطور
فت:
رضه

س بگيرم حتي چند
دريا زدم و شماره

پدر براي 

اينكه آدمم كند 

كتك مفصلي 
زد و ..... 

براي اينكه 

گروهشان لو نرود 

مرا هم بازي دادند، 

من هم عاشق اين 

جور كارها....
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جدايي

دوبار زندگي را باختم
انتظار هر اتفاقي را داشتم، مي دانستم زندگي آساني نخواهد بود. 
حالا تنهاتر از قبل شده بودم و با وجود «فرشاد» شرايط دشوارتر 
بود؛ يك بچه دو ساله چيزي نمي فهميد،  او هنوز كوچك  مي شد. 

نمي توانست شرايط موجود را درك كند.
از همان اول پدرم مرا زير بال و پر خود گرفت، نمي خواست جاي خالي «فرهاد» 
را حس كنيم. اما نمي شد هر چه بود او همسرم بود، همان كه سايه اش بر سرمان بود 

خودش جاي شكر داشت.
درست بود كه گاهي خيلي بد اخلاق مي شد. حتي چند بار هم از دستش كتك 
خورده بودم اما به هر حال سايه اش بر زندگي مان بود هر چند، وقتي بر اثر بيماري 
فوت كرد ديگر همه زندگي برايم بي رنگ شد. با آنكه پدرم تا جايي كه برايش مقدور 
بود اجازه نمي داد از نظر مالي دچار كمبود باشم اما خودم حس بدي داشتم. من شده 

بودم نان خور اضافه، سعي مي كردم كمتر زحمتي برايشان داشته باشم.
از  بودند حتي سراغي  رابطه كرده  با من قطع  فرهاد؛ خانواده اش  از مرگ  بعد 

فرشاد هم نمي گرفتند.
به  داشتم  قصد  و  بودم  داده  اجاره  را  بود  مانده  برايمان  فرهاد  از  كه  خانه اي 
خاطر زندگي با پدر و مادرم از طريق كرايه آنجا حداقل مبلغي به  آن ها كمك كنم 
اما خانواده ام قبول نكردند. پدرم توصيه كرد آن پول را براي آينده پسرم پس انداز 
كنم. خانواده ام بهترين مراقبت را از من و پسرم مي كردند اما من كلافه بودم، فشار 
زيادي را متحمل مي شدم. از يك طرف برخوردهاي ديگران را با خودم مي ديدم. از 
سويي وضعيت بلاتكليفي كه داشتم، آزارم مي داد. حتي چند خواستگار هم داشتم اما 
آن زمان اصلاً وقت ازدواج كردن نبود. من ديگر يك دختر ساده نبودم كه بتوانم هر 
شرايطي را قبول كنم. حالا خودم هم شرايطي داشتم و از همه مهم تر وجود فرشاد 

بود، مرد آينده ام بايد مرا با فرشاد مي پذيرفت.
حتي با يكي از خواستگارها به توافق رسيديم، «امير» پسر دوست مادرم بود كه 

يكبار عقد كرده و با شكست روبرو شده بود.
همه شرايطم را پذيرفت، داشت همه كارها درست مي شد. مقدمات ازدواجمان 
فراهم بود اما من نياز به فرصت داشتم ، بايد از هر بعدي به اين ازدواج فكر مي كردم، 
مدتي بعد جواب مثبت را اعلام كردم، همه چيز داشت خوب پيش مي رفت اما كم 
كم در رفت و آمدهايمان متوجه رفتار نادرست خانواده اش با فرشاد شدم. مادر امير 
به هر بهانه اي فرشاد را دعوا مي كرد. امير هم بي تفاوت از اين موضوع مي گذشت، 

نمي توانستم با اين قضيه كنار بيايم. بيشترين بهانه ام براي ازدواج، فرشاد بود.
در  را  بچه ام  خاطر خودم  به  اينكه  نه  باشد  داشته  خانواده  يك  او  مي خواستم 
بدترين شرايط رها كنم. برايم تمام شده بود. جواب منفي ام را اعلام كردم و به همه 

چيز پايان دادم.
اين  به  راحتي  به  نمي توانستم  ديگر  اما  داشتم  خواستگار  چند  هم  آن  از  بعد 
موضوع فكر كنم. بايد چشم هايم را بازمي كردم و با شرايط موجود، آگاهانه تصميم 

مي گرفتم.
پسرم از نظر عاطفي لطمه خورده بود، از نعمت پدر محروم بود و من بايد شرايط 
باشم.  پدرم  نمي خواست سربار  دلم  از طرفي هم  مهيا مي كردم،  برايش  را  مناسبي 
دلم مي خواست كاري داشتم، هم سرگرم مي شدم و هم از نظر مالي كمك مي شد. 
با فرشاد مي  ديدند قبول  اما كاري وجود نداشت، حتي براي خياطي هم وقتي مرا 

نمي كردند. ديگر از آن وضعيت خسته شده بودم.
عهده  به  را  تصميم گيري  همه  خانواده ام  آمد.  خواستگاريم  به  «عليرضا»  وقتي 
خودم گذاشتند، پدرم عليرضا را تأييد مي كرد، از همكارانش در اداره بود،  اما باز 
همه چيز را به خودم واگذار كردند. عليرضا جوان خوبي بود. چند سال قبل همسر 

باردارش را در اثر يك تصادف از دست داده بود.
بالاخره بعد از چند جلسه ملاقات با يكديگر براي ازدواج به توافق رسيديم و با 
يك مراسم كوچك به عقد يكديگر درآمديم و زندگي مشتركمان را در خانه عليرضا 
دوباره  فرشاد داشت،  با  رفتار خوبي هم  بود.  عليرضا همسر خوبي  شروع كرديم. 

زندگي مان رنگ و بوي خوشبختي به خود گرفت.

خيالم  بابت  اين  از  و  مي كرد  برخورد  فرشاد  با  واقعي  پدر  يك  مثل  عليرضا 
آسوده بود. چند ماه بعد از ازدواجمان بود كه متوجه بارداري ام شدم. از آن به بعد 
محبت هاي او به من و فرشاد بيشتر از گذشته شد اما بر اثر يك حادثه همه چيز تغيير 
كرد؛ ماه ششم بارداري را مي گذراندم، يك روز باراني بود، فرشاد سرما خورده بود 
و براي خريد دارو بيرون رفته بودم كه يكدفعه پاهايم سُر خورد و بر اثر آن زمين 

خوردم. وقتي به هوش آمدم كه در بيمارستان بودم، بچه ام از بين رفته بود.
عليرضا ناراحت بود اما حرفي نمي زد. وقتي از بيمارستان مرخص شدم كم كم 
در حرفهايش متوجه طعنه هايش مي شدم، كم كم همين بهانه اي شد براي تغيير در 
روابطمان، حتي اين موضوع ميان عليرضا و فرشاد هم فاصله انداخت. عليرضا فكر 
مي كرد من اين حادثه را به خاطر پسر خودم به وجود آورده ام تا كسي نتواند جاي 
او را در زندگيمان بگيرد؛ و زماني اوضاع بدتر شد كه متوجه شدم ديگر هيچ وقت 

نمي توانم مادر شوم.
موفق  سازم،  بهتر  را  اوضاع  كه  مي كردم  تلاش  چقدر  هر  بود،  بدي  روزهاي 

نمي شدم.
فرشاد ديگر بزرگ شده بود، متوجه رفتارهاي او مي شد. مي ديدم پسرم به خاطر 
اتفاقي كه هيچ نقشي در آن نداشته آزار مي بيند. زندگي ما هم پر بود از بحث و 
دعوا. ديگر خسته شده بودم، عليرضا هم ديگر هيچ دلخوشي نداشت، وقتي فهميد 
من ديگر نمي توانم پدرش كنم انگار تمام رشته هاي عاطفي ميانمان پاره شد. به اين 
نتيجه رسيدم، بهتر است حداقل فرشاد را از آن جّو خارج كنم. من دوباره زندگي ام 
دهد. طلاقمان  قرار  تأثير  تحت  را  پسرم  آينده  روزها  اين  ندارم  باختم. دوست  را 

توافقي است، عليرضا هم همين را مي خواهد.
 

سهيلا مؤدبي
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موداليتهموداليته
اينكه  يعني  اهميت دارد.  بسيار  نيز  اين  حالا مختصري در مورد موداليته صحبت مي كنم كه 
با استرس و فشار و  استرس و فشار صداي شما روي چه كلمه اي باشد. برخي كلمات را بايد 
مكث و تاكيد بيشتري بكار بريد. مثلاً در جمله ي«با هر دم و بازدمي به خلسه اي عميق و باز هم 
عميق تر فرو خواهي رفت». كلمه عميق، همان لغتي است كه بايد با فشار و استرس بيشتر و نيز مكث 
طولاني تري (حدود چهار تا شش ثانيه)، بكار برده شود. تا در كنار مونوسيتة مناسب بتواند بهترين تأثير 
را در قدرت هيپنوتيزري صداي شما داشته باشد و اين ويژگي  كلام و صداي شما نيز با تمرين بسيار والبته 
مطالعة متن هاي كلاسيك هيپنوتيزرهاي ماهر و متخصص و مجرب و خلاقيت ذاتي شما كه در تمام مراحل اين علم 

از اهميت ويژه اي برخوردار است، به دست خواهد آمد.
يادتان مي آيد وقتي بچه بوديد و خوابتان نمي برد، مادرتان به شما توصيه مي كرد مثلاً ده تا گوسفند يا ده تا شهر يا ده 
اسم پسر يا ده اسم دختر .... بشماريد! لذا هر صداي مونوتون و يا  هر تصوير مونوتون و يا هر تخيل مونوتون، هيپنوتيزم 
كننده و خواب آور است. البته فراموش نكنيد هيپنوتيزم خواب نيست اما به دليل كاهش اضطراب مي تواند زمينة مناسبي براي 

خواب واقعي فراهم كند. لذا فرد با نگاه به خطوط منقطع ميان جاده هيپنوتيزم مي شود ولي لزوماً به خواب نخواهد رفت!

چه كسي را هيپنوتيزم مي كنيد؟چه كسي را هيپنوتيزم مي كنيد؟
اگر يادتان بيايد، قبلاً گفتم كه آدم هايي را كه هيپنوتيزم مي كنيم نيز متفاوت هستند مبحث بسيار با اهميتي است، كه شما 

بدانيد چه كسي را داريد هيپنوتيزم مي كنيد. مثلاً زن است يا مرد؟
كودك است يا نوجوان؟ جوان است يا پير؟ خوش اخلاق است  يا بداخلاق؟ افسرده است يا مضطرب؟ خلقش بالاست 
يا پايين؟ شخصيتش چگونه است؟ باسواد است يا كم سواد؟ باهوش است يا كم هوش؟ منظم است يا بي نظم؟ مذهبي است 
يا غيرمذهبي؟  تندرو است يا ميانه رو؟ و... و اگر شما نتوانيد قبل از شروع هيپنوتيزم به شناخت خوب و دقيقي از او برسيد، 
هرگز به هيپنوتيزم موفق و عميقي دست نخواهيد يافت. البته مبحث شناخت، يك بحث علمي، پيچيده و گستردة روانشناسي 
است كه صدها كتاب در مورد آن نوشته شده و تحقيقات بسياري در اين زمينه انجام  گرفته و بخش عمده اي از اين علم را 
نيز در برمي گيرد. اين جا نه قصد دارم و نه در توان و تخصص اينجانب است كه به آن بپردازم اما ذكر نكاتي چند ضروري 
است  و ضروري تر اينكه شما بدانيد، براي اينكه بتوانيد هيپنوتيزر خوبي بشويد حتماً بايد  مقدمات و الفباي شناخت را 
حداقل، خيلي خلاصه و در محدودة تيترهاي آن بدانيد. والبته همزمان با تمرين عملي، كم كم در حوزة شناخت تا آنجا كه 
مي توانيد و در حوصلة استعداد و رشته تحصيلي شما مي باشد، مطالعه كرده و خود را به علم و آگاهي به آن مسلّح كنيد. 
شما نمي توانيد بگوييد فرقي ندارد هم جنس خود را هيپنوتيزم كنيد يا غير هم جنس خود را! فاميل است يا غريبه؟ خيلي 

فرق مي كند! دانشجوي سال سوم فلان رشته است يا كارگر  محترم فلان نانوايي؟
معاون فلان وزير است يا رياست فلان بانك؟ شاعري اديب است يا سركارگر فلان كارگاه؟ 

رابطه هيپنوتيزم با فرهنگ و زبان 
نمي توانيد بگوييد فرهنگ و زبان و رسوم در هيپنوتيزم كردن مهم نيست.
هيپنوتيزم  شرقي  آذربايجان  از  را  كشاورزي  است  ممكن  چطور  مثلاً 
كنيد و 90٪ حرفهاي شما را نفهمد! در يك كلام عرض كنم كه بنده هيچ 
دو نفري را تاكنون مثل هم هيپنوتيزم نكرده ام شما به اندازة تعداد انسانهاي 
با ديالوگهاي مناسب هر كدام  روي زمين مي توانيد هيپنوتيزمهاي متفاوت 

از آنها داشته باشيد.
اصولاً موردهاي هيپنوتيزمي را به سه گروه ديداري شنيداري و لمسي تقسيم مي كنند كه 

هر كدام ويژگي خاص خود را دارد و هيپنوتيزم كردن آنها نيز متفاوت است.
دوباره يادآور مي شوم كه آدم ها با هم فرق مي كنند. جهت كسي كه در ديالوگهايتان لفظ شما را بكار 
مي بريد و بسيار مناسب است و اگر بگوييد «تو ممكن است خلسه اي سبك شده و اصلاً هيپنوتيزمتان با همين 

تغيير كاملاً شكست بخورد!
براي كس ديگري برعكس با كلمة «تو» خلسه اش عميق تر شده و رابطة بهتري با ديالوگ شما برقرار كرده 
و صد البته ممكن است لفظ «شما» براي او نامناسب باشد پس دقت كنيد كه داريد چه كسي را هيپنوتيزم 

مي كنيد.
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يك روش جالب براي ويندوزXP كه به شما اين قابليت را مي دهد كه بتوانيد 
بدون نياز به برنامه خاصي و تنها از طريق خود ويندوز براي كاربر ديگر ويندوز كه 
بعداً به يوزر خودش لوگين مي كند پيام بفرستيد. شخص ديگر به محض لوگين به 
اكانت خودش پيام شما رو كه برايش ارسال كرده ايد، دريافت مي كند. مثلا مي توانيد 

براي User برادر يا خواهرتان پيام بديد كه: خراب نكني يا...
 :User براي ارسال پيام به

 Ctrl+Alt+Delete وارد شويد. سپس XP ابتدا با نام كاربري خودتان در ويندوز
بزنيد تا Task Manager ويندوز باز شود. حالا به تب User رفته و روي كاربري 
را   Send Message...و كنيد.  كليك  راست  بفرستيد  پيام  برايش  مي خواهيد  كه 

انتخاب نماييد.
اكنون در پنجره باز شده، در قسمت اول، عنوان پيام و در قسمت دوم، متن پيام 

خودتان را تايپ كنيد و در پايان براي ارسال روي دكمه OK كليك كنيد.
پيام شما ارسال شده است.

حالا كافي است يوزري كه برايش پيام ارسال كرده ايد به اكانت خودش وارد 
شود، در اين صورت بلافاصله پس از لوگين پيام شما به شكل يك پيغام خطا، براي 

او ظاهر مي شود.
براي يوزري كه در آن لوگين  پيام نمي توانيد  به ذكر است هنگام ارسال  لازم 

كرده ايد، پيام بفرستيد.
دستورات كوچك براي اجراي برنامه هاي ويندوزي

در اين ترفند قصد دارم به معرفي دستوراتي بسيار جالب بپردازم كه با تايپ آنها 
در Run مي توانيد هر يك از برنامه ها و بازي هاي موجود در ويندوز را اجرا كنيد. 
در صورتي كه اين دستورات را به خاطر بسپاريد. مي توانيد خود را براي هميشه از 

رفتن به شاخه هاي مختلف ويندوز راحت كنيد.
از منوي Start وارد Run شويد و دستورات زير را بسته به كاري كه انجام 

مي دهند، تايپ كنيد:
Panel Control باز كردن control = دستور

Sound Recorder اجراي برنامه sndrec32 = دستور
Sound Control اجراي ابزار sndvo132 = دستور

Print اجراي برنامه  pbrush =  دستور
Word Pad اجراي برنامه write = دستور

دستور = dvdplay اجراي برنامه Playar Windows Media (در صورتي 
كه برنامه پيش فرض پخش فايلهاي DVD باشد)

Phone Dialer اجراي برنامه Dialer = دستور
Services Component اجراي ابزار dcomcnfg= دستور

Remote Desktop Connection اجراي ابزار mstsc = دستور
دستور = nero اجراي برنامه Nero (در صورت نصب بودن روي هارد)

Solitaire اجراي بازي sol = دستور
Mine Sweeper اجراي بازي winmine = دستور

Pinball اجراي بازي pin ball = دستور
FreeCell اجراي بازي freecell = دستور
Hearts اجراي بازي mshearts = دستور

Spider Solitaire اجراي بازي spider = دستور
XP ديدن فيلم جنگ ستارگان با اينترنت ذغالي در ويندوز

من خودم وقتي براي اولين بار اين مطلب را خواندم برق از  چشمم پريد. فيلم 
ويندوز  طريق  از  ديدني  بسيار  به شكلي  را   Star Wars ستارگان  معروف جنگ 
XP و با اتصال به اينترنت ببينيد. جالب اينجاست كه نيازي به اينترنت پر سرعت 

نيز مي توان اين فيلم را  اينترنتهاي ذغالي خودمان  با استفاده از همين  نيست، بلكه 
مشاهده كرد.

براي ديدن فيلم: از منوي Start وارد Run شويد، اكنون عبارت TELNET را 
  Enter  را زده و O بزنيد در صفحه بازشده ابتدا كليد Enter در آن وارد كرده و
تايپ  را   towel.blinkenlights.nl عبارت  اكنون  انگليسي)  كنيد  (دقت  كنيد 
نموده و Enter بزنيد: چند ثانيه صبر كنيد... اكنون مي توانيد فيلم جنگ ستارگان را 

به طور جالب و ديدني مشاهده كنيد!
آيا دوستان شما در 24 ساعت گذشته در 

ياهو مسنجر آنلاين بوده اند؟
باشيد  كرده  فكر  اين  به  تاكنون  شايد 

بار  چند  ساعت   24 در  دوستانم  كه 
امكان پذير  را  آن  اما  مي شدند،  آنلاين 
نمي دانستيد. در صورتي كه شما نيز از 
كاربران مسنجر محبوب، يا هو مسنجر 
موضوع  اين  به  حتما  باشيد،  بوده 
برخورد كرده ايد كه در ليست دوستان 
و  آنلاين  افراد  مشاهده  امكان  شما، 
آفلاين وجود دارد. يعني كاربراني كه 

در حال حاضر آنلاين هستند و افرادي 
براي  اما  هستند.  آفلاين  اكنون  هم  كه 
بار امكان جالبي ميسر شده است  اولين 

كه به وسيله آن شما مي توانيد يك آمارگير24 
ساعته بر روي هر ID كه بخواهيد قرار دهيد. 
سپس امكان مشاهده وضعيت آنلاين يا آفلاين 
بودن ID مورد نظر را در 24 ساعته گذشته و به 
شكل هر 10 دقيقه مشاهده كنيد. به عنوان مثال 
1 روز كامل به اينترنت سر نزديد و اطلاع نداريد 
كه دوست شما در ياهو مسنجر آنلاين شده است 

بودن  آنلاين  آمار  مي توانيد  ترفند  اين  با  يا خير؟ 
دوست خود را در 24 ساعت گذشته مشاهده كنيد 
و به نوعي مچ گيري نيز كنيد. براي اين كار: ابتدا به 

آدرس زير مراجعه كنيد:
h t t p : / / w w w . m y s p y t o o l . c o m /

members.php

پس از باز شدن صفحه، از بالاي صفحه روي 
لينگ Register كليك كنيد.

اكنون در فرم باز شده اطلاعات خود را 
تاييد  پسورد،  كاربري،  نام  يك  نماييد.  وارد 

پر  از  . پس  امنيتي  ايميل و يك سوال  روي پسورد،  فرم  كردن 
دكمه Register كليك كنيد.

پيغام  login from the left sidebar You may now به معناي ثبت نام 
موفقيت آميز است.

حال در قسمت نوار كناري صفحه Yahoo Tracker Login، يوزر و پسورد 
ثبت نامي را وارد كرده و دكمه Log in را بزنيد. خواهيد ديد كه به صفحه جديدي 
وارد مي شويد. در اين صفحه شما مي توانيد آمارگيرهاي خود را بر روي هر ID تنظيم 
كنيد. در نتيجه در قسمت Yahoo! Username for Tracking Add، آي دي 
دوستتان را وارد كرده و دكمه Add  را بزنيد. پس از اينكار ID شما ثبت مي شود. 
اين ID تنها پس از لوگين به قسمت كاربري قابل دسترسي است. اكنون آمارگير بر 
روي ID نصب شده است. كافي است در قسمت Track List، روي آيدي مورد 

نظر كليك كنيد. وضعيت او را در 24 ساعت گذشته خواهيد ديد.
دقت كنيد سيستم كاري اين آمارگير به گونه اي است كه پس از ثبت آيدي شروع 
كار  زمان  از همان  آيدي جديد  ثبت يك  از  نتيجه پس  در  آمار مي كند.  گرفتن  به 

آمارگيري را شروع مي كند.
البته به عنوان مثال اگر آيدي caminnet  راadd  كنيد، چون اين آيدي قبلاً 
در ديتابيس سايت ذخيره شده است، از همان زماني كه براي اولين بار آمارگيري را 
شروع كرده است، اطلاعات را نمايش مي دهد. در پايان دقت كنيد در صورتي كه 
كاربر Invisible باشد، وضعيت او به همان شكل آفلاين كه طبيعي است نمايش 

داده خواهد شد.

امير سرتيپ زاده

شته در

اشيد
ار 

ر
 ز 
 
 

 
ي 
ي
ت

گير24
ر دهيد.
ا آفلاين

شته و به 
نوان مثال 
لاع نداريد 
 شده است

ع

بودن نلاين 
مشاهده كنيد 
 كار: ابتدا به 

h t t p : / / w

صفحه روي 

خود را 
تاييد   ،

پر  از  روي س  فرم  كردن 

XP هاي مختلف ويندوزUser ارسال پيام به
كافي 

نت



26

20
31

ره 
شما

 13
87

ير 
3 ت

به
شن

دو

يادداشت هاي

 يه آدم 

معلوم

اتفاق چه بلايي سر سينما و كلاً مقوله  اين  ⌧  بدون اين كه بخوام بگم كه 
بازيگري كشورمون مي آره، ازتون مي خوام به اين آمار توجه كنين.

�«محمدرضا گلزار» برا بازي در فيلم «دو خواهر» به كارگرداني «محمد بانكي» 
70 ميليون پول گرفته!تهيه كنندگان به محمد بانكي اعتراض كردن كه چرا زير بار اين 

قرارداد رفته و سطح دستمزدهاي بازيگران رو بالا برده.
�جالبه كه نيكي كريمي براي بازي در فيلم «زن ها فرشته اند» مي خواست قرارداد 
20 ميليون توماني ببنده اما وقتي حكايت گلزار رو فهميد فرداش رفت و گفت 40 

ميليون مي خوام! بالاخره با چك و چونه 35 ميليون تومان قرارداد بست!
در  بازي  براي  راد»  �«سعيد 
نقش «رضاشاه» در سريال «درچشم 
باد» (مسعود جعفري جوزاني) بابت 
تومان  ميليون   50 بازي،  روز   20

قرارداد بست!
بابت  هم  عرب نيا»  �«فريبرز 
(داوود  «مختارنامه»  بازي در سريال 
داره  قرارداد  ميليون   120 ميرباقري) 

كه هنوز كارش تموم نشده.
⌧ازتون خواسته بودم در مورد 
بنويسيد،  مطلب  برام  «اميد»  واژه 
بعضي از شماها اين كار رو كردين. 
خيلي  كه  مي كنم  تشكر  همه تون  از 
كوتاه و تو يه جمله حس تون رو از 

اميد گفتين.

* فاطمه ـ نورآباد ممسني
يه نامه 42 صفحه اي ازت داشتم، طولاني ترين نامه اي كه تا حالا برام نوشتي. 
نامه ات گاه خوشحال و گاهي هم به شدت عصباني مي شدم! به  لابه لاي صفحات 
خصوص وقتي از محيط كاري ات نوشتي، خوب شد كه خيلي زود عطاي كاركردن 

در اون جارو به لقايش بخشيدي...
گاهي وقتا ضرب المثلي رو مي شنويم بعد كه عميق فكر مي كنيم مي بينيم قديمي ها 
چقدر به جا گفتن. مث همين ضرب المثل: «خواهي كه جهان در كف اقبال تو باشد/ 
خواهان كسي باش كه خواهان تو باشد!» اگه فكركني مي بيني چقدر خوب روابط 
آدم ها رو ترسيم كرده. چه لزومي داره وقتي كسي داره تو دوستي از آدم سوءاستفاده 
برا رفع و رجوع كاراي خودش مي خواد، دوستي بكنيم؟  تنها دوست رو  مي كنه و 

من به عنوان دوست، هميشه در خدمت اونا باشم اما اگه يه بار بميرم كسي همون 
كارايي رو كه من براشون انجام دادم انجام ندن؟ اين چه جور دوستي مي تونه باشه؟ 
به نظر من آدم نبايد الكي سياهي لشكر دوروبرخودش جمع كنه، بهتره در عوض 

يكي دوتادوست به معناي واقعي داشته باشه.
دلت سوءاستفاده  و سبزي  مهرباني  از صداقت،  دوستات  از  بعضي  كه  اين  از 
مي كنن عصباني شدم، لطفاً به اندازه كوپن شون به اونا محبت كن تا فكر نكنن كه 

وظيفه ات محبت كردنه حتي در قبال بي مهري اونا...
برام  ديگه  وظيفه ات شده،  يه جورايي  هم  من  به  نوشتن  نامه  مي كني  فكر  اگه 
ننويس تا زماني كه خودت احساس كني كه مي خواي برام حرف بزني. هيچ وقت 

نمي  گم كه مارو فراموش كردي. بابت همه چي ممنونم، هميشه سبز باشي.

معلوم هنردوست

�حالا مي خوام يه جمله از «دوست» بنويسين، بازم خواهش مي كنم در حد يه 
جمله باشه و اگه جمله از خودتون نيست، بگين از چه منبع و مأخذي برش داشتين. 

تا 15 تيرماه فرصت دارين نوشته هاتون رو برام بفرستين.
⌧يه خبر خوشحال كننده برا اونايي كه هميشه اخمو هستن و انگاري هيچ وقت 
رنگ شادي رو نديدن. تو زندگي تصور مي كنن كه دليلي برا خنده ندارن. از بس 

نخنديدن، دهان شون باز نمي شه و كسي تا حالا دندوناشون رو نديده.
�حتي بعضي از اين جور آدما به دوستاي خوش خنده شون ايراد مي گيرن كه مثلاً : 

چيه همش هرهر و كركرت بلنده؟
�اين خبر برا اين جور آدما خوبه، اما خبر چيه؟ افتتاح «باشگاه خنده» در تهران!

آره درست خوندين، باشگاه خنده تو مجموعه ورزشي انقلاب تهران افتتاح شده 
و اعضاء اين باشگاه هر بار كه به اون جا سر مي زنن، يه مدتى اون جا هستن. لابد تو 

اين مدت مي خندن ديگه، تمرين خنده مي كنن تا بتونن همش بخندن.
تصور كنين مربي سوت مي زنه و همه با سوت مي خندن!

خنده كوتاه، خنده بلند، قهقهه. اونايي بهترين هستن كه بتونن قهقهه  بزنن. بچه ها 
اين جوري نيست من خودم همين جوري مي گم. اصلاً نمي دونم اون جا چي كار 

مي كنن شايد همه دور هم مي شينن و جوك مي گن و مي خندن!
جور  اين  تو  برن  مي كنم  پيشنهاد  دارن  مشكل  خنده  با  واقعاً  كه  بچه هايي  به 

باشگاه ها، تا يه قدري تمرين خنديدن كنن.
امسال  تبريك مي گم.  به هواداران دل آبي اس اس  استقلال رو هم  ⌧قهرماني 

ديگه سرخابي ها دل شون شاد شاد شد چون تيم هاشون كولاك كرد.

اد ممسنياد ممسني
ي ازت داشتم، طولاني ترين نامه اي كه تا حالا برام نوشتي. 
ت گاه خوشحال و گاهي هم به شدت عصباني مي شدم! به 
ط كاري ات نوشتي، خوب شد كه خيلي زود عطاي كاركردن 

بخشيدي...

من به عنوان دوست، هميشه
كارايي رو كه من براشون انجا
به نظر من آدم نبايد الكي س
يكي دوتادوست به معناي واق
دوس از بعض كه اين از

معلومستانمعلومستان
� در جاده زندگي، شادي مقصد نيست، وسيله سفر است.

مارگارت لي رو بنگ
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* الي زنبورعسل ـ گرگان* الي زنبورعسل ـ گرگان
امان از دست بعضي از دوستان نارفيق، كار خوبي كردي حال شون رو جا آوردي. 
چقدر خوبه كه با مامان مشورت كردي، پدرومادر هميشه خيرخواه بچه هاشون هستن، 

هيچ كس مث اونا خير بچه هاشون رو نمي خوان...
نقاشي هاي  اون  از  كنم.  چاپ  مجله  تو  نمي تونم  اما  فرستادي  قشنگي  نقاشي 

عرفاني كه گفتي، يكي از اونارو برام بفرست.
اين جمله در انتهاي نامه ات بود: «مهم نيست دلم شكسته، مهم اينه كه خدا درون 

دل هاي  شكسته است» سبز باشي الي.
* بابا منگول ـ بردسير* بابا منگول ـ بردسير

گفتي با كاميون اومده بودي تهران! يعني خودت كاميون رو مي روندي يا همين 
جوري با دوستات اومده بودي؟ البته گفتي يه باري داشتين، اما نفهميدم چه جوري بود...

گفتي به دوستت آرش در كرمان سلامت رو برسونم، اميدوارم آرش مجله  مارو 
بخونه. نامه خلوت انس رو هم رسوندم، موفق باشي و پايدار.

* * mishamisha ـ بيرجند ـ بيرجند
اگه  كرد،  رحم  شما  به  چقدر  خدا  گذاشتي،  پشت سر  روزاي سختي رو  عجب 
خداي نكرده با ماشين هايي كه از روبه رو مي اومدن، برخورد مي كردين چي مي شد!

اميدوارم هر روز بهتر و بهتر بشي. مي دوني چيه، به نظر من تو هم در شرايطي 
كه درش هستي بي تقصير نيستي؛ قدري بيشتر از چيزي كه برام نوشتي. اما خب در 

مقابل اشتباهات اون به چشم نمي آد.
ادامه و اصرار به ادامه چنين شرايطي به نفع هيچ كس نيست. من اگه جاي تو 
بودم حرف بزرگترارو گوش مي كردم. هيچ تضميني وجود نداره كه سريال شما همين 
جوري ادامه داشته باشه.وبه جاهاى بهترى برسه چقدر از جووني تون رو مي خواين به 

قهر و دعوا و نفرت سپري كنين؟
اون  كه  نكن  كن شك  مشورت  باهاش  اومد  بابات خوشم  منطقي  برخورد  از 

خيرت رو مي خواد...
يه سري جملات كوتاه قشنگ نوشتي، دستت درد نكنه يكي از اونارو انتخاب 
مي كنم و تقديم به خودت مي كنم: «در توفان زندگي به جاي ناخدا بودن، باخدا باشيم!»

اميدوارم تونامه بعدي خبراي خوبي داشته باشي و با نويد سلامتي كامل.
* اكسيژن ـ تايباد* اكسيژن ـ تايباد

از  نمي رسد!» يكي  به من  «وقتي كه خدا شهريار قلب من است، هيچ گزندي 
جملات قشنگي بود كه تو  نامه ات نوشتي، به بچه ها پيشنهاد دادي تا كتاب «با خالق 
هستي» نوشته «جي.پي. وارسواني» و ترجمه «فريبا مقدم»رو بخونن. گفتي خيلي آدم 

رو به خدا نزديك  مي كنه. اميدوارم بچه هاي اهل مطالعه اين كاررو بكنن...
تو بخشي از اين كتاب رو نوشتي و يه جاش اين جوريه: «هيچ كس دشمن تو 

نيست، زيرا در برنامه الهي، خواست خدا حمايت از توست.»
اميدوارم همه مون در سايه مهرباني حضرت دوست، قدر لحظات زندگي مون رو بدونيم. 

* نفس هاي بي هدف! ـ رامشير * نفس هاي بي هدف! ـ رامشير 
اين  ولي  كردي،  اشاره  اونا  از  بخشي  به  و  داري  زيادي  مشكلات  كه  درسته 
دليل نمي شه كه اسمت رو بذاري «نفس هاي بي هدف»! تو واقعاً نفس هات بي هدفه؟ 
مشكلات  نمي خواي  مگه  بده؟  بهتون  كوچولو  داداش  يه  خدا  نيستين  منتظر  مگه 

شخصي ات رو حل كني؟ مگه نمي خواي غم هاي مامان رو كم كني؟ و...
پس لحظه لحظه زندگي ات پر از اميده، و بي هدف نيست، دفعه بعد حتماً با يه اسم 

خوب برام نامه بنويس. تو يه دختر هدفدار هستي نه بي هدف...
سرم  خيلي  درسته  كردم،  فراموشت  نكن  نوشتي:«فكر   Dj.mina دوستت  برا 

شلوغه اما بازم به يادت هستم...»
اميدوارم نامه بعدي ات پر از خبراي خوب باشه. 

* تارا علي محمدي ـ كلارآباد* تارا علي محمدي ـ كلارآباد 
پنجره هر دلي رو وا مي كني، توش غم و غصه هاي جور واجوري هست، تو هم 
كه آسمون دلت گرفته. اميدوارم خدا كمك كنه تا همه بتونن مشكلات خودشون رو 
حل كنن... آخر نامه ات همين جوري يه جمله نوشتي كه جالب بود:«بازي روزگار را 

نمي فهمم! من تو را دوست مي دارم، تو ديگري را، ديگري مرا و همه ما تنهاييم!...»
سبز باشي تارا. 

* بچه گالشكلاه ـ ساري* بچه گالشكلاه ـ ساري 
با  مصاحبه  پيشنهاد  چون  من،  تا  بود  شما  صداي  صفحه  برا  بيشتر  نامه ات 

حسام توتي ـ رشت، (اول تيرماه)، حنانه ـ مرند و دانيال رحمانيان ـ جهرم 
با خواهر دوقلويش ـ  نقاش دوره گرد همراه  (دوم)، غزل ـ كرمانشاه (سوم)، 
همدان (پنجم)، آن شرلي با موهاي قهوه اي ـ سنگر، حميد سلامت ـ تهران و 
 ـ رشت (12)، الي زنبور عسل ـ  بابا منگول ـ بردسير( 10 تيرماه)، بابك بكهام 
گرگان و الهه زميني از يك جايي تو كره زمين K ،(14) عاشق ـ رشت (15)، 
جوجو پاييزي و ستاره آسمون شب ـ تهران (20)، عابد تنهاي خدا از پشت كوه 
ـ (22)، بشارت سبز (24)، اكسيژن ـ تايباد و سپيده ـ خراسان (28)، گلبهار ـ 

شوشتر (29 تيرماه).
به تموم معلومستاني هايي كه تو تيرماه متولد شدن يه تبريك بزرگ مي گم، 

دل تون خوش و لباتون خندون. اميدوارم هميشه سلامت باشين...
حالا يه نفرتون به نمايندگي بياد و اين شمعي رو كه براتون روشن كردم 
فوت كنه... كي بياد..... يكي بياد..... نه بذار خودم بگم.... تو نه.... تو هم نه اصلاً  

بذار گلبهار بياد .... تو بيا و اين شمع ها رو فوت كن.......
يك ........دو......... سه ..........تولد .........تولد ............تولدت مبارك........

متولدين تيرماه 

ورزشكاران و هنرمندا رو داده بودي. مي دم به بخش صداي شما...
* معصوم ـ فارس* معصوم ـ فارس 

بيارن، از طرفي چون  نوشتي 28 تيرماه قراره عمل بشي تا پلاتين پات رو در 
مشكل قلبي داري برا بي هوش كردنت مسأله دارن و خيلي خطرناكه... به اميد خدا 
همه چي به خير و خوشي انجام مي شه. درسته تو تصادف پات شكست اما مي تونست 

بدتر از اين هم بشه، اگه با ماشين رو به رو تصادف مي كردين چي مي شد؟
مي تونم خواهش كنم اگه برا تولد دوقلوها بهت تبريك مي گن فيلم بازي نكني و 
درست مث يه آبجي خوب از ته دل از همه تشكر كني؟ تو واقعاً خواهر اون بچه هاي 

معصوم هستي، معصوم! سبز باشي.
* دختر خورشيد ـ تهران* دختر خورشيد ـ تهران 

منم درست مثل تو فكر مي كنم، منتظر يه موفقيت تو سال 87 هستم. نمي دونم 
اون موفقيت كجاست و اون اتفاق كجاي روزاي آينده انتظارم رو مي كشه. برا همين 
چيزايي رو كه نوشتي حس كردم. اميدوارم اين اتفاق برا همه بچه ها بيفته و سال 87، 

سالي باشه كه يا به موفقيت برسن يا يه قدم بزرگ به طرفش بردارن. 
تو يه نامه قديمي تر از «كيمياگر» كوئليو نوشتي و تجربه هاي شخصي كه پس از 
خوندن كتاب داشتي. بعضي از كتاب ها و فيلم ها با هر بار خوندن و ديدن، باعث 
مي شن ما چيزاي تازه اي رو كشف كنيم. آثار كوئليو اين جوريه به خصوص كيمياگر! 

هميشه دختر خورشيد باشي. 
* شاپرك ـ سرخه* شاپرك ـ سرخه 

خب مي بينم پيشرفت كردي و حالا تو خونه صاحب يه اتاق اختصاصي شدي، 
اونم كنار پله اي كه هميشه تو رو به آسمون مي رسونه. 

شرح سفر به مشهدت رو برام نوشتي و گفتي كه چقدر برا بچه ها دعا كردي. 
اميدوارم بخشي از اون دعاها برگشت كنه پيش خودت و خدا تو رو به آرزوهات 

برسونه!
اول از همه قبولي كنكور و بعد ... اصلاً هرچي دوست داري. سبزباشي. 
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در شهرستان  نهم مرداد سال 1343  و  «شيرين صدق گويا» متولد بيست 
قاضي  كه  پدرش  شغلي  ضرورت  واسطه ي  به  را  ابتدايي  دوران  است.  مرند 
دادگستري بود در شهرهاي مختلف آذربايجان شرقي گذراند. او ديپلم را در تهران 
دريافت كرد و تحصيلات خود را در رشته علوم تربيتي به پايان برد و مدتي نيز با 
روش تئاتر درماني به فعاليت در مهدكودك پرداخت. در سال 1372 با شركت 
در فيلم «تيك تاك» فعاليت خود را شروع كرد و به ايفاي نقش در سينما و 
تلويزيون پرداخت. او علاوه بر بازي در سريال هاي «مسافري از هند»، «كارآگاه 
علوي»، «درپي فاخته»، «گوهر كمال»، «دفاع مقدس»، «كودكي يك نويسنده»، 
«گروه ويژه»، «حضرت مريم»، «در آسمان آبي» و «خشم و قضاوت» در فيلم 

كوتاه «دستي از آسمان» و تله فيلم «مجهول» نيز حضور داشته است.
وي جدا از بازيگري دستي هم در نوشتن دارد و فيلمنامه «جاي او ديگر خالي 

نيست» را با همكاري مهرداد خوشبخت نوشته است.
اشتباه  «نگين صدق گويا»  خواهرش  اسم  با  اسمش  كه  اين  خاطر  به  وي 
نشود، فاميلي شوهرش را براي خود برگزيد و همه او را به نام «شيرين بينا» 
از  ما  براي  تا  رفتيم  هنرمند خوب  اين  زن سراغ  روز  مناسبت  به  مي شناسند. 

تجربه هاي هنري، روز زن و مادر بگويد...
فيلم هايي كه در آن به ايفاي نقش پرداخته عبارتند از:

دايناسور (1386)،  ماه شب چهارده (1385)،  محاكمه (1385)، جاي او 
روزگار   ،(1382) تب   ،(1384) كال  سرخي سيب   ،(1384) نيست  خالي  ديگر 
سپري شده (1382)، فرش باد (1381)، سهراب (1378)، كيسه برنج (1375)، 

بوي پيراهن يوسف (1374) و تيك تاك (1371).
* دوست دارم گفتگو را به مناسبت روز زن، خودتان شروع كنيد.

** من دوست دارم روزي برسد كه ما روز سوايي براي زن نداشته باشيم و فكر 
مي كنم اينگونه حالت تساوي برقرار باشد.

* فكر مي كنيد ارج و قربي كه بايد در جامعه نسبت به خانم ها گذاشته 
شود، گذاشته مي شود؟

آن  فرهنگ خاص هر كشوري  و  دارد  فرهنگي  براي خودش  ** هر كشوري 
ديدگاه را به مردم آن جامعه مي دهد. در كشور ما به واسطه اسلامي بودنش سعي 
مي شود اين ارج و قرب بيشتر حفظ شود. البته بعضي اوقات هم هست كه ارج و 

قربي كه بايد به زنها داده شود داده نمي شود!
جايگاه مادر در بين خانواده چگونه است ؟

اگر  مردم  فرهنگ  دارد.  مردم  فرهنگ  به سطح  بستگي  گفتم  ** همان طور كه 
نسبت به زن احترام آميز باشد خب احترام گذاشته مي شود، اگر هم نباشد نه و بايد 
براي پدران و  با دوره ما فرق مي كند. آن احترامي كه ما  اين زمان  اشاره كنم كه 
بچه هاي الآن كمتر  متأسفانه كم رنگ شده و  الآن  بوديم  قايل  بزرگان مان  مادران و 

احترام مي گذارند.
* شما اشاره به فرهنگ كرديد، اين فرهنگ را چه كساني بايد در جامعه 

جا بيندازند؟
** به اعتقاد من دست قشر روشنفكر و آگاه جامعه است. مثل نويسندگان و 
را حمايت  فرهنگ  آن  مي توانند  كه  سياستمداراني  آن  و  هنرمندان  و  خبرگزاري ها 

بكنند.
* شيرين بينا به عنوان يك زن بازيگر چه محدوديت هايي بر سر راهش 

قرار دارد؟
** من به عنوان يك بازيگر يكسري محدوديت ها برايم ايجاد مي شود، به عنوان 
بايد حدود  به من پيشنهاد شد كه در شهرستان فيلمبرداري مي شد و  مثال سريالي 
نپذيرفتم. خب اين يك  اما به خاطر همسر و فرزندم  يكسال از خانه دور مي بودم 
نمونه از محدوديت ها است. محدوديت هاي ديگري هم هست كه در اين جا مجالي 

براي گفتن نيست.
* چه توقع و انتظاري به عنوان يك مادر از فرزند خود داريد؟

** تنها چيزي كه پدر و مادر از فرزند خود مي خواهد احترام نگه داشتن است. 
پدر و مادر همه چيز خود را فداي فرزند مي كند و فقط از او انتظار احترام دارد.

* چند فرزند داريد؟
** يك دختر به نام پريناز كه امسال ديپلم مي گيرد.

* چرا شيرين بينا فقط متمركز شده روي تلويزيون؟
مديوم  كه  نمي كند  فرقي  برايم  و  بازيگري ست  شغلم  و  هستم  بازيگر  من   **
تلويزيون باشد يا سينما و يا تئاتر. به عنوان يك هنرپيشه دارم كار مي كنم. هرجايي 
انتخاب  را  جا  آن  است  هم خوب  موقعيت  و  شرايط  و  است  بهتر  نقش  كه  ببينم 

مي كنم.
تأثيرگذاري  اين  باشد حالا  تأثيرگذار  كه  كنم  بازي  را  نقشي  دارم  من دوست 
در هر كجا باشد آن را قبول مي كنم. البته من كار در سينما را خيلي دوست دارم و 
هميشه آرزو داشتم كه كارهاي خوب و نقش هاي سينمايي خوب ارايه دهم اما چيزي 
كه هست در سينما چند تا آدم هستند كه باند خودشان را دارند و از 80ـ70 كار 
سينمايي كه ساخته مي شود 65ـ60 تاي آن دست اين چند نفر است و من از اين بابت 

متأسفم. اين مسايل باعث مي شود كه من و امثال من بيشتر خود را كنار بكشيم.
* همين عده باعث نشدند كه سينما ديگر حرفي براي گفتن نداشته باشد 

و سينما را به خطر انداختند؟
** دقيقاً همين طور است. به اعتقاد من هم همين عده باعث شدند كه فيلم ها و 
بازي ها ضعيف باشد و باعث شود كسي به سينما نرود. من خودم هر وقت به سينما 

مي روم وسط فيلم بلند مي شوم و سينما را ترك مي كنم و حرص مي خورم.
* آينده شيرين بينا را چگونه مي بينيد؟

** همه ما بايد به آينده خوشبين باشيم و اميد داشته باشيم تا انگيزه براي كار 
و تلاش و رشد داشته باشيم.

گفتگوى 
هنرى

گفتگو با «شيرين بينا» بازيگر 
سينما و تلويزيون:

به آينده به آينده 
خوشبين خوشبين 

باشيمباشيم

مريم احمدي
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* ويژگي اساسي و شاخص شما در بازيگري چيست؟
** بيشتر آنهايي كه كارهاي من را ديده اند معتقدند كه من حسم درست 
تشويقم  و  مي كنم  القا  كنم  القا  مخاطب  به  بايد  كه  را  احساسي  آن  و  است 
و  بدهم  انجام  درست  را  كارم  كه  است  اين  كلي  به طور  من  هدف  مي كنند. 

موفق بشوم.
* كوتاه جواب بدهيد:

سرعت؟
مي تواند بعضي جاها خوب باشد بعضي موارد هم مانع باشد.

ساعت؟
زود مي گذرد.

پرچم؟
فقط ايران.

تخت جمشيد؟
حيف كه نابود شد.
فردوسي بزرگ؟
پدر زبان فارسي.

بهرام بيضايي؟
يكي از كارگردانهاي ايده آل من.

شيرين بينا؟
مخلص همه مردم ايران.

نگين صدق گويا؟
خواهر خوبم.

مادر؟
خدا همه رفتگان شما را بيامرزد.

فرزند؟
انشاءاالله در دانشگاه قبول شود.

هيجان؟
لازمه زندگي جوانان.

بهترين فصل؟
تابستان.
مرداد؟

بهترين ماه است چون فصل پختگي و رسيدن است.
موفقيت؟

ايده آل من.
اوج؟

بي انتها.
گفتگو؟

خيلي خوب بود و فكر من را درگير كرد.
* صحبت پاياني؟

**آرزومي كنم حالا كه نفت شده140دلارتأثيرات منفي اش رادرجامعه نبينيم 
بلكه تأثيرات مثبت آن را مشاهده كنيم.

والدين 
فقط

 احترام 
مي خواهند
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چه  تحصيلي تان  رشته ي  از  هستيد؟!  راضي  ازدواج تان  از  شما 
باور كنيد كه  به هم دارد.  اين دو چه ربطي  بپرسيد  طور؟ شايد 
كاري،  هر  در  موفقيت  كه  است  شده  ثابت  اصل  يك  اين  دارد. 
داشته  را  اين ها  است.  چيز  آن  به  علاقه مندي  تلاش،  از  گذشته 

باشيد تا بعد...
مختلف-  رشته هاي  محترم  فارغ التحصيلان  ببينيم  برويم  خب، 
مي شوند؟!  گم  غبار  در  چرا  فارسي-  ادبيات  و  زبان  جا  اين  در  و 
يادم هست كه در دوران مدرسه، دبير ادبيات مان وقتي نتوانست 
بچه ها را متوجه كند كه «اشباع» يعني چه، اين مثال را آورد: «ببينيد 
ادبيات  و  زبان  كارشناسي  رشتة  فارغ التحصيلان  الان  مثلاً  بچه ها! 
اشباع  كلمه  شدن  متوجه  ضمن  بچه ها  شده اند»  اشباع  فارسي 
قرار  چه  از  فارغ التحصيلانش  و  فارسي  روز  و  حال  كه  فهميدند 

است!
به نظر شما چرا اين وضع به وجود آمده؟ من در اين چند ترمي 

كه در دانشگاه بوده ام، چيزهايي دست گيرم شده:
دانشجويي كه براي فرار از سربازي، در دورة فراگير دانشگاه 
پيام نور ثبت نام مي كند و خيال مي كند چون شعرهاي فدايت شوم 
را دوست دارد پس درس هاي فارسي هم خيلي آسانتر از آموزش 

سربازي ست!
دانشجويي را سراغ دارم كه مي خواست «حسابداري» بخواند 
و براي خالي نماندن عريضه - و شايد همان حسي كه فكر مي كرد 
هم  را  مورد  يك  انتخابش  در   - بوده  شعر  به  علاقه مند  زماني 
سازمان  رايانة  اتفاقاً  فارسي».  ادبيات  و  «زبان  به  داده  اختصاص 
سنجش، روي آن هنگ كرده و ايشان ناخواسته، دانشجوي رشته ي 

ادبيات شده. مثل آن هايي كه ناخواسته صاحب فرزند مي شوند!!
و آن ها  «پاس» مي كند  را  مثلاً دانشجويي كه فقط درس ها  يا 
نمره  براي  كه  اضافه شود،  او  به دانش  اين كه چيزي  براي  نه  را 

مي خواند؛...
امتحان  شب  و  نمي كند  باز  را  كتاب  لاي  ترم  طول  كه  كسي 
مي نشيند و براي شوت كردن واحد درسي تا صبح بيدار مي ماند و 

بعضي وقت ها هم اگر شد تقلب مي نويسد...
دانشجويي كه فقط در چند ساعت شب امتحان و احياناً حضور 
در كلاس حس دانشجو بودن را دارد، و باقي ساعت ها نه مطالعه ي 
آزاد دارد، نه كار غيردرسي اي كه مربوط به رشته اش باشد؛ دنبال 

كدام هدف است؟
تمامي رشته ها صادق  نوعي دربارة  به  گفتم شايد  كه  اينهايي 
باشد، اما دربارة ادبيات بيش تر، چرا كه ادبيات و ميزان علاقه مندي 

به آن در انتخاب رشته، كمي حساس تر از بقيه رشته هاست.
اين  يعني  علاقه مندي  مي گويم  من  يعني؟  علاقه مندي  اصلاً 
با  را  فارسي  ادبيات  و  زبان  81، رشته  انساني  كنكور  نفر سوم  كه 
قاطعيت انتخاب كرده و با لذت در آن تحصيل مي كند. از طرفي 
پر  را  رشته  انتخاب  فرم  وقتي  فيزيك»  «رياضي   دانشجوي  ديگر، 
نفت  به  بعد  مي كند،  شروع  شريف  برق  از  مثال  براي  مي كند؛ 
آبادان مي رسد، پس از آن مكانيك را مي زند و چه و چه و چه و چه 
را مي زند و مي زند و مي زند تا در نهايت مي رسد به عمران و احياناً 

چند رشته ي ديگر.
و  است  اين ها علاقه مند  به همه ي  نوعي  به  دانشجو  اين  پس 
به  كه  نوعي  من  اما  مي بيند.  خود  در  را  آن ها  در  تحصيل  توانايي 

ادبيات  و  كنار گذاشتم  را  رياضي  به عشق شعر،  و  ادبيات  خاطر 
مثلاً  كه  كنم  گوش  حرف ها  اين  به  مي توانم  چگونه  كنارم؛  به  را 
اين  از  غافل  سراغش؟!  بروم  است  خوب  حسابداري  بازار  چون 
زجر  دانشگاه  در  بايد  سال)  هشت  هم  (شايد  سال  چهار  كه 
بكشم تا واحدهاي واقعاً سنگين و دود از كله بلُندكُن - حتي براي 
علاقه مندانش - حسابداري را پاس كنم. تا بعدش...؟ بعد هم بروم 
در يك شركت- آن هم به سفارش پسرعمه ام - كار كنم و سي 
سال كار حساب و كتاب بكنم. يعني زندگي كنم با رشته و شغلي 
با روحياتم سازگار نيست و خلاقيتي هم در آن ندارم و  كه اصلاً 
فقط مجبورم كه با آن كنار بيايم و تحمل كنم. با اين حساب جامعه 
چه انتظاري از امثال من دارد؟ من در توسعة حسابداري چه قدر 

مي توانم سهيم باشم؟
به  اصلاً  كه  دانشجو  از من مي رود؟ من  توقعي  چه  حالا  خب، 
يا  تقلب  با   - را  واحدها  فقط  و  فقط  و  نداشتم  علاقه اي  رشته ام 
بي تقلب - پاس مي كردم! مني كه چيزي از خوانده هايم به يادم 
با اين احوال زبانم هم دو متر دراز  نمانده و معدلم شده 10/5؟! 
است كه چرا استخدامي نيست؟ چرا بي كاري دادش درآمده! يكي 
نيست بگويد آخه بنده ي خدا! تو مگر از دانش آكادميك ات چه 
قدر مي فهمي كه كار هم مي خواهي؟! تويي كه علاقه اي به ادبيات 
نداري و چيزي هم بارت نيست؛ لطفاً بيا باش دبير ادبيات! به من 
بگو مي خواهي چه كار كني؟! با كدام دانش و توانايي؟ تدريس به 

كدام بي چاره ها؟...ها؟!
 *

دقت كه مي كنيم معلوم مي شود علت بسياري از مسأله ها و 
همان  اول.  روزهاي  همان  به  برمي گردد.  خودمان  به  دغدغه ها 
و  بابايي  و  داشتي  را  انساني  درس هاي  عشق  تو،  كه  وقت هايي 
مامان جون دل شان مي خواست براي پسرشان با مدرك مهندسي 

به خواستگاري بروند و به دخترشان بگويند خانوم دكتر!
در  را  رشته  انتخاب  فرم  مي خواستي  كه  آخري  لحظة  همان 
پاكت بگذاري و براي سازمان سنجش بفرستي؛ گفتي «به جهنم، 
آن ها  به  علاقه اي  چندان  اگرچه  مي زنم  هم  را  رشته  چهار  اين 

ندارم.»
و آخر سر، همان همان هايي كه همين بلاها را به سرت مي آورد.

*
يكي  مي كند.  ازدواج  دوبار  عمرش  در  هركس  مي  گويند 
ازدواجي ست كه منجر به تشكيل خانواده مي شود. در اين شرايط 
يك نفر را براي زندگي برمي گزيند و يك عمر يا عاشقانه زندگي 
رشته ي  با  ازدواج  ديگري،  اما  يا...!  و  تحمل  عارفانه  يا  و  مي كني 
تحصيلي است. باور كنيد ازدواج دوم هم به اندازة اولي بااهميت 
بايد  كه  مي آييم  دنيا  به  چندبار  ما  مگر  است.  سرنوشت ساز  و 
نداشته  را  و زندگي دلخواه  كنيم  با خودمان چنين ظالمانه رفتار 

باشيم؟!
نباشد؛ يك  و مطالعه  با دقت  انتخاب  اگر  ازدواج،  در هر دو 
عمر ناراحتي و سرخوردگي را به همراه مي آورد كه در بسياري از 
مواقع راه برگشتي هم ندارد. در اين شرايط تنها كاري كه مي توان 
انجام داد اين است كه فقط تحمل كرد. به قول معروف سوخت و 
ساخت. خلاصه... آخرش اين كه در انتخاب همسرتان دقت كنيد، 

لطفاً! خوش بخت باشيد!

داوود ملك زاده

كنكور، انتخاب رشته و دغدغه هاي هميشگي
انديشه 

مصور
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محمدزاده  غلامرضا  تهيه كنندگي  و  رجبي  كريم  كارگرداني  به  تولد»  «آخرين 
آماده توليد مي باشد.

داستان روايتگر جواني است به نام شبير كه با راهنمايي هاي عوامل جنبش و با 
زيركي وارد منطقه يهودي  نشين شده و خبرهايي از آنان جمع آوري مي كند. هر بار 
مظلومان فلسطين در درگيري ها مورد تهاجم مسلحانه رژيم اشغالگر قدس قرار گرفته 
و به شهادت مي رسند تا اينكه شبير بدون آنكه راجع به گذشته خود بداند، نقشه از 

بين بردن رئيس ارتش صهيونيستي را، در يك جشن مي گيرد و...
نويسندگان: فريبا آقاپور، حسين جفامه، تهيه كننده: غلامرضا محمدزاده، دستيار 
تهيه: محسن كلانتري، كارگردان: كريم رجبي، مشاور كارگردان: محمود مقامي، مدير 
برنامه ريزي و دستيار اول كارگردان: سيدآرش حسيني، مدير توليد: عادل مسعودي، 
مدير روابط عمومي و هماهنگي: محمد رضايي، مديرتصويربرداري: هوشنگ غفوري، 
پرتوزاده، طراح گريم:  امير  لباس: حسين منصور فلاح، صدابردار:  طراح صحنه و 
افشار،   آرزو  باقري،  ايمان  بازيگران:   دوستانيان،  دلاور  عكاس:  نيك،  عارفي  علي 
بهمن دان، حسين خاني بيك، علي طالب لو،  غلامرضا اصانلو، رامين نعمتي، مسعود 
رهبري،  محمدرضا  ظاهر،  منافي  فرحناز  مقدم،  رحمان  قاسمي،  سياوش  همتي نيا، 
محمد رضايي، رامتين كبريتي، مهوش وقاري، مهدي جوادي مقدم، شيوا خسرومهر، 
ليلا كريمي، شهيار ضيايي، حسين منصور كاظمي، محمود مقامي، بهروز پيروزيان، 

علي ربيعي، امير اخلاقي، سارا غفوري، امير زالي زاده و امير صفري.

ما   74 هنري  مسابقه  درست  پاسخ 
طبق  اما  بود  احمدي»  «مرتضي  استاد 
معمول بعضي ها درست نوشتند و بعضي ها 
هم اشتباه. اما از ميان اسامي اشتباه بعضي 
مشايخي،  جمشيد  بود:  جالب  اسامي ها 

حامد كميلي، رضا شفيعي جم و...
اما برندگان اين مسابقه كه به قيد قرعه 
ايلام،  ـ  حاتمي  سجاد  شدند:  انتخاب 

ايمان مسگرزاده ـ اهواز و مهديه افتخاري ـ تهران
هدايايي به رسم يادبود براي اين عزيزان ارسال خواهد شد.

فيلم مستند بلند «زمزمه كيميا» پس از مراحل تصويربرداري، در حال حاضر در 
مرحله ي تدوين است و به زودي آماده نمايش مي شود.

كودك  حقوق  فعال  كه  است  موسوي)  (كيميا  ساله اي   6 دختر  مورد  در  فيلم 
است و تاكنون نامه هايي به رؤساي جمهور چند كشور جهان از جمله رئيس جمهور 

آمريكا نوشته است و از حقوق خود و كودكان هم سن و سال خود دفاع مي كند.
عوامل فيلم عبارتنداز:

تحقيق و كارگرداني: مريم پيربند، مشاور كارگردان: مصطفي وليعبدي، دستيار 
و صدا:  تصوبربرداري  مدير  منشي صحنه: سدره شاكري،  ديدار،  پوريا  كارگردان: 
مريم  پيربند،  عليرضا  تدوين:  شيري،  فرزاد  تصوير:  و  دستيار صدا  طاهرآذر،  رضا 
تهيه كننده:  هليافيلم،  موسسه  طرح:  مجري  طاهرآذر،  محمدرضا  آهنگساز:  پيربند، 

سيدمهدي موسوي شيري.

«آخرين تولد» در تهران كليد خورد

هفته نامه «جهان سينما» كه هر 
هفته دوشنبه ها منتشر مي شود، چند 
سينما  اهالي  بين  كه  است  صباحي 
و سينما دوستان جايگاه خوبي پيدا 

كرده است.
سينما  جهان   148 شماره  در 
مهمان  پروانه ها   : چون  مباحثي 
بررسي  مي شوند،  همدان  آسمان 
اخبار  هاشمي،  مهدي  بازيگري 
هنري، نگاهي به سريال دكتر محمد 
قريب، نگاهي به فيلم اينديانا جونز 
و جمجمه بلورين، گفتگو با منوچهر 
و...  قرنطينه  فيلم  كارگردان  هادي 

آمده است.
همكاران  و  سينما  جهان  براي 
موفقيت  آرزوي  مطبوعاتي مان 

مي كنيم.

تازه ترين شماره  «جهان سينما» منتشر شدتازه ترين شماره  «جهان سينما» منتشر شد

اين هنرمند را مي شناسيد؟ او يكي از بازيگران خوب سينما و تلويزيون 
است  كافي  ديده ايد،  وتلويزيون  در سينما  را  او  بازي  بدون شك  است. 

قدري دقت كنيد تا او را بشناسيد.
شما تا 15 تيرماه فرصت داريد پاسخ هاي خود را براي ما بفرستيد.

يادتان باشد روي پاكت بنويسيد پاسخ مسابقه هنري 75.
آدرس ما:  تهران ـ بلوار ميرداماد ـ خيابان روزنامه اطلاعات (تابان غربي) ـ پلاك 8  

ساختمان روزنامه اطلاعات-  مجله جوانان امروز.
به سه نفر كه به قيد قرعه انتخاب شوند، هدايايي اهداء خواهد شد.

پاسخ مسابقه هنري 74

مسابقه هنري 75
اين هنرمند كيست؟

اخبار 
هنرى

فعال حقوق در «زمزمه كيميا»
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سينماى 
جهان

برنده  بازيگر  اسپيسي»،  «كوين 
يكساله  قرارداد  هاليوود،  اسكار 
تدريس هنر در دانشگاه آكسفورد را 

امضاء كرد. 
اسپيسي»،  «كوين  سخنگوي   
براساس  اسپيسي  كه  كرد  اعلام 
كرده  امضاء  كه  جديدي  قرارداد 
تدريس  به  يكسال  مدت  به  است، 
خواهد  آكسفورد  دانشگاه  در  هنر 
پرداخت. اين بازيگر 48 ساله هاليوود 
تاكنون دو بار برنده جايزه اسكار شده 
است. او اولين بار براي بازي در فيلم 

بازيگر نقش مكمل مرد و دومين  بهترين  برنده جايزه اسكار  «مظنونين هميشگي» 
بار براي بازي در فيلم «زيباي آمريكايي» برنده جايزه اسكار بهترين بازيگر نقش 

اول مرد شد. 
اسپيسي ضمن انتشار بيانيه اي اعلام كرد: اين دعوت از سوي دانشگاهي چون 
افزود:  بيانيه   اين  ادامه  در  وي  است.  بزرگي  افتخار  من  براي  حقيقتا  آكسفورد 
دانشگاه آكسفورد در آداب و رسوم روند رو به رشدي دارد، در زمينه هنر نيز از 
پيشينه اي غني برخوردار است و من بي صبرانه منتظرم تا با كاركنان و دانشجويان 
اين دانشگاه، هر چه سريع تر همكاري خود را آغاز كنم. «راجر آينزورس»، رييس 
بين المللي  ستاره  اسپيسي حقيقتا يك  رابطه، گفت:  اين  در  نيز  آكسفورد  دانشگاه 
با تعداد بيشماري از استعدادها است كه هم در زمينه سينما و هم در زمينه تئاتر 

تجريبات فراواني دارد. 

پيت»  «آماندا  پيوستن  با 
چون  بازيگراني  فهرست  به 
درام حماسي  «جان كوزاك» 
مقابل  زودي  به   «2012»

دوربين مي رود. 
 2012 سينمايي  پروژه ي 
خالق  امريچ»  «رولند  توسط 
استقلال»  «روز  چون  آثاري 
مي شود.  نمايش  آماده ي 
حماسي  اثر  اين  فيلمنامه ي 
از  طرحي  براساس  تخيلي 
خود «امريش» توسط «هارالد 
درآمده  نگارش  به  كلوزر» 
پيكچرز»  «كلمبيا  است. 
جديد  فيلم  تهيه كنندگي 
و  دارد  برعهده  را  امريش 
«چيوتل  چون  بازيگراني 
و  گلور»  «دني   ، اجيفور» 
پروژه  دراين  پلات»  «اليور 

بازي خواهند داشت. 
داستان فيلم 2012 كه با شايعه ي يك فاجعه ي جهاني آغاز مي شود. مردم دنيا 
با پذيرفتن اين شايعه تمام تلاش شان را براي به تحقق نپيوستن اين شايعه به خرج 
مي دهند. فيلمبرداري 2012 از ماه ژوئيه (اوايل تيرماه) در لس آنجلس آغاز مي شود 
و به گفته ي «مارك گوردون» يكي از تهيه كنندگان اين پروژه، 2012 اوايل تيرماه سال 

2009 ميلادي به روي پرده خواهد رفت. 

در  هاليوود  سينماي  ستاره  كلوني»،  «جورج 
فيلم جديد خود به نام «گردشگر» نقش جاسوس 

را بازي خواهد كرد. 
«اولن  رمان  از  اقتباس  كه  «گردشگر»  فيلم 
پكام»  «آنتوني  را  است  نام  به همين  اشتين هافر» 
آماده ساخت  «وارنر»  برادران  با حمايت كمپاني 

خواهد كرد. 

هاليوودي  بازيگر  ويت»،  «جان 
برنده اسكار و پدر «آنجلينا جولي»، 
از  جديد  سري  در  تا  است  قرار 
كنار  در   «24» ضدايراني  سريال 

«شهره آغداشلو»، بازي كند. 
از  در سري جديد  «جان ويت» 
سريال «24» كه قرار است ماه نوامبر 
از شبكه تلويزيوني فاكس به نمايش 
يك  قالب  در  است  قرار  درآيد، 
شخصيت منفي ايفاي نقش كند. بنا بر اين گزارش، اين بازيگر 69 ساله كه تاكنون 
چهار بار نامزد جوايز اسكار و يكبار برنده اين جايزه شده است، در اين باره گفت: 
از اينكه از من براي بازي در اين سريال دعوت شده بسيار خوشحال و هيجان زده ام 

و اميدوارم كه بتوانم بهترين حضور را در اين سريال داشته باشم! 
واحد  مامور  يك  درباره  آن  داستان  كه  است  آمريكايي  سريال  يك   24
ضدتروريستي دولت آمريكا با نام «جك باوئر» با بازي «كيفر ساترلند» است، «باوئر» 
ظرف 24 ساعت (كه طي 24 قسمت به نمايش درمي آيد) يك حمله تروريستي يا 

توطئه براي نابودي ميليون ها نفر را خنثي مي كند. 
در اين فيلم خانواده اي ايراني (كه شهره آغداشلو يكي از بازيگران آن است) 

افرادي خطرناك و تروريست معرفي شده اند. 

مستندساز  مور»  «مايكل 
انتشار  با  جنجالي  و  معترض 
استهزا آميز  دفترچه  راهنماي 
ديگر  بار  آمريكا،  انتخابات 

خبرساز شد.    
در آستانه گرم شدن رقابت 
و  دموكرات  نامزدهاي  ميان 
انتخابات  براي  خواه  جمهوري 
مور  آمريكا،  جمهوري  رياست 
عنوان  با  را  خود  جديد  كتاب 
مايك»  انتخابات  «راهنماي 
وارد بازار مي كند. اين كتاب كه يك دفترچه راهنماي استهزا آميز درباره انتخابات 
انتشارات «گرند سنترال» عرضه خواهد شد.  امسال است، روز 19 آگوست توسط 
مستند جديد خود  در  مور  اعلام شد  پيش  ماه  است كه حدود يك  در حالي  اين 
بار ديگر موضوعي سياسي را دستمايه قرار مي دهد و دنباله اي بر مستند فارنهايت 
9/11 مي سازد. «مور» هنگام دريافت جايزه اسكار براي مستند بولينگ براي كلمباين 
آمريكا  جمهور  رئيس  بوش  جرج  به  به شدت  خود  سخنراني  در   ،2002 سال  در 
 2004 سال  جمهوري  رياست  انتخابات  آستانه  در  و  بعد  سال  دو  او  كرد.  حمله 
فارنهايت 9/11 را درباره سياست هاي بوش پس از حادثه يازدهم سپتامبر روي پرده 
سينماها داشت، اما اين فيلم و تلاش بسياري از هنرمندان آمريكايي از انتخاب مجدد 
بوش جلوگيري نكرد. كتاب قبلي او در سال 2003 با عنوان خوش تيپ، كشور من 

كجاست؟ منتشر شد كه بيش از يك ميليون نسخه فروخت. 

«مايكل مور» و انتشار دفترچه انتخابات آمريكا 

  «جان كوزاك» در درام حماسي «2012» 

«جان ويت» در سريالي ضد ايراني !

«كوين اسپيسي» به آكسفورد مي رود 

جاسوس بازي «جورج كلوني» در «گردشگر»

در اين فيلم تريلر، «جورج كلوني» نقش جاسوسي را بازي خواهد كرد كه براي 
آن كه ثابت كند اتهام نادرست قتل به او بي اساس است، دست به هركاري مي زند. 

«كلوني» در حال حاضر فيلم «پس از خواندن بسوزان» ساخته  برادران «كوئن» 
را آماده نمايش دارد. 
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«اي.اي. هاتچنر»، شريك تجاري «پل نيومن» تصديق كرد كه «پل نيومن» مدتي 
است كه از بيماري سرطان رنج مي برد.    

تجاري  نيومن»، همكاري  «پل  با  تاكنون  دهه 80  اوايل  از  كه  هاچنر»  «اي.اي. 
داشته است، خبر ابتلا به سرطان «پل نيومن» را تاييد كرد. 

بنا بر اين گزارش، «هاچنر» در حالي كه از بيان اين مورد كه نيومن به چه نوعي 
از سرطان مبتلا است، گفت: نيومن 18 ماه است كه از بيماري خود مطلع شده و 

هم اكنون نيز تحت درمان است. 
عمل  مورد  نيز  خاطر  همين  به  و  است  مبتلا  سرطان  از  نوعي  به  افزود:  وي 
قرار  ريه ها  ناحيه  در  بزرگي  جراحي 

گرفته است. 
هاچنر كه علاوه بر شريك تجاري، 
يكي از دوستان نزديك اين بازيگر 83 
ساله هاليوود است، گفت: او هم  اكنون 
است،  بيماري  اين  با  مبارزه  حال  در 
انجام  خوبي  به  را  كارهايش  همه  او 
است كه  واقعي  مبارز  و يك  مي دهد 
به نظر مي رسد تاكنون با اين موضوع 

خيلي خوب كنار آمده است. 
«پل نيومن» طي نيم قرن فعاليت در 
عرصه سينما، در چيزي حدود 60 فيلم 
ايفاي نقش كرده و طي اين دوران 9 

بار نامزد جوايز اسكار شده است. 
او تنها يكبار، آنهم در سال 1986 
جايزه  برنده  پول»  «رنگ  فيلم  براي 
مرد  اول  نقش  بازيگر  بهترين  اسكار 

شد. 

براى بازى در فيلم هندى "تو عشق  و "رمبو"  ستاره مجموعه فيلم هاى "راكى" 
پليد" با حضور آكشى كانا و كارينا كاپور قرارداد امضا كرد. 

صحنه هاى مربوط به سيلوستر استالونه در يونيورسال استوديوز و كداك تيه تر 
هاليوود فيلمبردارى مى شود. كومار ستاره فيلم هاى اكشن هندى نيز در فيلم كمدى 

رومانتيك "تو عشق پليد" نقش يك بدلكار فيلم هاى هاليوودى را دارد.
"تو عشق پليد" را صبر خان مى سازد كه اين فيلم اولين تجربه كارگردانى اوست. 
ساجد ناديادوالا تهيه كننده درباره حضور استالونه گفت: او در صحنه هاى مهم فيلم 
نقش آفرينى مى كند و آكشى كهانا بدل اوست. ناديادوالا براى كارگردانى صحنه هاى 
اكشن با اسپيرو رازاتوس قرارداد امضاء كرده كه فيلم هاى آمريكايى چون "موضع 

مسلط" و "پسران بد 2" را در كارنامه دارد.
فيلم  چهارمين  كه  داشت  پرده  روى  را  "رمبو"  فيلم  امسال  ساله   62 استالونه 
مجموعه حادثه اى پرفروش دهه 1980 است. او به زودى قسمت پنجم "رمبو" را نيز 
درباره ادگار آلن پو نويسنده معروف فرانسوى و  مى سازد. فيلم زندگى نامه اى "پو" 
از ديگر پروژه هاى آتى استالونه است. او سال 1977 براى  فيلم تلويزيونى "بدنام" 

فيلم "راكى" نامزد اسكار بهترين بازيگر مرد و فيلمنامه غيراقتباسى شد.

با بازى ادوارد  فيلم افسانه اى علمى و فانتزى "هالك شكست ناپذير" 
بازار  در  نمايش  روز  اولين  در  مارول  انتشارات  قهرمان  نقش  به  نورتن 
رده  سينما   3505 در  فروش  دلار  ميليون   21 حدود  با  شمالى  آمريكاى 

نخست جدول را از آن خود كرد. 
بر مبناى قهرمان معروف قصه هاى مصور  فيلم "هالك شكست ناپذير" 
كارگردانى  را  آن  فرانسوى  لتريه  لوئى  و  شده  ساخته  مارول  انتشارات 

كرده است.
نورتن در اين فيلم به نقش بروس بنر متخصص ژنتيك ظاهر شده كه 
مى كوشد شرايطى را كه باعث تبديل او به يك غول سبز شده درك  كند. در 
اين بين تلاش ارتش براى به دام انداختن هالك و همين طور از راه رسيدن 
دشمنى مرگبار به نام "ابامينيشن" شرايط را سخت تر مى كند. ليو تايلر، تيم 
راث و تيم بليك نلسن ديگر بازيگران فيلم "هالك شكست ناپذير" هستند 

كه با بودجه اى در حدود 150 ميليون دلار ساخته شده است.
نيز  شيامالان  نايت  ام.  كارگردانى  به  "اتفاق"  علمى  افسانه اى  درام 
با وجود نقدهاى منفى منتقدان فراتر از انتظار ظاهر شد و در اولين روز 
اكران در آمريكا در 2987 سينما 13 ميليون دلار فروخت و در رده دوم 

جدول قرار گرفت.
دو  حدود  نمايش  اول  روز  در  "اتفاق"   R ودرجه  ترسناك   تريلر 
و  كارگردان  اين  داشت.  فروش  شيامالان  قبلى  فيلم  در آب"  "بانو  برابر 
فيلمنامه نويس هندى تبار سازنده فيلم هاى "حس ششم"، "شكست ناپذير"، 

"نشانه ها" و "دهكده" است. 

با بازى مارك والبرگ، زوئى دشانل و جان لگيزامو داستان  "اتفاق" 
خانواده اى است كه پس از شيوع يك بيمارى ناشناخته كه تهديدى براى 
نژاد بشرى است، براى بقا تلاش مى كنند. فيلم جديد شيامالان 38 ساله با 

بودجه اى 60 ميليون دلارى ساخته شده است.
فيلم انيميشن "كنگ فو پاندا" در دومين جمعه نمايش در 4136 سينما 
تقريبا 10 ميليون دلار فروش داشت و ضمن اينكه در رده سوم قرار گرفت 
مجموع فروش خود را به 93/6 ميليون دلار رساند. فيلم كمدى "سر به سر 
زوهان نگذار" با بازى آدام سندلر نيز فيلم چهارم روز جمعه بود. اين فيلم 
در دومين جمعه اكران در 3466 سينما 5/5 ميليون دلار به دست آورد. 

مجموع فروش "زوهان" 57/8 ميليون دلار شده است.
به  شهر"  و  "جنسيت  رومانتيك  كمدى  آن  از  جدول  پنجم  رده 
كارگردانى مايكل پاتريك كينگ شد كه در سومين جمعه نمايش در 3155 
سينما 3/5 ميليون دلار فروش داشت و مجموع فروش خود را به 113/2 

ميليون دلار رساند.

راكي  در يك فيلم باليوودى !"هالك شكست ناپذير" در گيشه ها  سبز شد 

«پل نيومن» به سرطان مبتلاست 



امير  ليلا حاتمي،  بهرام رادان،  بازي  با  به كارگرداني «حميد نعمت االله»  فيلمبرداري «بي پولي» 
جعفري و حبيب رضايي از نيمه گذشت. 

و  است  به پايان رسيده  «بي پولي»  فيلمبرداري  از  داشت: 50 درصد  اظهار  «مصطفي شايسته» 
تاكنون اميرجعفري، حبيب رضايي و افشين سنگ چاپ در كنار دو بازيگر اصلي فيلم «بهرام رادان» 

و «ليلا حاتمي» جلوي دوربين رفته اند. 
فيلمبرداري  ديگر  يك ماه  تا  فيلمبرداري،  زمان  از  ما  برنامه ريزي  به  توجه  با  افزود:  وي 

«بي پولي» به پايان خواهد رسيد. 
فهرست كامل عوامل سازنده اين فيلم به شرح زير است: 

كارگردان: حميد نعمت االله، تهيه كننده: مصطفي شايسته، نويسندگان :حميد نعمت االله 
، هادي مقدم دوست، مدير فيلمبرداري: عليرضا زرين دست، طراح صحنه و لباس:كيوان 
مقدم، صدابردار: اسحاق خانزادي، طراح چهره پردازي: اعظم بيات، مدير توليد: محمد 

بازيگران:  اندك رنج،   پروانه  نيك رفتار، مدير روابط عمومي:  شايسته،عكاس: علي 
افشين  حميديان،  بابك  جعفري،  امير  رضايي،  حبيب  ليلاحاتمي،  رادان،  بهرام 
سنگ چاپ، سيد ابراهيم بحرالعلومي، نادر فلاح، علي سليماني، علي علايي، كريم 

قرباني، زهره صفوي، زهرا طاهري منش، غزاله نظر. 

اخبار 
هنرى

«بي پولي» در تهران ادامه دارد  

«بچه هاي ابدي»؛ بهترين فيلم جشنواره   بين المللي آذربايجان 
 

امين حيايي  با «پسرِ تهراني» در تهران  

امير  ليلا حاتمي،   

و  است  ن رسيده 
 فيلم «بهرام رادان»

فيلمبرداري  

نعمت االله 
:كيوان
حمد 

ران:
ن 

رد 
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فيلم «بچه هاي ابدي» ساخته پوران درخشنده جايزه بهترين فيلم را به دليل پيام انسان دوستانه 
براي بشريت از دهمين جشنواره بين المللي فيلم شرق - غرب در باكو دريافت كرد. 

فيلم «بچه هاي ابدي» كه با همت رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در باكو در جشنواره 
بين المللي فيلم شرق-غرب باكو شركت كرده بود، جايزه بهترين فيلم را به دليل پيام انسان دوستانه 

براي بشريت از دهمين جشنواره مذكور به خود اختصاص داد. 
برگزار شد،  سينما  و  تئاتر  اكثر صاحبنظران حوزه  با حضور  كه  اختتاميه جشنواره  مراسم  در 
«پوران درخشنده» ضمن تشكر از هيات داوران از انتخاب فيلم «بچه هاي ابدي» به اهداف خود از 
ساخت فيلم اشاره كرد. در ادامه تعدادي از افراد مطرح در سينما ضمن تبيين جايگاه سينما در ايران، 

خواستار ارتباط بيشتر با سينما گران ايراني شدند. 
فيلم  به كارگردان  انسان دوستانه و جايزه ويژه جشنواره  فيلم  بهترين  تنديس  مراسم،  اين  در 

«بچه هاي ابدي» اهدا شد. 
جمهوري  ايران،  كشورهاي  از  فيلم هايي  نمايش  با  شرق-غرب،  فيلم  بين المللي  جشنواره  در 

آذربايجان، استوني، ليتواني، قرقيزستان، فرانسه، روسيه و لهستان همراه بود. 

«كاظم  جديد  فيلم  توليد  كار  كن،  در  تهراني»  «پسرِ  فيلمبرداري  پايان  از  پس 
راست گفتار» در تهران ادامه دارد. 

بيمارستان پارسيان واقع در خيابان سعادت   فيلم «پسر تهراني» اين روزها در 
آباد تهران فيلمبرداري مي شود و در اين سكانس ها محمدرضا شريفي نيا ، امين حيايي ، سارا 
خوئيني ها ، طناز طباطبايي ، يوسف صيادي ، فلامك جنيدي ، محمدرضا اميرصادقي، 

داوود موثقي و محمد ابهري جلوي دوربين مي روند. 
از دوهفته  تا كمتر  فيلم مقابل دوربين رفته است و  اين   ٪ از 70  بيش  تاكنون 

ديگر به پايان مي رسد. 
تدوين  جاري  هفته  اوايل  از  تهراني»،  «پسر  تدوينگر  عنوان  به  مصلح»  «بهزاد 
همزمان و «علي راست گفتار»، ساخت موسيقي اين فيلم سينمايي را آغاز كرده اند. 

بازيگران «پسر تهراني» عبارتند از: محمدرضا شريفي نيا (منصور تهراني) ، امين 
حيايي (سروش) ، سارا خوئيني ها (آفرين) ، طناز طباطبايي (ليلي) ، فلامك جنيدي 
(سوگل) ،محمدرضا اميرصادقي (مهرداد) ، يوسف صيادي (مش قاسم)، نادر سليماني 
(اكبر) ، امير نوري(موتوري) ، جواد هاشمي (استوار كمالي) ، داود موثقي ، محمد ابهري 

، عاطفه باقري ، آرتميس ورزنده ، پروين ميكده و بهزاد كندي. 
ديگر عوامل سازنده اين فيلم عبارتند از: 

كاظم  كارگرداني:  و  فيلمنامه  بازنويسي   ، محسني  : حميرضا  فيلمنامه  نويسنده 
راست گفتار، دستيار اول و برنامه ريز : عليرضا شمس،

اعتمادي ، عكاس  : آرامه  : تورج منصوري ، روابط عمومي  فيلمبرداري  مدير 
: احمدرضا شجاعي، طراح صحنه و لباس : مرجان شير محمدي ، ملايري ، طراح 

گريم : ايمان اميدواري، صدابردار : محمود خرسند ، آهنگساز : علي راست گفتار ، 
مدير توليد: امير شروين امير صادقي و...



"حكم جلب"  براى روز مادر!

تنديس ويژه  جشنواره  تئاتر پراگ براي"پانته آ بهرام" 

35

ناصر چشم آذر به زودى كار ساختن موسيقى متن فيلم تلويزيونى "حكم جلب" به كارگردانى احمد كاورى را 
به تهيه كنندگى منوچهر و مسعود هادى و بازى جهانگير الماسى، افسانه بايگان، افشين  آغاز مى كند. "حكم جلب" 

سنگ چاپ، كاظم افرندنيا، صديقه كيانفر، بنيامين هادى و رضا رويگرى ساخته مى شود.
پنجم ارديبهشت در خيابان هاى تهران كليد  خورد و داستان آن درباره مردى  فيلم 90 دقيقه اى "حكم جلب" 
ورشكسته است كه پس از جدايى از همسرش با بدهكارى و تنها يادگار او مى ماند. قرار بود در اين فيلم ابوالفضل 
به كارگردانى عبداالله باكيده از حضور در "حكم جلب"  پورعرب بازى كند كه به دليل تداخل با فيلم "بازتاب" 

انصراف داد و الماسى جايگزين او شد.
اين فيلم به احتمال زياد به مناسبت روز مادر چهارم تير روى آنتن شبكه تهران مى رود. هادى و كاورى فيلمنامه 
"حكم جلب" را نوشته و ديگر عوامل آن عبارتند از : مصطفى كشفى مدير تصويربردارى، وحيد دوزنده صدابردار، 
ناصر چشم آذر آهنگساز، آرش صادقى عكاس، مهرداد كريمى طراح گريم، رضا سورانى تدوينگر، هادى سالارپور 

مدير توليد و فرهاد ويلكيجى طراح صحنه.

تنديس و
ييييييييويويويويلككييجى طراح صحنه. مدير توليد و فرهاد 

گلشيفته فراهانى و  ترانه عليدوستى  و "درباره الى..." 

پانته آ بهرام موفق به دريافت تنديس ويژه «بهترين اجراي اصيل» جشنواره عروسكي پراگ شد. 
اين بازيگر و كارگردان تئاتر كه نمايش خود را با عنوان «Made in Iran» در اين جشنواره 

معتبر«wap»در شهر پراگ اجرا كرده بود موفق به دريافت تنديس
 «The Best Original Performance»اين جشنواره شد. 

لازم به ذكر است گروه اجرايي اين نمايش به عنوان تنها نماينده حاضر از ايران در كنار هنرمنداني 
از كشورهاي لهستان، هلند، آمريكا، برزيل، ايتاليا، تايلند و ... به اجراي نمايش خود پرداختند. 

اين نمايش كه كاري از گروه تئاتر «امروز» است پيش از اين در ايران با نام «آواژيك» اجرا شده 
است .

به صحنه  فنلاند  تئاتر «سياه و سفيد»  نيز در جشنواره  «Made In Iran» سال گذشته  نمايش 
رفته بود.

پانته آ بهرام ابتدا موضوع فرش بافتن در فرهنگ ايراني را دستمايه اين اثر نمايشي قرار داده بود اما 
پس از آن با انجام تغييراتي، كليت بيشتري به موضوع اين نمايش بخشيد و آن را با عنوان

 «Made In Iran» در فرهنگ سراي نياوران به صحنه برد.

فيلم سينمايى "درباره الى..." به كارگردانى اصغر فرهادى اين روزها در شمال كشور مقابل دوربين رفته 
و و فيلمبردارى آن نيمه تيرماه به پايان مى رسد. 

فيلمبردارى "درباره الى..." به تازگى از نيمه گذشته و طبق برنامه از اواسط نخستين ماه فصل بهار تدوين 
آن آغاز خواهد شد. ضمن اينكه احتمال دارد هايده صفى يارى تدوينگر فيلم باشد. فرهادى در چهارمين اثر 
سينمايى خود به روايت زندگى چند خانواده پرداخته كه براى گذراندن تعطيلاتى سه روزه به شمال كشور 

سفر كرده اند.
در اين فيلم گلشيفته فراهانى، ترانه عليدوستى، شهاب حسينى، مريلا زارعى، رعنا آزادى ور، احمد مهرانفر 
و صابر ابر بازى دارند. علاوه بر اين بايد به حضور مانى حقيقى و پيمان معادى در جمع بازيگران "درباره 
اشاره كرد. فيلم نخستين حضور اين دو به عنوان بازيگر در يك فيلم سينمايى و سومين همكارى  الى..." 

مشترك فرهادى و حقيقى است.
اين فيلم بر مبناى فيلمنامه اى از خود فرهادى جلو دوربين رفته و او علاوه بر كارگردانى، تهيه كنندگى كار 
را نيز بر عهده دارد. محمود رضوى نيز به عنوان سرمايه گذار او را در تهيه اين اثر همراهى مى كند. "درباره 

الى..." محصول موسسه فرهنگى هنرى سيماى مهر است.
عوامل توليد فيلم سينمايى "درباره الى..." عبارتند از: مدير فيلمبردارى: حسين جعفريان، مدير صدابردارى: 
توليد: محمدصادق آذين، دستيار كارگردان: حميدرضا  ميركيانى، مدير  حسن زاهدى، طراح گريم: مهرداد 
محصول  سعيدى.  وحيد  رسانه اى:  مشاور  و  نقشبندى  سياوش  عكاس:  نراقى،  مريم  صحنه:  منشى  قربانى، 

موسسه فرهنگى هنرى سيماى مهر.

ره الى..."" 

صحنه برد.
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در وادي 
داستان

تازه چند روز بود كه از پنجره اتاقم مي ديدمش كه وارد محوطه مي شد با گلدان 
گل سرخ عجيبي در دست. آن را روي يكي از نيمكت هاي محوطه  مي گذاشت، كمي 
رنگي  پليور كرمي  پاك مي كرد  را  پيشاني اش  در حالي كه عرق  و  نرمش مي كرد 
مانتويش مي پوشيد و گلدان را دست مي گرفت و در محوطه قدم مي زد،  را روي 
در ساعتي كه محوطه جلوي مجتمع مسكوني ما در خلوت ترين ساعت خود بسر 
مي برد. هنوز به درستي چهره اش را نديده ام چون از اينجا در طبقه دوم، چهرة آدمها 
را نمي توان به وضوح ديد. يكبار هم در آسانسور ديدمش، در حالي كه برادرم درِ 
آسانسور را باز نگهداشته بود تا من ويلچرم را جا دهم، يك آن شبح گل سرخ و 
بوي ملايم عطر مرا متوجه زني كرد كه در سمت چپ من ايستاده بود، نه مي شد و 
نه فرصتي بود تا سر بچرخانم و صورتش را كه بالاي سرم بود ببينم، آن هم با وجود 
چند نفر ديگر در آسانسور. تازه، بعد هم به اين فكر افتادم كه اگر كسي هم نبود مگر 
مي توانستم برگردم و او را نگاه كنم و اينطوري شانس ديدن او را از دست دادم. 
هر روز به اين دلخوش بودم كه از كنار پنجره در حالي كه صبح ها مادر مرا براي 
مرور درس هاي عقب افتاده ام بيدار مي كرد، سوژة خود را دنبال كنم. اولين بار كه او 
را ديدم، صبحي بود كه پس از بگومگوي درست و حسابي با مادر، از آنهايي كه 
وقتي شب را از شدت درد بد مي خوابيدم، صبح آن را جوري سرِ همه پياده مي كردم 
پشت پنجره ايستاده بودم. اندام ظريف و كشيده اي داشت، قشنگ هم راه مي رفت، 
اول فكر كردم يكي از دخترهاي مجتمع است كه در مدت بستري من در خانه، با 
اينجا نقل مكان كرده، بعد ديدم نه! زن جواني است سي يا سي و  خانواده اش به 
پنج ساله. با اينكه گل به نظرم تنها چيز خاصي بود كه توجهم را جلب مي كرد اما 
برايم مرموزترين قضيه اي بود كه ذهنم را مشغول مي كرد. حتي گاه رغبتي به صبحانه 
نشان نمي دادم تا تمام و كمال ورود او را به محوطه و تكرار همان مسير هميشگي 
ببينم با آن گلدان گل سرخ. يك ماه بعد از كشفِ او، در حالي كه از داشتن رازم 
خوشحال بودم متوجه شدم قضية جدي تر از سرگرمي من است. در يكي از جمعه ها 
كه بنا بر عادت اين چند سال دوره داشتيم قرعه به خانة ما افتاده بود، به ناچار من 

هم با پدر و برادرم در جمع مردها نشسته بودم كه از گوشه و 
كنايه هاي آنها متوجه شدم موضوع زن ذهن آنها را هم مشغول 
 17 تنها  كه  من  نمي كردن  تصور  اصلاً  آنها  هم  شايد  و  كرده 
سال داشتم، موضوع برايم جالب باشد، چون مي ديدم بعضي از 
مردهاي مجتمع را كه در سر و گوش جنبيدن معروف بودند، 
چه جور از زن صحبت مي كردند. تنها اينجا بود كه توانستم 
اينكه چند  بياورم،  به دست  درباره زن  را  اطلاعات  بعضي 
هفته است به اينجا آمده، در طبقه هفتم خانه دارد، تنهاست. 

بعضي ها هم مي گفتند تازه از خارج آمده... بالاخره راست يا دروغ 
چيزهايي دستگيرم شد.

از آن به بعد وضع فرق كرد و علاقه من به پيگيري موضوع بيشتر شد، 
به طوري كه كشيك مي دادم تا ورود و خروج زن را كنترل كنم. اينكار برايم 
خيلي هم آسان نبود چون تخت من كنار پنجره بود و من مي بايست روي 
تخت مي نشستم در حالي كه پنجره كشويي را كمي باز مي كردم و پرده را 
مي كشيدم تا كسي بويي نبرد، هر از گاهي برمي گشتم و از پشت پرده اوضاع 
را بررسي مي كردم. اگر در اينحال مادر وارد اتاق مي شد و يا حتي برادرم، 
سخت به من مشكوك مي شدند. پس لازم بود پيشنهاد بدهم كه ميز را كنار 

پنجره ببرند تا در هنگام درس خواندن از نور و هواي بهتري برخوردار شوم. اين 
كمي وضع را بهتر مي كرد. اتفاق يا خبر تازه اي به دست نياورده بودم، چند بار از 
برادرم جَسته گريخته دربارة زن پرسيدم اما او اطلاعات زيادي نداشت و علاقه اي 
هم به اين موضوع، به علاوه بعضي از اخلاق هاي او مثل لو دادن اسرار من به پدر و 
مادر وقتي باج خواهي او براي پوشيدن پلوورها يا استفاده از اودكلن هايم با شكست 

روبرو مي شد، اعتمادم را از او مي گرفت.
برايم  تا  برادرم دادم  به  بود كه پول توجيبي هايم را  اين  اتفاق خوب  تنها يك 
دوربيني بخرد. وقتي گفت: «براي چي مي خواي». اخم كردم و گفتم: «مي دوني كه 
آدم با اين وضع وقتي زياد تو خونه بشينه وحشي مي شه، دلش مي خواد مردم رو 
ببينه.» و لبخند كثيف او را ديدم كه مي خواست به اين طريق به من بفهماند كه او هم 
ديگر حاليش مي شود و حتماً پاي دختري در ميان است، من هم بدم نمي آمد او را 
تو اين خمُاري بگذارم. اولين صبحي كه مي خواستم او را با دوربين ببينم، بدشانسي 
آوردم. از طرفي باران مي آمد، زن باراني كوتاهي پوشيده و كلاه آن را بر سر گذاشته 
بود و قسمت كمي از صورتش پيدا بود، گلدان را مثل كوزه اي قديمي و شكستني 
در دست داشت. گل  مثل همان روز اول تازه و شكفته بود، نرمش نكرد، كمي قدم 
زد، شايد هم شعر خواند چون حركاتش آرامتر و قشنگتر بنظر مي آمد، از طرف ديگر 
مادر به اتاق آمد و وقتي ديد من سرم بيرون پنجره است، با دلسوزي پنجره را بست. 
آنقدر ناراحت بود كه متوجه دوربينم نشد، پهلويم نشست، دلم تاپ تاپ مي كرد و 
هر جوري خواستم مادر را روانه كنم نشد. از دست پدر دلش پر بود و مثل هميشه 
دنبال كسي مي گشت تا با او درددل كند، ترفندهايم بي اثر بود. نيم ساعت بعد كه 

مادر رفت، ديگر از زن خبري نبود، تا يكساعت بعد هم منتظر ماندم، بي فايده بود.
فردا هم خبري از او نشد. فقط منتظر دوره هاي جمعه بودم، همان مهماني مزخرفي 
كه از آن فرار مي كردم، حال برايم حكم طلا را پيدا كرده بود، ديگر همة مردهاي 
مجتمع به نوعي رقيب برايم محسوب مي شدند. از اين حال خودم تعجب مي كردم، با 

اينحال بازي خوبي بود، خصوصاً براي آن روزهاي كسالت آور در خانه ماندن من!
جمعة بعد ميهماني در طبقة ششم بود و من از اينكه احساس مي كردم زنِ مرموزِ 
من، در طبقة بالاي سر من است، احساس غريبي داشتم. دلم مي خواست همه ساكت 
شوند و من صداي قدم زدن او را در خانه اش بشنوم و يا اينكه شايد صداي جابجا 

كردن اثاثية خانه اش را.
-  تمام حواسم- به حرفهاي چند مردي بود كه هفته پيش موضوع زن را پيش 
نشان  اين موضوع  به  بود كه علاقة چنداني  پدرم  تنها  ميان  اين  در  بودند،  كشيده 
نمي داد. گاه متوجه مي شدم كه مردها اشاره هاي عجيبي به هم مي كنند و حتي با ابرو 
طبقة بالا را به رخ هم مي كشند. بدجوري كلافه مي شدم اما چاره اي هم نبود. تنها 
مي توانستم منتظر باشم، اما آن شب با تلخي بي هيچ صحبتي در اين مورد به پايان 
رسيد و من شكست خورده به خانه برگشتم. ميهماني آن جمعه به حالم مفيد كه نبود 
هيچ، نگراني هايم را هم بيشتر كرد. ديگر احساس مي كردم كه رقبايم نه تنها كنار 
نرفته اند كه آنها هم مرموزانه سوژة مرا دنبال مي كنند، آن هم با شناختي كه من از 
يكى دو نفر آنها داشتم. خود را مفلوك  حس مي كردم، كسي كه تنها از پشت پنجره 
به رفت و آمد سايه وار زني دلخوش كرده بي آنكه هيچ اطلاعي از او داشته باشد و يا 
حتي جرأت روبرو شدن با او را در خود احساس كند. فكرهاي عجيب و غريبي به 
ذهنم مي رسيد مثل رفتن به طبقه هفتم و زنگ خانة زن را به صدا درآوردن، به بهانة 

بردن نذري و يا پرسيدن سؤالي. 
از بدشانسي من هم، مادرم تا چند ماه ديگر كه به قول خودش شله زرد 
مي پخت، خيال پختن هيچ نذري ديگري را نداشت، از حلوا هم بدش مي آمد 
پا و  با وجود شكستگي  تازه  باشم شب جمعه اي خيرات كند،  اميدوار  كه 
زحمتش  خودش  يا  برادرم  و  نمي داد  من  دست  به  را  نذري  مسلماً  ويلچر 
را مي كشيد. شبها قبل از خواب و صبح ها، اولين فكرم پيدا كردن راه بود به 
خصوص با يادآوري گوشه كنايه هاي مردان. بعضي وقتها به سرم مي زد كه به 
طبقة هفتم بروم و ساعتها آنجا بمانم، اما فكر همسايه هاي فضول كه آب خوردن 
ما را هم به پدر و مادرم گزارش مي دادند، مرا بي خيال مي كرد. تا اينكه روزي فكر 
تازه اي به سرم زد، اينكه صبح زود به محوطه بروم.. نمي دانم چرا تا آن لحظه اين 
فكر به ذهنم نرسيده بود. همه قوايم را جمع كردم. فردا صبح در حالي كه با وسواس 
خاصي لباس پوشيده بودم و دزدكي هم كمي اودكلن زده بودم، با قيافة معصومانه اي 
براي هواخوري از خانه بيرون زدم. خوب بود، كسي زياد مشكوك نشد. پايين رفتم. 
قلبم تندتند مي زد و دست و پايم بي حس مي شد. وارد محوطه شدم. سعي مي كردم 
عادي باشم ولي همة حركاتم به نظرم غيرعادي بود، شانس آوردم كسي آنجا نبود. 
آمد، چند دقيقه پيشتر از معمول. نزديك بود گريه ام بگيرد. يك آن سرم را چرخاندم. 
تا متوجه دستپاچگي من نشود. بي اعتنا از كنارم گذشت با همان بوي ملايم عطر. 
مثل ديوانه ها پشت سرش رفتم اما ترسيدم و برگشتم. نمي شد. من بي عرضه بودم. 

زير نظر: روح اله مهدي پور
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تازه چند روز بود كه از پنجره اتاقم مي ديدمش كه وارد محوطه مي شد با گلدان
گل سرخ عجيبي در دست. آن را روي يكي از نيمكت هاي محوطه  مي گذاشت، كمي

مم

رنگي پليور كرمي  پاك مي كرد  را  پيشاني اش  در حالي كه عرق  و  نرمش مي كرد 
مانتويش مي پوشيد و گلدان را دست مي گرفت و در محوطه قدم مي زد، را روي 
بسر خود ساعت خلوتترين در ما مسكون مجتمع جلوي محوطه كه ساعت در
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اگر آن گل اگر آن گل 
سرخ...سرخ...

فكر همسايه هاي 

فضول كه آب 

خوردن ما را هم 

به پدر و مادرم 

گزارش مي دادند، 

مرا بي خيال مي كرد
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اصلاً دلم مي خواست ازش متنفر باشم. فكر كردم 
حتماً پيش خودش مي گويد: «اين پسرة پاشكسته 
با اين سر و وضع وقيحانه ديگر كيست؟» همين 
چند  با  و  بروم  بالا  سرعت  به  تا  بود  كافي 
اتاق  وارد  كنم.  توجيه  را  برگشتنم  زود  دروغ 
لباس هاي  كنار  و  درآوردم  را  لباسم  شدم  كه 
ديگر كه براي امتحان از كمد درآورده بودم، 
روي تخت، پرت كردم. آن روز تا شب سراغ 
از  باشم،  متنفر  زن  از  اينكه  نه  نرفتم.  پنجره 
بي دست و پايي خودم حالم به هم مي خورد. 
موقع خواب باز تصوير مردهاي همسايه مرا 

راحت نمي گذاشت.
زياد  مي كردم  روز سعي  آن  فرداي  از 
تا  بچرخم  مجتمع  فروشگاه  و  محوطه  در 
شايد هم او را ببينم و هم خبرهاي تازه اي 
گير بياورم. يك روز كه در آن هواي برفي 
از  يكي  مي خوردم،  بستني  فروشگاه،  در 
باهم  كه  حالي  در  ديدم.  را  مردها  آن 
سلام عليك مي كرديم، يك آن زن وارد 

فروشگاه شد، اما انگار چيزي را به ياد آورده باشد، زود برگشت. 
نتوانستم درست ببينمش، زود به مرد مقابلم نگاه كردم. نگاهش پشت سر زن مانده 
بود منهم از فرصت استفاده كردم و پرسيدم: «اين همون زني نيس كه هر روز صبح 
با گل به محوطه مي آد!» و مي دانم بلافاصله سرخ شده بودم، اما مرد كه متوجه من 
نبود گفت «آره، تازه از خارج اومده، انگار زياد هم نمي خواد بمونه». ديدم كه چطور 

چشمهايش را تنگ كرده بود و با حرص گوشة لبش را مي جويد.
بي خداحافظي بيرون آمدم. درآن لحظه اگر تيرم مي زدند خونم درنمي آمد. اميد 
داشتم كه در راهرو يا آسانسور ببينمش. دوري زدم. رفته بود. صدايي به من گفت 
و  بود  گرفته  را  گلويم  بغض  كه  لحظه اي  در  بودم.  مانده  حيران  من  و  كن  عجله 
روبروي در آسانسور رسيده بودم، در باز شد و بيرون آمد. يك لحظه به من خيره 
ماند. لبخند محوي زد. داشتم بال درمي آوردم. همه چيز را فراموش كرده بودم، مثل 
ديوانه ها سوار آسانسور شدم، بعد فهميدم موقعيت را چه احمقانه از دست داده ام. 
به  تازه  .نبود. شب كه مي خواستم بخوابم  به محوطه رفتم و فروشگاه  پايين آمدم. 
و  زد  به سرم  فكري  همه جور  نديده ام.  زن  در دست  را  كه گل سرخ  آوردم  ياد 
من خسته بودم، مخصوصاً خيال امتحان ها كه هفتة ديگر شروع مي شد. وجدانم را 
عذاب مي داد. نمي دانم آن شب بود يا يكي از شبهاي بعد كه خواب عجيبي ديدم. 
در دشت وسيعي چند خانه روي تپه وجود داشت، يكي از خانه ها، خانة ما بود. آن 
سوي ديگر تپه، خانة قديمي تك افتاده اي بود كه به زن تعلق داشت. زن درست مثل 
بيداري با گلدان گل سرخش، صبح ها به محوطه اطراف خانه مي آمد و گل را رو به 
آفتاب مي گذاشت و خودش پشت به آفتاب، سايه اي روي گل مي انداخت و انگار 
هر روز همين كار را تكرار مي كرد. مردها و زنهاي همسايه را مي ديدم كه چطور 
مخفيانه به زن نگاه مي كنند. نمي دانم چطور شد كه مردها را ديدم كه جلوي خانة 
ما با هم پچ پچ مي كردند اما من صداي آنها را مي شنيدم. دو مرد كه بيشتر از همه بر 
سرِ زن جر و بحث مي كردند يكي همان كسي بود كه او را در فروشگاه ديده بودم 

نيمه شب بود و باران مي باريد اما گنجشك كوچكِ خاكستري مدام بال هاي كوچكش را به هم 
مي زد تا هرچه زودتر خودش را به آشيانه گرم و نرمش برساند. هوا بدتر شده بود و او در ميان 
كورسوي روستا يك مزرعه آشنا ديد اما مي ترسيد كه آن مترسك بدقيافه، كه همه پرندگان 
و  ترسناك  و  ورقلمبيده  چشمان  آن  با  باشد.  آنجا  دوباره  مي كردند  صدايش  مزرعه  هيولاي 
تن پف كرده پر از كاهي كه با هر وزش باد تابي مي خورد و صداي قوطي هاي آويزان از تنش را 
در مي آورد. ديگر راهي براي گنجشك خاكستري باقي نمانده بود. پس بناچار بعد از ساعت ها 
پرواز و جستجو به دنبال آشيانه اش، عاقبت توانست خودش را بر بالاي يك بلندي، درون همان 
مزرعه اي كه هيولا هميشه در آن جولان مي داد جا كند. او شب را در يك جاي گرم و نرم، پر از 
كاه و يونجه به صبح رساند. روز كه از راه رسيد گنجشك كوچك خاكستري هم چشم باز كرد تا 
بار ديگر پرواز به سوي آشيانه را از سر بگيرد اما ناگهان از ترس برخود لرزيد و با تمام قدرت 

شروع به بال زدن كرد تا هرچه زودتر خودش را از ميان آغوش كاهي هيولاي مزرعه برهاند.

داستانريزه
زينب عباسي

ايلام - ايوان غرب

هيولاي هيولاي 
مزرعهمزرعه

و ديگري كسي بود كه اصلاً تصورش را هم نمي كردم. پدرم. هرچه 
سعي مي كردم  جوري خود را وسط ماجرا بيندازم، نمي شد. فقط فهميدم مرد با پدرم 
بر سر چيزي باهم توافق كردند و هر كدام به خانة خود رفت. از پدرم متنفر شده 
بودم، بيشتر از آن مرد. پدرم كه نگاهش را از من مي دزديد، غمگين بود و در خانه 
راه مي رفت. مي خواستم چيزي بگويم، اما راه گلويم بسته بود. پدرم كنار پنجره رفت، 
و برگشت و مستقيم به من نگاه كرد و آشفته از خانه بيرون زد. من كه ترسيده بودم 
او را ديدم كه به سمت خانة زن رفت كه همچنان پشت به آفتاب نشسته بود. درست 
رفت مقابل زن، بالاي سر او ايستاد. مرد ديگر را ديدم كه با شتاب سراغ آنها رفت. 
نمي دانستم چه مي شود، تنها ديدم مرد به سمت گل رفت و آن را چيد. مردم همسايه 
جمع شده بودند و من نگران مادرم بودم كه برادرم را در حالي كه سه چهار ساله 

بود در بغل محكم گرفته.
مرد گل را فاتحانه در دست بالا برد و در حالي كه مي خنديد پيش مي آمد و ما 
وحشت زده در دست او ماري را مي ديديم كه سرش كنار گردن مرد بود. مرد فريادي 
زد و افتاد. شايد فقط من و مادرم بوديم كه پدرم را ديديم كه دست زن را گرفت 

و باهم از آنجا دور شدند...
از خواب كه پريدم، سراپايم خيس عرق بود. خوشحال بودم اما تصوير پدرم از 

ذهنم دور نمي شد.
صبح آن روز دير از خواب پريدم و زمان هواخوري زن گذشته بود، سنگين بودم. 
درسها بر سرم تلمبار شده بود. از آن صبح به بعد ديگر زن را نديدم. انگار هيچ وقت 
نبوده. فقط بعد از گذشت چند هفته توانستم به طبقه هفتم بروم و با اينكه مي دانستم 

كسي در خانه نيست، زنگ خانة او را به صدا درآورم.
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تمام كتاب هايي كه تا به حال نوشته ام، نمي دانستم كه پايان آن ها چه خواهد شد؛ اول شخصيت هايي داشته ام و يك 
ايده. هميشه بر اين عقيده بوده ام كه اشخاص خودشان كار را به پايان خواهند رساند. البته اين بدين معنا هم هست كه 
من در دنياي داستان زندگي مي كنم. اتفاقاً همين باعث شده كه همسرم را با كارهايم كلافه كنم. مثلاً يك بار سر ميز 
شام، بي اختيار بلند شدم و گفتم، معذرت مي خواهم شخصيت هايم دارند عاشق هم مي شوند، من بايد بروم. اين واقعاً 

داشت اتفاق مي افتاد و من انگار يك كانال و يا يك گذر براي عبور آن ها بودم.
تا به حال با هر ماشين تحريري كه كار كرده ام، آن را شكسته ام. چون آن قدر محكم مي كوبم كه انگار پيانو مي زنم. 
خيلي  وقت ها شده كه موقع كار ناچار شده ام كه انگشتانم را باندپيچي كنم. ولي اين زخم ها براي دوست داشتن است. 

چون به نظرم اين فشار فيزيكي به خود اثر نيز منتقل مي شود.
من معمولاً به سرعت مي نويسم و بارها و بارها آن را دوباره نويسي مي كنم. چه بلند باشد، چه كوتاه. چه سه سال 
طول بكشد و چه سه هفته. نيروي زيادي صرف آن ها مي كنم. در شبانه روز هم دو يا سه ساعت هم بيشتر نمي خوابم. 
ساعت چهار صبح بيدار مي شوم و عادت كرده ام كه 20 ساعت در روز بنويسم. ولي تازگي ها كمرم كمي درد مي گيرد. 

در ضمن خانواده هم به من فشار مي آورند. 
من هميشه تمركز خيلي قدرتمندي داشته ام. شايد بخشي از آن در نتيجه تبعيد باشد. در ضمن كار هر زمان كه به 
مشكل برمي خورم يا به شنا مي روم و يا به پياده روي. اما كلاً آن قدر مي نويسم تا از حال مي روم. چون مي ترسم كه بميرم 

و نقشه هايي كه در ذهن دارم به پايان نرسيده باشد. چون اگر من بميرم، شخصيت هايم نيز با من خواهند مُرد.
تا كتاب بعدي را شروع كنم. در زندگي اغلب  منتظر مي مانم  ماه  پنج  پايان رساندن هر كتاب، چهار  به  از  بعد 

خطاكارم، اما در نوشتن دقيقاً مي دانم كه الان زمان شروع كردن است.
وقتي در پاريس تبعيد بودم، بعد از كودتا در شيلي، تا دو سال نتوانستم چيزي بنويسم. اين بدترين دورة زندگيم بود. 
به نظرم نوشتن پركننده تهي بودن زندگي است. در اين جاست كه بزرگترين اتفاقات عاشقانه مي افتد. در اين جاست 
كه مردم يكديگر را ملاقات مي كنند. اين بده بستان انساني در نوشتن برايم خيلي مهم است. نوشتن باعث مي شود كه 
آدم از تنهايي دربيايد و بر مرگ غلبه كند. نوشتن تخيل ما را از ساختارهاي قالبي جدا مي كند و سرزميني مستقل و 

انساني براي حفظ ما مي سازد.

سميه رمضاني - رشت
يكي بود يكي نبود، روزي قورباغة سبزي براي ماهي آزادي از خشكي تعريف 
كرد. او گفت: اي ماهي آزاد، تو نمي داني من هرگاه كه به خشكي مي روم احساس 
خوشبختي به من دست مي دهد. من از ديدن آسمان نيلگون لذت مي برم و از ديدن 
برگ درختان سبز در پوست خود نمي گنجم. اي كاش تو مي توانستي براي يك بار 
ببيني كه چگونه خرس و توله خرس  بيايي و  به همراه من به خشكي  هم كه شده 
پشمالو هر روز به ديدن آبشاري كه فرسنگها از اين رودخانه دور است مي روند، 
ماهي آزاد كه از حرفهاي قورباغه سست شده بود، باله هايش را تكاني داد و گفت: 
اي قورباغة عاشق باز هم برايم از خشكي بگو و برايم داستاني از خرس و توله خرس 
پشمالو تعريف نما. قورباغة سبز گفت: اگر دوست داشته باشي مي توانم به تو كمك 
كنم تا همراه من به خشكي بيايي. ماهي آزاد گفت: البته كه دوست دارم. تو هر كاري 
بگويي من انجام مي دهم تا براي يك بار هم كه شده به خشكي بيايم. آنها همچنان 
گفتگو مي كردند و رودخانة پرآبي كه طغيان اخير باعث شده بود كه بسيار كف آلود 
گردد حاكي از مرگ ماهياني بود كه به خاطر كف زياد رودخانه جان مي سپردند، 
شايد ماهي آزاد هم مي ترسيد كه روزي  جانش را از دست بدهد و به جوار دوستانش 
بود، تصميم  از دست دادن دوستان زيبايش  بپيوندد، ماهي آزاد كه هر روز شاهد 
گرفت كه هرچه زودتر به خشكي برود و آنجا نفس راحتي بكشد. او هر روز خواب 
خرس و توله خرس پشمالويش را مي ديد كه چه عاشقانه زندگي مي كردند و غبطة 
آنها را مي خورد. قورباغة سبز كه تازه از خشكي به رودخانه برگشته بود، به ماهي 
آزاد گفت: اي دوست عزيز مرا ببخش كه ديگر نمي توانم به تو كمك كنم تا همراه 
من به خشكي بيايي چون اين خيانتي است كه من در حق دوستي چون تو خواهم 
كرد. ماهي آزاد كه خيلي ناراحت شده بود، گفت: خيانت براي چه: قورباغه گفت: 
من امروز فهميدم كه ماهي ها اگر به خشكي بيايند خواهند مُرد. توله خرس پشمالو 
گفته است كه اين كار را نكنم چون تو جانت را از دست مي دهي. ماهي آزاد خيلي 
غمگين شد. قورباغه در حالي كه او را دلداري مي داد، به خود گفت: اي كاش حرفي 
از خشكي برايش نمي زدم. من بيچاره نمي دانستم كه ماهي بدون آب مي ميرد. و بعد 
گفت: مرا ببخش كه با حرفهايم از خشكي خاطرت را آزردم، ماهي آزاد كه فكر 
مي كرد قورباغه به او دروغ مي گويد، تصميم گرفت به تنهايي راه حلي براي رفتن به 
خشكي بيابد. تا اينكه بالاخره فكري به ذهنش رسيد. او تصميم گرفت به آبشاري 
كه خرس و توله اش هر روز به تماشاي آن مي روند، برود. آبشار از رودخانه فاصلة 
زيادي داشت و ماهي آزاد هم مجبور بود كه برخلاف جهت آب شنا كند و حتماً 
خود را به بالاي آبشار برساند و از آنجا بر روي خشكي پشُتك بزند. او آنقدر غرق 

در رويا شده بود كه فكر مي كرد مي تواند در خشكي دوام بياورد.
باله هايش  بود،  رفته  زيادي  راه  داد،  ادامه  حركتش  به  آب  جهت  برخلاف  او 
ديگر رمقي نداشت. انگار پولك هايش كمي سائيده شده بود. تا اينكه بالاخره با همة 

يكبار براي هميشهجوانه

رنج هايي كه متحمل شده بود، خود را رساند به آبشار مورد نظر كه شيب ملايمي 
داشت. از ديدن آبشار دمش را تكان داد و بعد از چندين بار تلاش و همت بسيار 
به بالاي آبشار برساند، او از بالاي آبشار به خشكي نگاه كرد،  موفق شد خود را 
اما هنوز  بزند  بر روي خشكي پشتك  او خواست كه  بود.  انگار نفسش تنگ شده 
اين كار را نكرده بود كه طغيان شديدي شروع شد و موجودات زيادي را به كنار 
ساحل رودخانه برد. ماهي آزاد هم يكي از آن دسته موجوداتي بود كه به كنار ساحل 
افتاده بود و چون طغيان خيلي شديد بود، ماهي آزاد را به خشكي پرت كرده بود. 
آري ماهي آزاد چون موش آب كشيده دور از آب بود! و پشتك مي زد و از خشكي 
متنفر شده بود. او حرفهاي قورباغه را به خاطر مي آورد و فهميد كه قورباغه راست 
توله خرس  و  قضا خرس  از  مي كشيد.  را  آخر  نفس هاي  آزاد  ماهي  ديگر  مي گفته، 
پشمالو كه در آن اطراف جست و خيز مي كردند ناگهان چشمشان به ماهي آزاد افتاد. 
توله خرس پشمالو با نشانه هايي كه قورباغة سبز از ماهي آزاد داده بود. او را شناخت 
و فهميد كه او بايد همان ماهي عاشق پيشه باشد. دوان دوان به سراغش رفت. ماهي را 
در دستهايش گرفت. حس عجيبي بود، ماهي نگاهي به خرس پشمالو انداخت و فكر 
كرد كه در خشكي است و زندگي جديدي را شروع كرده، و خواست به آسمان نگاه 

كند اما چشمهايش بسته شد و يكبار براي هميشه در خشكي جان سپرد.
نكتة اخلاقي اين داستان:

ما بايد بدانيم كه گاهي خودمان به دنبال مرگ مي رويم، براي مثال اگر ماهي آزاد. 
طمع خشكي را نمي كرد شايد هم الآن زنده بود.

چگونه مي نويسم؟
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اشاره:
سر  و  تهران  به  نتوانستم  و  شدم  ماندگار  ده  در  يخبندان  و  برف  خاطر  به 
كارم بروم. در راه قدم مي زدم كه دختري را كه با تراكتور رانندگي مي كرد، ديدم. 
خواهرش را كه نزديك وضع حملش بود به ده بالا مي برد. از من خواست او را به 
خاطر حملة احتمالي گرگها همراهي كنم. بدون اطلاع به خانواده ام با او همراه 
و  خاطر سرما  به  اما  كرد،  عطا  خواهرش  به  دختري  خداوند  درمانگاه  در  شدم. 
پيدانبودن جاده مجبور شديم شب در درمانگاه بمانيم. صبح كه خواستم به ده 

برگردم، دختر خانم آمد و گفت:
ـ ببخشيد اصلاً حواسم به شما نبود. مي دونم خونواده تون نگرون شدن، اما 

كاري از دستم بر نمي اومد. اگه دكترش اجازه بده، همگي برمي گرديم ده.
ـ نه خواهرم. من خودم پياده مي رم. از اينجا تا روستا راهي نيست شايد دو 

سه ساعتي بيشتر نباشه.
ـ نه خطرناكه. همين چند روز پيش، اونم قبل از برف و يخبندون، سه تا گرگ 

به آغل يكي از روستايي ها حمله كرده و...
اينك پايان حكايت

تراكتور  با  بدبختي  و  مصيبت  اون  با  ديروز  خودتون  چرا  پس  داره،  ترس  گرگ  اگه  ـ 
اومدين اينجا؟

ـ چون من چاره اي نداشتم. پدرم در اثر يخبندون افتاده و پاش شكسته بود... به هر كدوم 
نداشتم، چون  ديگه چاره اي  منم  بيان.  نكردن  ترس گرگ جرات  از  گفتيم،  هم  همسايه ها  از 

خواهرم داشت از دست مي رفت.
ـ باشه، من مي مونم تا شما هم كارتون تموم بشه و با هم برگرديم.

ـ اگه دكتر اجازه نداد چي؟
ـ اون وقت خودم مي رم.

ـ نه خطرناكه. اما با تراكتور لااقل يك كمي امنيت داره.
نزديك ظهر دكتر اومد و گفت:

ـ اين خانم حداقل تا سه روز ديگه بايد اينجا بمونه. شما مي خواين برين مشكلي نيست. 
نگران حالش نباشيد. اينجا پرستار ما بالاي سرش هست. شما تشريف ببريد و اگه فردا هوا 

ديگه  روز  سه  گرنه  و  بياييد  بود،  خوب 
مي تونيد ايشون  رو با خودتون ببريد. البته 

نه با تراكتور.
متوجه  راه  توي  افتاديم،  راه  اتفاق  به 
بلد  شدم كه دخترخانم هم، اصلاً رانندگي 
مزرعه،  توي  اوقات  گاهي  بلكه  نيست. 
و  مي كرده  پدرش  كمك  سرشيطنت  از 
ياد  را  تراكتور  با  رانندگي  كمي  اينطوري 

گرفته است.
راه  دعا  و  ذكر  و  صلوات  و  سلام  با 
افتاديم. در بين راه، چند سؤالي از او كردم 
و چند سؤال هم او از من. سؤالاتي كه بيشتر 
حرفها  همين  بود.  كار  و  درس  به  مربوط 
باعث شده بود كه سرماي هوا را احساس 
نكنيم و از طرفي به گرگهايي كه شنيده بوديم 
در آن حوالي پرسه مي زنند فكر نكنيم. اما 
در يك لحظه صداي زوزه اي را شنيديم. از 
غرورم  اما  كنم.  كار  چه  نمي دانستم  ترس 
اجازه نمي داد كه ترس خودم را نمايان كنم. 

اما دخترخانم كه تا آن لحظه اسمش را هم نمي دانستم متوجه ترس من شد و گفت:
ـ اصلاً نگران نباشيد. اگه من از پس يه گرگ برنيام كه دختر ارباب حسين نيستم.

بيلي كه به كنار تراكتور بسته شده بود، برداشت و به من هم گفت:
ـ شما پايين نيا، همين جا بمون...

ـ خانم... كجا؟ شايد اصلاً گرگي در كار نباشه.
ـ چرا هست، اگه من به طرف اون نرم، اون به طرف ما مي ياد. اينطوري مي ترسه و فرار 

مي كنه.
ـ چه ترسي خانم؟ مگه يه گرگه. معمولاً چندتا با هم هستند.

ـ گوش كن... صداي يه گرگ بيشتر نيست... اون يكي بيل هم دست شما باشه. البته از 
تراكتور پايين نيا...

روي گلگير تراكتور بيل به دست ايستادم. از طرفي ترس همة وجودم را فراگرفته 
بود، چون مي دانستم اين حوالي گرگ است و از طرفي مانده بودم با غرور مردانه ام 
چه كنم كه يك زن، آن هم يك دختر جوان، به خاطر من جانش را به خطر انداخته 
خودنمايي  كم  كم  كمرنگ  هم  آفتاب  و  نمي باريد  برفي  ديگر  خوشبختانه  است. 
مي كرد . امّا من آرام و قرار نداشتم، بخصوص كه از دختر خانم هيچ خبري نبود و 
پشت تپه هاي پرُ از برف پنهان شده بود. يكي دوبار بوق تراكتور را به صدا درآوردم، 
امّا از او خبري نشد. نگراني به جانم رخنه كرد. با خودم گفتم حتماً اتفاقي برايش 

افتاده كه هيچ خبري از او نيست. از تراكتور پايين آمدم و دنبال جاي پايش كه روي 
برف مانده بود، با بيل حركت كردم.

از تپه بالا رفتم و كمي آن طرف تر ديدم كه در كنار يك گرگ ايستاده 
و او را نوازش مي كند. صدايش كردم. به طرفم آمد با لبخندي بر لب.

ـ خانم مراقب باش... ممكنه حمله كنه.
ـ خيالت جمع باشه. اين گرگ نيست. سگه. سگي كه شبيه گرگه. از 

گرسنگي ناي راه رفتن نداره چه رسه به اينكه بخواد حمله كنه.
بعد به طرف تراكتور آمد و از توي بقچه مقداري نان خشك برداشت 
سربلند  خجالت  از  داديم.  ادامه  راه مان  به  باز  و  ريخت  جلوي سگ  و 
نمي كردم. وقتي به ده رسيديم، يكي از همولايتي ها با ديدن من، مضطرب 

پيشم آمد و گفت:
ـ ديشب كجا بودي؟ تا صبح، همة مردم دنبالت مي گشتند.

جنازه ات هم كه پيدا نشد، همه خيال كردند كه گرگها جنازه تو را 
هم خوردند!

ـ جنازة من رو؟
ـ خب آره، همه باورشون شده بود كه گرگ بهت حمله كرده، چون 

اگه حملة گرگي در كار نبود، بالاخره به خونه برمي گشتي.
ـ حتماً همه امروز در تدارك مراسم ختم و... براي من هستن!

ـ آره ديگه، اگه امروز پيدات نمي شد، قرار بود همين كارو بكنن.
راستش به خاطر اينكه همولايتي  ما آدم شوخ طبعي بود، نمي دانستم 
شوخي مي كند و يا حرفهايش جدي است.  همان ابتداي ده از دخترخانم 

خداحافظي كردم و به طرف خانه به راه افتادم. دل توي دلم نبود.
نمي دانستم بايد به خانواده ام چي بگويم و چه جوابي بدهم. بخصوص 

نگران حال مادرم بودم كه نكند با ديدن من از خوشحالي سكته كند.
نزديكي خانه  در  به خانة عمه ام كه  به خانة خودمان،  رفتن  از  قبل 
ما بود رفتم تا توسط او خبر زنده بودنم را كم كم به مادرم بگويد كه 
مشكلي برايش پيش نيايد. اما به نزديكي خانه كه رسيدم، همه جلوي در 
خانه منتظرم بودند چون همان 
همولايتي زودتر از ما خبر را 

خانواده ام  به  را  جريان  وقتي  بود.  داده 
تنها  نه  بعد،  و  شدند  آرام  كمي  گفتم، 
بلكه كلي هم در حقم  نكردند،  سرزنشم 
دعا كردند. البته مادرم، شكوه و شكايت 
اينقدر  كه  نداده ام  خبري  چرا  كه  داشت 

دلواپس و نگران بشوند.
فرداي آن روز كه هوا كمي بهتر شده 
بود از پدرم خواستم كه شوفر ده را راهي 
درمانگاه  به  سري  او،  ماشين  با  تا  كند 

بزنيم.
به  و  كرديم  خبر  هم  را  دخترخانم 
را  خواهرش  و  رفتيم  درمانگاه  به  اتفاق 
نوزادش  با  البته همراه  اجازة دكترش،  با 

به ده آورديم.
ماندم،  ده  يكي دو روز ديگر كه در 
هوا بهتر شد و جاده ها هم براي رفت و آمد باز شده بود. با خانواده ام خداحافظي 
كردم و به تهران و سركارم رفتم. در تهران دل توي دلم نبود و نگران حال خواهر آن 
خانم بودم كه زودتر از موعد او را از درمانگاه ترخيص كرده ايم. البته بعدها فهميدم 
دليلي ندارد نگران حال خواهر آن دختر خانم باشم، بلكه نگران حال خود او بودم! 

نگران هم نه، دلم مي خواست باز با او همصحبت و همكلام بشوم.
هفته بعدش كه به روستا رفتم، جريان را با خواهر و مادرم در ميان گذاشتم و 
آنها هم كه منتظر چنين مسأله اي بودند، معطلش نكردند و به بهانة رفتن و سر به زانو 
زدن، به خواستگاري دختر تراكتورسوار رفتند. خواستگاري رفتن همان و الان هم 
كه اين حكايت را برايتان مي نويسم، چند ماهي از عقد ما گذشته و انشاءا... پس از 
اينكه درسم تمام شود و دختر خانم گواهينامه اش (!) را بگيرد، مراسم ازدواجمان 
را در ده خودمان برگزار خواهيم كرد. البته قرار شده در روز عروسي، تراكتور را 
گل بزنيم و مثل شهري ها، با تراكتور گل زده مسير ده بالا را برويم و برگرديم. البته 
بدون بوق زدن، چون بوق تراكتور گوشخراش است و مزاحم پرندگان بين راه و حتي 

خواب نوزادان مي شود...
با تشكر از ياسر ط.

اكبر كتابدار
قسمت دوم و پاياني



جواد مريمي ـ اشكنان
دوستان،  مي شود،  كار  در صفحه  همگامان  ديگر  همانند  سلام، عكس شما 
براي تهيه آثارشان زحمت مي كشند. شرمنده ايم از اينكه هر اثري را نمي توانيم 

براي چاپ انتخاب كنيم.
به مناسبت 6 تير، روز جهاني مبارزه با مواد مخدر قسمتي از آثارتان را براي 

آگاهي بيشتر جوانان انتخاب كردم.

No smoking ـ سيگاركشيدن ممنوع. بارها شايد اين جمله يا مشابه آن را روي ديوار يا در تراكت ها 
ديده  ايد. سؤال اينجاست: «چرا غني و فقير به آن دچار شده اند؟ روزانه چند ميليون و يا ميليارد از همين ماده 
دود مي شود و دود حاصل از آن وارد بدن افراد غيرسيگاري مي شود؟ به راستي «30 گار» چيست؟ حدود 
95٪ افراد سيگاري به سؤالي كه تو مي داني سيگار چقدر ضرر دارد پس چرا باز هم مصرف مي كني؟ اين 

پاسخ را مي  دهند كه: «يك عادت است، چند بار خواستم تركش كنم ولي نشد و...».
استعمال دخانيات براي جوانان ايراني در سنين 20 الي 24 سالگي به بيش از 4/32 درصد رسيده و گروه 
سني 15 تا 19 سال با رقم بيش از 31/1 درصد در رده دوم قرار گرفته اند. و حدود 9 درصد نوجوانان زير 14 
سال نيز شروع به كشيدن سيگار مي كنند. به راستي اين جامه شيك پوش لاغر اندام كه بيش از نيمي از افراد 
جامعه را به دوستي خود كشانده كيست؟ اين دوست ميلياردر و يا بيشتر از ميلياردر كه افراد روزانه ده ها يا 

صدها بار بر آن بوسه مي زنند و خود و بدن خود را از شادابي دور مي كنند كسي نيست جز سيگار:!!
و  شركت  ها  كه  داده  اختصاص  خود  به  را  جايگاهي  چنان  خاكي  كره  از  جامعه اي  هر  در  سيگار، 
كارخانجات بزرگ براي توليدش تبليغات فراواني انجام مي دهند و هزينه هاي گزافي را خرج مي كنند و در 
كشور ما نيز به گفته دبير عالي شوراي مناطق آزاد از هر سه ميليارد دلار كالاي قاچاق، حدود يك ميليارد 

دلار آن به قاچاق سيگار اختصاص دارد!
طبق جديدترين راه هاي درماني ترك سيگار، 13 روش مي تواند شما را از انواع بيماري هايي كه به واسطه 
مصرف سيگار به وجود آمده است، برهاند. فقط كافي است شما بخواهيد، ترك آن آسانتر مي شود. سيگاري 

هستيد؟ آيا تا به حال سعي در ترك آن كرده ايد؟
آيا تلاش شما بي نتيجه مانده است؟ روش هاي زير درترك هميشگي سيگار به شما كمك خواهد كرد:

1ـ تصميم جدي براي ترك سيگار
2ـ تاريخي براي شروع تصميم تنظيم كنيد

3ـ با يكي از دوستان يا نزديكان عهد كنيد و اعلام كنيد تصميم جدي براي ترك سيگار گرفته ايد.
4ـ با دوستان ديگر كه سيگار مي كشند، تصميم خود را در ميان بگذاريد و آنها را نيز به اين كار تشويق 

نمائيد.
5ـ هر چيزي كه به استعمال دخانيات مربوط مي شود را از خود دور كنيد.

6ـ عادت ديگري را جايگزين كشيدن سيگار كنيد. براي مثال، آدامس بجويد، آجيل مصرف كنيد يا 
آب نبات بخوريد.

7ـ رويه زندگي خود را تغيير دهيد
8ـ از اماكني كه سيگاركشيدن در آنجا رواج دارد، دوري كنيد.

برابر  در  بدن  مقاومت  باعث  كه  نيكوتيني  برچسب  يا  نيكوتيني  آدامس  مانند  طبي  محصولات  از  9ـ 
نيكوتين هنگام نكشيدن سيگار مي شود، استفاده كنيد.

10ـ از تصميم خود دلسرد نشويد، ترك سيگار دشوار است امّا با توكل به خدا و همت و اراده موفق 
خواهيد شد.

11ـ به خودتان پاداش دهيد، با پولي كه قبلاً صرف خريد سيگار مي كرديد، مي توانيد چيزي بخريد كه 
برايتان لذت بخش باشد. به اين وسيله يك مزيت محسوس ترك سيگار را دريافته و براي ادامه كار مصمم تر 

خواهيد شد.
12ـ براي اينكه هرگز به سراغ سيگار نرويد ديواري از تنفر و انزجار نسبت به آن پيش روي خود ترسيم 

كنيد.
13ـ ورزش كنيد و برنامه غذايي منظمي براي خود درنظر بگيريد.

همگام با 
خبرنگاران 

جوان

طيبه هاشم زاده

سلمان كامياب ـ سراوان
تبريك  ضمن  سلام، 
گرامي  دخت  ولادت  سالروز 
پيامبر ـ حضرت فاطمه (س) 
زنان،  به تمامي  روز مادر،  و 
فداكار  مادران  و  دختران 
عزيزمان،  كشور  مهربان  و 
و  دختران  تمامي  اميدوارم 
با مطالعه  زنان جامعه مان 
ـ  اخلاقي  خصوصيات  در 
گرامي،  بانوي  آن  رفتاري 

تربيت نسل جوان موفق  در  و  داده  قرار  الگو  را  ايشان 
باشند. قسمتي از مصاحبه تان را به همين مناسبت با 

هم مي خوانيم.

آقاي كليم 20 ساله
دانشجو در مورد مادر مي گويد: هيچ نغمه موزوني روح 
پرورتر و دلنشين تر از كلمه مادر وجود ندارد. وي مي گويد: 

در زندگي انسان همه چيز مادر است.
به  مادر تسلي بخش و غمخوار و  اندوه و غم  در حال 
هنگام نوميدي، مادر روزنه اميد و در روزگار افتادگي، مادر 

عامل قدرت و قوت است.
خانم آمنه برزگر 30 ساله مي گويد: مادربودن تا جايي 
كه  است  مداومي  و  پيوسته  روند  برآئيم،  آن  عهده  از  كه 

براساس نيازهاي مادي و معنوي فرزندان شكل مي گيرد.
چنين  را  مادر  واژه ي  ساله:   58 امراء،  عليرضا  آقاي 
است،  دارايي يك ملت  مادر گران بهاترين  تعريف مي كند: 
به قدري ارزش دارد كه مي توان گفت جامعه زماني به اوج 

مي رسد كه بتواند از اعمال و فعاليت هاي مادر پشتيباني كند.
مي گويد:  معلم  ساله:   45 دهواري،  احمد  نظير  آقاي 
نه  نقاش؛  كار  نه  كه  هنرهاست،  والاترين  از  يكي  مادري 
مادر  كار  با  يك  هيچ  آهنگساز،  نه  و  خواننده  نه  شاعر، 
همسنگ نيستند. آن ها همه با اشيايي بي جان بازي مي كنند 
اما مادر والاترين شاعر، چيره دست ترين نقاش، تردست ترين 
و  آگاهي  خالق  او  است.  پيكرتراش  ماهرترين  و  آهنگساز 

آفريننده ي خود حيات است.
خانم فاطمه ارباب، 47 ساله مي گويد: زن بودن نسبت 
به مادربودن نكات عميق تر و پيچيده تري را در خود نهفته 
دارد. با اين همه مادربودن بيش از آن چه اكثر مردم گمان 

دارند معماگونه و ژرف تر است.
آقاي مصطفي حسين بر، 17 ساله: دانش آموزي است 
با گريه  مادرش جدا شده،  از  براي هميشه  كه در كودكي 
تمام  سرچشمه  مادر  مي گويد:  چنين  مادر  واژه  مورد  در 
عواطف شريفه است. اما، كسي كه مادرش را از دست داده، 
ديگر قلبي مهربان، چشمي گريان، و دستي لرزان كه از او 

پرستاري كند، نخواهد يافت.

No smoking ـ سيگاركشيدن ممنوع. بارها شايد اين جمله يا مشابه آن را روي ديوار يا در تراكت
ديده  ايد. سؤال اينجاست: «چرا غني و فقير به آن دچار شده اند؟ روزانه چند ميليون و يا ميليارد از همين

ع

دود مي شود و دود حاصل از آن وارد بدن افراد غيرسيگاري مي شود؟ به راستي «30 گار» چيست؟ ح
95٪ افراد سيگاري به سؤالي كه تو مي داني سيگار چقدر ضرر دارد پس چرا باز هم مصرف مي كني؟

پاسخ را مي  دهند كه: «يك عادت است، چند بار خواستم تركش كنم ولي نشد و...».
گ لگ
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 نسل جوان موفق
دوستي با غول!دوستي با غول! همين مناسبت با

ساله آقاي كليم 20
دانشجو در مورد مادر مي گويد: هيچ نغمه موزوني رو
پرورتر و دلنشين تر از كلمه مادر وجود ندارد. وي مي گو

در زندگي انسان همه چيز مادر است.
مادر تسلي بخش و غمخوار و اندوه و غم  در حال 
هنگام نوميدي، مادر روزنه اميد و در روزگار افتادگي، ما

م

عامل قدرت و قوت است.
ساله مي گويد: مادربودن تا جا خانم آمنه برزگر 30
است مداومي  و  پيوسته  روند  برآئيم،  آن  عهده  از  كه 
براساس نيازهاي مادي و معنوي فرزندان شكل مي گيرد.
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ايمان خوشكاران ـ درگز
سلام، از لطف و محبتتان نسبت به مجله 
ممنون، زيارتتان هم قبول، مصاحبه با آقاي 
را  شهرتان  موفق  جوان  صحتي،  اميراعلم 
در  سپردم،  موفق  جوانان  صفحه  مسئول  به 
صورت امكان، سعي كنيد مدرك موفقيت در 
را  عكس  قطعه  يك  اضافه  به  استان  سطح 

براي اين صفحه بفرستيد.
از مطلب تاريخي شما نيز نتوانستيم در صفحه همگام 
ارشاد  كتابخانه  مسئول  و  فرمانداري  از  كنيم.  استفاده 
افتخاري،  خبرنگار  عنوان  به  شما  با  كه  درگز  شهرستان 
همكاري نموده اند متشكريم. مهريه هاي عجيب و غريبي كه 
متأسفانه دركشور رايج شده است، معضلي است پيش پاي 
جوانان دم بخت كه اميدوارم با گذشت زمان و ارتقاء سطح 
فرهنگ دختران و پسران و آگاهي از تجربيات زوج هاي جواني 
كه با اين مهريه هاي عجيب و غريب نه تنها طعم خوشبختي 
اينچنيني  بلكه در هنگام پرداخت مهريه هاي  را نچشيده اند، 
چند  برسد. هر  به حداقل  اين مشكلات  دردسر مي افتند  به 
مي توانستيد گزارش و مطلب جامع و پربارتري در اين زمينه 
تهيه كنيد، امّا براي ارج نهادن به زحمات شما قسمتي از 

مطلبتان را با هم مي خوانيم:

استحكام زندگي با بالِ پروانه!!
جرقه ي اين گزارش زماني زده شد كه برنامه اي را در صدا و 
سيما ديدم كه گزارشي بود از يكي از دفاترثبت ازدواج تهران 
كه مهريه هاي عجيب و جالبي را به ثبت رسانده بود. مهريه هايي 
از قبيل: هيجده كيلو بال پروانه ،ده كيلو پوست سيب كه از هم 
جدا نشده باشد، دندان شير خشمگيني كه به دست داماد كنده 
براي دخترخانمي كه  باشد و..... واقعاً جاي تأسف دارد  شده 
پايدارماندن زندگي اش را در هيجده كيلو بال پروانه مي داند و... 
جاي  مي آيد؟  دست  به  مهريه ها  همين  با  خوشبختي  واقعاً  آيا 
اين چنين مهريه هايي را ثبت  براي دفترداري كه  تأسف دارد، 
مي كند. جالب است بدانيد وقتي اين موضوع را از دوستان و 
آشنايان مي پرسيدم، بيشترشان اظهار تأسف و تعجب مي كردند. 
كه  بپرسم  فاميل  بزرگترهاي  از  را  سوالاتم  بيشتر  كردم  سعي 

خودشان هم دختر به خانه بخت فرستاده اند.
آقاي رضايي، 54 ساله كه سه داماد دارد مي گويد: سعي 
كردم مهريه هاي دخترم را آسان بگيرم تا الگويي باشم براي بقيه. 
وقتي از دخترخانم جواني اين سؤال را پرسيدم خيلي صادقانه 
گفت: 14 سكه بهار آزادي مهريه ام است، همين. وقتي پرسيدم 
براي  ما  فاميل  و  خانواده  تو  معمولاً  گفت:  بود؟  چي  دليلت 

دخترها مهريه هاي بالا قرار نمي دهند.
مهريه اش  كه  را مي شناسم  سعيد مي گه: من دختر خانمي 
هزار شاخه گل رز بود، ولي زندگي اش خيلي زود به هم خورد، 

چون كه از قراردادن چنين مهريه اي پشيمان شده بود.
هاي  مهريه  ثبت  دولت  اميدوارم  مي گه:  ساله  خانمي 50 
عجيب و غريب و خارج از عرف و سنت مذهبي را در دفتر 
براي  سقفي  همچنين  و  كند،  اعلام  ممنوع  ازدواج  خانه هاي 
مهريه ها بنا به شأن هر دو طرف ازدواج، تعيين كند تا روز به 

روز شاهد افزايش بي رويه مهريه ها در جامعه نباشيم.

سميرا رستمي ـ خمين
سلام، دوست خوبم، اينكه مرا بعنوان دوست و همدم 

انتخاب كرده و درد دل نموده ايد، ممنون، با خواندن نامه تان 
متأثر شدم، ولي در نهايت با جمع بندي نوشته هايت به روحيه و 
صبر شما غبطه خوردم. اينكه در سخت ترين لحظات زندگي هم 
براي كسي كه با بي رحمي با شما برخورد كرده و كامتان را تلخ 
نموده، دعاي خير مي نمائيد و از خداوند براي ايشان هدايت و 

دل رحيم خواهانيد، ستودني است.
سر  پشت  را  نشيبهايي  و  فراز  زندگي  در  نوعي  به  ما  همة 
ادامه  را  زندگي  گذشته مان  تجربة  بار  كوله  با  و  مي گذاريم 
مي دهيم، در اين راه كساني با موفقيت دوران بحراني را سپري 
فراموش  خود  به  را  الهي  خاص  توجهات  هرگز  كه  كرد  خواهند 
نكنند و با ياد او و توكل بر او و بخاطر او با بندگان گنهكار و 
باشند  خداوند  شاكر  همواره  و  كرده  رفتار  مدارا  با  دل،  سخت 
با  كنند  و سعي  بدانند  خدا  جانب  از  امتحاني  را  اينها  همة  و 
شاد  روزهاي  بگذارند.  سر  پشت  را  خداوندي  امتحان  سربلندي 
و سلامت، همراه با آرامش بعد از طوفان در زندگي را برايت 

آرزومندم.  

توبه در آخر خط!توبه در آخر خط!
حتماً شما هم مثل من هر وقت خداي ناكرده گناهي ازتون سر 
مي زنه ساعت ها و يا حتي روزها ناراحتي هايي از پس اين گناه به 
دنبالتون مي آد. آدم دلش مي خواد از كلمه ي گناه دوري كنه چه بسا 
كه بخواد گناهي مرتكب بشه. اما تا به حال به اين فكر كرده ايد كه 
چقدر از كارهاي روزمره تون صحيح است يا اصلاً در ليست گناه 

نوشته نمي شه؟
گناهي  كه  داديد  قول  و خداي خودتون  به خودتون  بار  چند 
ازتون سر نزنه و به دنبال گناه نريد، تونستيد؟ و يا باز توبه تون رو 

شكستيد و پيش خدا شرمنده شديد.
همة ما گاهي يا بهتره بگم هميشه به دنبال اين هستيم كه كار 
نيست در  بهتر  اما  باشيم،  اون سهيم  ما هم در  بياد و  پيش  خيري 
امام  گناه چيه.  يا  بفهميم كه شر  باشيم كه  اين  دنبال  به  اين  كنار 
نشد،  مرتكب  و  دانست  را  اگر شر  «انسان  فرموده اند.  (ع)  صادق 
كارش تمام است»واقعاً اگر ما آدم ها كاري رو كه به سودمون هست 
ولي مي دونيم گناهه اون كار رو انجام نديم، انسان خوبي هستيم و 
اون موقع واقعاً مي تونيم از گناهان بزرگتري نيز دوري كنيم. توجه 
كرده ايد كه شيطان چقدر دو رو  بر ما جوون ها مي گرده همونطور 
كه هميشه بزرگترها مي گن ما بايد دوره ي جووني رو به پاكي و 
توبه  دفعه كه  اين  بياييد  كنيم  گناه دوري  از  و  بگذرونيم  سلامتي 
كرديم پاش بمونيم تا آخر خط. بياييد كمي به كارهاي روزمره مون 
و چقدر  رو شكستيم  روز چقدر دل خدا  در  كه  ببينيم  كنيم  فكر 
باعث شرمندگي پيش خدا شديم خوش به حال اون هايي كه هيچ 
گناهي ازشون سر نمي زنه. بياييد به خودمون قول بديم از ايني كه 

هستيم خوبتر باشيم، ما انسانيم، اشرف مخلوقات!

كارت خبرنگاري
كارت شما عزيزان ارسال شد. در صورت وصول ما را هم باخبر كنيد.

محدثه ضيائي راد ـ جهرم، مهشيد شفيعي ـ ممسني، عبدالكريم سهولي ـ دير 
صالح قياسي ـ نهاوند، رضا روديني ـ بردسير
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شعر معاصر 
حسين منزوي 

همه چيز براي تو 
دهان كدام لبخند خواهي شد 

تو كه چشم تمام گريه ها بوده اي؟ 
هفده بار آمده ام و نوميد 

برگشته ام 
حالا چگونه به هجدهمي 

دل ببندم؟ 
سياه بپوشي يا نپوشي 

مصيبت در دست هاي تو 
سنگ مي شود و مي ماندو 

سرنوشت  همانقدر سنگين است كه 
بازهم 

آسمان ها شانه خالي كنند و 
همه چيز براي تو بماند 

مادر!

اندوه انتظار... 
رويا زاهدنيا، لوندويل 

«هميشه منتظرت هستم» 
بي آنكه فاصله بغضي باشد براي شكستن 

انگار حسي مجرد، 
در قافيه ي اتاقم مرده باشد. 

مثل دست هاي مادرم كه در مكث پلك هاي پير زمان شكست 
انتظار وسوسه ي تلخي است 

براي پرنده اي كه خواهد مرد، 
نگاه كن... 

براي ابري كه هيچ حجم نگاه تر گياه را نمي فهمد، 
چه شوق عجيبي دارد 

كودك خيس باران 
 ....

انتظار اشك آخر مادرم بود 
وقتي به دنيا مي آمدم 

و براي بهانه اي ساده مي گريستم 

انتظار لبخند واژگون پدرم بود 
وقتي ماديان ها در مزرعه هاي خالي از آب و باد بي تكرار به مرگ مي رسيدند 

انتظار خواهرم بود 
در كدورت ديوار و آيينه 

كه تصوير گيسوان عروسكي كوكي را شانه مي زد 
و براي حرف مردم بي خيال در حضور واژه ها مي خنديد 

انتظار غزلي بود 
برلب شاعري متروك 

كه خودش را در كوچه ها جار مي زد
سجده ي خواهش پرنده بود 

براي فصل هاي مرده در مسير حادثه 
و جاده اي كه بي آواز سوت مي زدش 

و خطوطش را مضحكه مي كرد 

كنج زاويه ي اين باغچه چقدر گياه و بهار مرده است 
يعني آن مرد خواهد آمد... 

خداي دوم 
خليل ذكاوت، لامرد 

ــيد، ذره اي شــده در كهكشان من  خورش
اي چشــم تو خلاصه ي هفت آسمان من 
ــان دو چشــم تو  ــعر، مي روز نخســت ش
ــن  م واژگان  ــره ي  داي محــدود گشــت 
چشــمت، كليد حنجره ام بود و باز شــد 
ــان من  ــل  ده ــو، قف ــگاه ت ــن ن ــا اولي ب
ــاد و گيج باد و گران باد و گنگ باد  گم ب
ــان من  ــر كه بگــردد زب ــو، اگ ــر ت بي ذك
ــه مهر تو  ــبچراغ خــاك چه كارم ك با ش
ــن  ــان م ــه زده در مي ــيد وار خيم خورش
ــي  ــاورم توي ــه دردل ناب ــاور بكــن ك ب
ــاك از گمان من  ــت پ ــا تويي، حقيق تنه
ــبز توســت  ــن، معطل لبخند س ــم م تقوي
ــن  م ــان  زم ــرآيد  س ــار  بي به مگــذار 
دنياي من چه بود، اگر كه تو را نداشــت؟ 
ــو ـ خداي دوم من در جهان من ـ ؟ اي ت

*
آري، خدا به واژه ي «مادر» خلاصه شــد 
ــن و چنان من.  بيهوده اســت شــرح چني

بانوي عشق 
مسعود داوودي، ساري 

ــتي بانوي عشــق ــدم در صحــن دل بگذاش ــا ق ت
عشــق ــوي  ب از  شــد  ــز  لبري ــينه ام  س آســمان 
ــيدوار  ــه خورش ــر هر صبحگ ــك بگشــايي اگ پل
ــو در كوي عشــق  ــاب چشــم ت ــور پاشــد آفت ن
ــو  بگ ــي،  حرف ــان  مي ــد  آم ــاب  آفت از  ــتي  راس
آفتاب، اعجاز چشــم توســت يا جادوي عشــق؟! 
ــر گرفت  ــه دل در ســاحل چشــمان تو لنگ «اينك
ــينه خاطراتي دارد از جاشوي عشق»*(1)  سينه س
ــبز  ــتان س خوش به حال چشــم هاي من كه بادس
ــروي عشــق  ــدن از گل ــاي قشــنگي چي ديدني ه
هيچ مي داني چه حالي داشــت شــب ها گم شدن 
ــچ و خــم گيســوي عشــق  ــاي پرپي در خيابان ه
ــه شــهر آرزو  ــرده ب ــفر ك ــو س ــا ت ــا ب اي خوش
ــر از تمام لحظه ها ـ آنســوي عشــق  ــرف ت آن ط

* امين هراتي زاده:
 اين كه مي بيني دلم در ساحلت لنگر گرفت 
خاطراتي سبز دارد، تازه از جاشوي عشق 

خلوت 
انس
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عليرضا قزوه 

فقط شبيه خودت
ــيه و حوّا  ــل آس ــم نه مث ــاره اي و مري ــل س ــه مث ن
ــبيه خودت زهرا  ــبيه خودت هستي فقط ش فقط ش
ــبيه نيمه شــب قدري  ــبيه كســي باشــي ش اگر ش
ــا  ــبيه ســوره ي اعطين ــري، ش ــه ي تطهي ــبيه آي ش
ــنامه ي تو صبح اســت پدر تبســم و مادر نور  شناس
ــواي دريا  ــاران، درود ما به ت ــه تو اي ب ســلام ما ب
ــي  مهتاب ــت  طلع ــپيده  س ــي،  آب ــعله ور  ش ــود  كب
به خون نشســتن تو امروز، به گل نشســتن تو فردا 
بگير آب و وضويي كن به چشــمه سار فدك امشب 
نماز عشــق بخوان فردا به ســمت قبله ي عاشــورا. 

هواي سفر 
قاسم پهلوان، صومعه سرا 

(تقديم به مادر آسماني ام) 
ــفر  ــواي س ــرده ه ــم ك ــو دل ــا ت ب
ــك تر  ــو نزدي ــاز ت ــه خــودم ب اي ب
ــا  آب ه از  ــر  ت ــاك  پ ــو  ت دل  اي 
عشــق تو پر خلســه ترين خواب ها 
ــي ام  خال ــا  زمزمه ه از  ــن  م ــو  بي ت
ــالي ام  ــر از عطر شــب  ش ــو پ ــا ت ب
شب همه شب خاطره ات با من است 
با تو هميشــه دل من روشــن اســت 
ــر  ت ــز  انگي دل  ــو  ت ــگاه  ن ــعر  ش
ــر  ريزت ــزل  غ ــو  ت ــر  مه چشــمه ي 
ــر  ت ــام  گمن و  ــزم  ناچي ــره ي  قط
ــر  بب ــا  دري دل  ــا  ت ــرا  م ــاز  ب
ــن  ك ــاز  آغ ــره  خاط ــا  بي ــاز  ب
ــن  ك ــاز  ب را  پنجــره   بســته ترين 
روزگار  خــم  و  ــچ  پي از  خســته ام 
ــار  اعتب ــه ي  هم ــم  براي ــو  ت اي 
ــو  ــم بگ ــن از عشــق براي لطــف ك
ــگ و رو  رن ــرا  م ــعر  ــده ش ب ــاز  ب
ــي ات  لالاي عاشــق  و  تشــنه ام 
ــي ات  روياي ــده ي  خن ــيفته ي  ش
ــده  ب ــم  پروبال هميشــه  ــل  مث
ــده  ب ــم  حال ــه  چلچل ــس  نف ــا  ب
ــره را بشــكنم  ــا شــب پ ــده ت ــر ب پ
بشــكنم  را  پنجــره  ــن  كورتري
ــم خــدا  ــه حري ب ــا  ت بكشــم  ــد  ق
ــرا  م دســت  ــه  آين از  ــم  كن ــر  پ
ــو افتاده نيســت  ــچ كســي مثل ت هي
ــاده نيســت  ــو بريدن به خدا س از ت

زخم كبود 
اعظم قلندري، اقليد فارس 

بايد كه شب از چشم تو بر پا شده باشد 
تا درخم گيسوي تو يلدا شده باشد 

از شاخه دستان تو مهتاب برويد 
از قلب تو آيينه مهيا شده باشد 

در جذبة پر مهر تو بي تاب برقصد 
هر جا كه غباري به هوا پا شده باشد 

هر ذره كه ادراك كند روح بلندت 
هر عشق كه در وصف تو شيدا شده باشد 

هر پرده دلي نام تو را ساز بگيرد 
هر چنگ به دستاس تو احيا شده باشد 

بي خويش گرفتم ره ميخانه كه شايد 
اين گمشده در جام تو پيدا شده باشد 

سرباز كن  اي زخم كبوداي مدينه 
تا كي تب خاك تو معما شده باشد 

تا كي تن خورشيد از اين داغ بسوزد 
هر نخل ز آوار غمت تا شده باشد

بگذار ببندم به نگاهت قفسم را 
بگذار از اين روزنه  دل وا شده باشد.
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ادبي 

وجيهه تيموري 

يا  احساس  سليقه،  با  و  ذوق  خوش  دوستان 
تصوري را كه از ديدن اين عكس در اولين نگاه، به 
ذهن تان مي رسد، در قالب يكي دو بيت شعر، هايكو، 
اديبانه  بيان  نوع  هر  يا  ادبي، ضرب المثل  چندجمله ي 
به ذهن تان تداعي مي شود  يا  و موجزي كه مي توانيد 

بنويسيد و برايمان بفرستيد. 
شماره  و  مسابقه  اسم  پستي،  كامل  آدرس  و  نام 
ارسال  براي  تا  شود  نوشته  پاكت  پشت  حتماً  عكس 

جوايز مشكلي نباشد. 
منتظر خواندن نظريات زيباي شما هستم. 

برايم نوشتي 
برايت نوشتم 

خنده اي آرام بر لب هاي تو...
***

حال بازهم مادرم! 
خسته ام از بازي اين روزگار

بازهم بهرم دوايم را بپيچ
تشنه ي دستان پرمهر توام، 

گاه  نان دادن به من، اي مادرم. 

از پيشنهادتان براي صفحه آرايي ممنونم. 
پيگيري شماره هاي مجله از سال 83 تاكنون و اينكه 
در چه شماره اي مطلب شما كار شده به عهده خودتان 
است. نزديك ترين موردي كه پيدا كردم شماره 2019 

)13 اسفند 86( بود. 

مهدي پنجعلي پور ـ كلاچاي 

»به ياد تمامي مادران سفر كرده«
ببين مادر دگر امشب ندارد آسمان نوري 
ندارم طاقت هجران، ندارم طاقت دوري 
ببين مادر بدون تو شدم تنها و دل خسته 

ميان موجهاي غم منم كشتي بشكسته 
چرا مادر تو خاموشي، چرا چيزي نمي گويي 

چرا چون بچگي هايم، مرا ديگر نمي بويي 
چه شد لالايي ات مادر، چه شد آغوش گرم تو 

وجود من شده مملو ز سرماي نبود تو 
تمام آرزوي من فقط يك لحظه ديدار است 
بيا امشب به ديدارم، گل ناز تو بيدار است 

به گمانم احساسات شديد شما را از رعايت قافيه 
در بيت چهارم غافل كرده كه »گرم ـ نبود« را با هم به 

جاي قافيه آورده ايد!!

نازنين، ح ـ تنكابن 

باز هم جمله كوتاهي در ثناي تو خواهم گفت 
باشد در آغوش گرم تو جا بگيرم 

از غمهايم بگويم و بگريم 
چه زيباست درددل كردن با تو 
از خود رها شدن و فارغ گشتن 

زندگي از دريچه چشم تو ديدن زيباست 
دوستت دارم مادر 

ساده  درددلي  و  نوشته  دل  نيست.  شعر  نوشته ات 
است براي مادر كه به پاس تشكر از ارسال آن و قولي 

كه داده بودم برايت چاپ كردم. 

دانيال رحمانيان ـ جهرم 

ردپايت را گرفتم 
تا به شاليزار سبز خنده هايت رسيدم 

آن جا 
بوي چشمانت 

پروانه ام كرد 
نمونه هاي ارسالي تان را خواندم. خواهش مي كنم 

از تجربه هاي قوي تر و زيباترتان برايم بفرستيد. 

حسين درخشنده فر ـ اصفهان 

با صداي پاي بهار 
نگاه خفته را بيدار كن 

تازه كن شراب عشق را 
كنون بر اين ديار سبز 

جشني برپاست 
بخوان و برقص به هنگام رويش گل 

بركن لباس كهنه غم را 
سازكن ترانه را 

اعجاز مي كند بهار...
بهترين قسمت سروده ي »بهار« را با هم خوانديم. 

بود.  »سهراب زاده«!!  آشكار  گونه اي  به  پاييز«  »از 
بي معني  و  زده  احساس  و  ضعيف  تكراري  و  تقليد 
كه در مقام مقايسه با الگوي اصلي هر جمله، ضعف 

نوشته ي شما بيشتر به چشم مي آمد. 
»روح خاكستري« نيز از تعابير بي معنا رنج مي برد. 

كبري چول ـ رامشير 

»فقط تا تو هستي...« نثر بود نه شعر. جمله اي كه 
با تغيير تضمين كرده بوديد از سهراب سپهري است نه 

نيما يوشيج!
ارسال  آن  شاعر  نام  با  مي خري...«  »دل  نوشته ي 

شود. 

علي اصغر هدايتي خميني)؟(

اشعارتان بعد از مناسبت به دستمان رسيدند. 

اصغر رضائي گماري ـ گتوند )خوزستان(

لاي ابرها 
تكه اي از رنگين كمان را 

پنهان كرده ام 
تا فردا 

روزگارمان را 
سياه و سفيد نگذرانيم 

خديجه قائمي ـ هنديجان 

السلام اي زينت قرآن و دين 
آبروي انس و جن روي زمين 

نام تو نام كليد جنت است 
نام تو دروازه هاي رحمت است 

گفته قرآن فاطمه را كوثري 
بر همه خوبان عالم سروري 

شأن تو قرآن حكايت مي كند 
سورة كوثر قرائت مي كند 

دست تو بوي سخاوت مي دهد 
بوي تكبير و عبادت مي دهد 

سينة قرآن پيغمبر تويي 
پرده دار عصمت حيدر تويي 

بوي تو بوي بهشت است فاطمه 
چشم هاي تو شگفت است فاطمه 

تو شبيه ياس پرپر بوده اي 
بهترين معناي مادر بوده اي 

عشق از نام تو مي گيرد توان 
قلب از ذكر تو مي گيرد امان 

اي گل گلدان ختم  انبياء
اي غريبه در بقيع بانوي ما 

راه شب از تو منور مي شود 
عشق با عشق تو باور مي شود 

حسين محمدي خالصي ـ تربت حيدريه 

خسته از بازي كودك وار خويش 
مي رسم آرام، سويت مادرم 

شكوه مي دارم به تو از خستگي 
باز مي خندي و مي پيچي برايم، لقمه اي 

گاز مي گيرم من آن را، با ولع، 

مسابقه ي نگاهي و نظري 
عكس )6(
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پيش  درآمد
خوشبختانه امروزه بازار ترانه و ترانه سرايي خيلي 
داغ شده است و موج بسياري از جوانان به اين سمت 
و سو روي آورده اند. البته كه اين اتفاق جاي خرسندي 
ادبي را واگويه  اين ژانر  و خوشبختي دارد و پويايي 
مي كند. منتها افرادي از اين ميدان پيروز بيرون مي آيند 
كه مطالعه و تحقيق و تفحص را جدي بگيرند و تصور 
نكنند كه نوشتن ترانه كار سهل و ساده ايست. متأسفانه 
بعضي بر اين باورند كه ترانه به خاطر اينكه مخاطب 
عام دارد و بايد سهل و ساده نوشته شود، پس سرودن 
آن هم سهل و ساده است. در صورتي كه اگر در اين 
موضوع دقيق و عميق شويم، متوجه مي شويم كه در 
مواردي نوشتن ترانه به مراتب مشكل تر از نوشتن شعر 
به  كه  كودك  شعر  نوشتن  مثل  درست  است.  رسمي 
مراتب مشكل تر از شعر غيركودك است. چون سراينده 
لازم است پارامترهاي ديگري را هم در نظر بگيرد. از 
زماني كه ترانه به شكل امروزي سازمان يافته و كمي 
تا قسمتي از ترانه هاي عاميانه فاصله گرفته است ـ كه 
بد نيست آن را از زمان شيداي شيرازي و سپس عارف 
زيادي سروده  بسيار  بسيار  ترانه هاي  ـ  بدانيم  قزويني 
شده  ماندگار  ترانه  چند  ميان  اين  در  اما  است،  شده 
و  طراوت  و  ماناست  همچنان  سالها،  از  پس  و  است 
تازگي خود را دارد. اگر به دقت در اين ترانه ها غور 
ترانه كار سهلي  نوشتن  متوجه خواهيم شد كه  كنيم، 
نيست و ابزاري لازم دارد كه مهمترين آنها آشنايي با 
دقايق و ظرايف شعري و سپس آشنايي ـ حتي اندك 
با موسيقي و به خصوص موسيقي واژگان است و  ـ 
 ... يا يك مصراع  كاربرد بجاي واژه ها يك عبارت و 

تا بعد. 

وزن ترانه (1)
شفاهي  ادبيات  يا  و  آهنگين  ادبيات  يا  ترانه  وزن 
با تعبير شعر يا زبان محاوره كاربرد دارد،  كه امروزه 
از  بعضي  اوقات  گاهي  است.  خود  به  مختص  وزن 
آشنا  هم  عروضي  اوزان  با  اتفاقاً  كه  جوان  شاعران 
در  اما  برمي آيند  خود  ترانه  تقطيع  درصدد  هستند، 
جاهايي با اشكال مواجه مي شوند و نمي توانند از راه 
تقطيع، وزن ترانه خود را به دست بياورند. دليلش اين 
است كه تقطيع ترانه با تقطيع شعر رسمي تفاوت هايي 
را  نكاتي  چه  و  چيست  تفاوت ها  اين  اينكه  دارد. 
نظر  در  آن  وزن  كردن  پيدا  و  ترانه  تقطيع  براي  بايد 
گرفت، موضوعي است كه در اين ستون به آن خواهيم 
پرداخت. منتها چون ضرورت ايجاب مي كند كه پيش 
از آن با تقطيع شعر عروضي آشنا باشيم، به اختصار در 
تا  قلمي مي كنيم  اين مورد مطالبي را در چند شماره 
برسيم به ويژگي هاي وزن ترانه. براي اين كار ناگزيريم 
متعدد  كتاب هاي  در  منظور  همين  به  كه  مثال هايي  از 
عروضي توسط ديگران آورده شده است، استفاده كنيم. 
در خصوص  كه  است  توجه  قابل  هم  نكته  اين  البته 
تقطيع وزن ترانه، كتاب جامع و مانعي وجود ندارد و 
اثر  فارسي»  عاميانه  «بررسي وزن شعر  كتاب  در  تنها 
دكتر «تقي وحيديان كاميار» به آن اشاراتي شده است 
كه بيشتر ترانه هاي عاميانه قديمي را در بر مي گيرد و 
صد البته در جاي خود به نمونه هايي از اين كتاب هم 
اشاره خواهيم كرد. اما تقطيع شعر به اختصار عبارت 

است از: 

ايرج خسروي

رو به يك پنجره باز جون مي دم تا تو بدوني
من اسير اون نگاهم عاشق زلف سياهم

تو شباي تلخ هجران داري مي كني تباهم
تو ببين چه سر به راهم مرده همين نگاهم

بگو مي موني كنارم بگو من تو اشتباهم
همسفر دلم گرفته بي تو زندگي چه سخته
اگه لحظه اي نباشي نعش مردم روي تخته

تو كجايي تا دوباره تو رو تو غزل بيارم
توي چشمام بنشونم تو بمون تا من بمونم

اگه دل  گير و پر آهم تو بشو چراغ راهم
تو بيا كه داغ هجرت داره مي كنه تباهم
تو نگو كه بي خيالم من اسير اين محالم
تو بيا ببين دوباره فكر اين عشق حلالم
بي گناه بي گناهم بي جهت كردي تباهم
دل گرفته و پر آهم عاشقم، اينه گناهم

خواهر بزرگوار، دو قطعه ترانه فرستاده اي كه يكي 
اثر  كليت  در  ديگر.  وقتي  براي  مي گذارم  را  آنها  از 
شما اين احساس به وجود مي آيد كه كاربرد واژه ها، 
بعضاً عاري از منطق است و صرفاً براي پر كردن وزن 
آمده است. شما هر كلمه اي كه در شعر و ترانه به كار 
با  منطقي  رابطه اي  و  باشد  داشته  دليلي  بايد  مي بري 
ديگر واژه ها و نهايتاً با اركان شعر. مثل كلمه «اسيرم» 
شما  ابيات  از  بعضي  آنكه  نخست. ضمن  مصراع  در 
دوم.  بيت  مثل  نمي كند.  القا  را  مفهوم خاصي  و  معنا 
چهارم، پنجم و... در ترانه كاربرد ابيات موقوف المعاني 
بين  در  اجرا،  هنگام  كه  چرا  نيست،  پسنديده اي  كار 
جمله  مفهوم  بين  و  مي آيد  موزيك  ابيات،  از  بعضي 
فاصله مي اندازد. لطف هم بكنيد از كاربرد عباراتي مثل 
اثرتان  شاعرانگي  از  كنيد، چون  پرهيز  فريبه»  «همش 
مي كاهد. از شما درخواست مي كنم كه ترانه تان را يك 
بار ديگر با دقت بخوانيد و سعي كنيد خودتان آن را 
آخر  ماقبل  بيت  نمونه  عنوان  به  مثلاً  نماييد.  ويرايش 
يعني: «تو نگو كه بي خيالم، من اسير اين محالم / تو 
بيا ببين دوباره فكر اين عشق حلالم» را به دقت مورد 
بررسي قرار دهيد و ضعف هاي كلامي و تركيبي آن را 
بازسازي كنيد. عبارت «اسير اين محال» بسيار ضعيف 

است و... موفق باشيد.

* اركان و اجزاء اصلي و فرعي  
قبل از تقطيع، بد نيست با اركان و اجزاء اصلي و 

فرعي، به عبارتي با افاعيل عروضي آشنا شويم:
1ـ فاعلن ( ـ U ـ)       2ـ فعولن (U ـ ـ)

3ـ مفاعيلن (U ـ ـ ـ)    4ـ فاعلاتن (ـ U ـ ـ)
ـ   U) مفاعلتن  ـ   6 ـ)    U ـ  (ـ  مستفعلن  ـ   5

( UU  ـ
(ـ  مفعولات  ـ  ـ)   8   U ـ   U U) متفاعلن  7ـ 

(U ـ ـ
ب: اجزاء فرعي:

اجزاء فرعي بسيار زياد هستند، اما پراستعمال ترين 
اين اجزاء در شعر فارسي عبارتند از:

1ـ فع ( ـ )  2ـ فَعَل (U ـ)  3ـ فَع لنُ ( ـ ـ )
4ـ فَعلُِن (U U ـ)   5 ـ مَفاعلِن (U ـ U ـ)  6 

(U ـ ـ U) ُـ مَفاعيل
7ـ مَفعولن (ـ ـ ـ)   8 ـ مَفعوُل (ـ ـ U)  9ـ 

مفتعلن (ـ U U ـ)
(U U ـ ـ)  11ـ مستفعلاتن (ـ ـ  10ـ فعلاتن 

....12 (  ـ U ـ
علامت ( ـ ) نشانة  هجاي بلند و علامت (U) نشانة 
هجاي كوتاه است كه در نوبت هاي بعدي مفصل تر به 
به وزن هاي كمي،  اختصار  به  و  پرداخت  آن خواهيم 

كيفي، عددي و... اشاره خواهيم كرد.  
* عروسك

* فريده آرمان (مسيحا) از شهرستان اميديه خوزستان
بعضي شبها كه اسيرم از دل و زندگي سيرم

سرمو رو شونه تو مي ذارم تا كه بميرم
تو عروسك شبامي تو شب و تو اين سياهي

چشاي زرد و پريشم خيره مونده تو  دو راهي
اگه ديگه بر نگردي بري و تنهام بذاري

اگه اين سكوت تلخو به گلايه كني جاري
بري از شهر و ديارم نكني دوباره يادم

تو شباي تلخ هجران آيا مي رسي به دادم
من دلم گرفته بي تو ميون شهري غريبه

با سكوت و غم و غصه همدمم همش فريبه
اگه تو غزل نخوني بگي  كه مي خواي نموني
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گلچين

داستان هاي كوتاه ايران و جهان

احساس اهريمني است كه وجود او را دربر گرفته؟ اين حس مطبوع چنان با قدرت تمام 
ارزيابي اش  بنامد و  نداد آن را خيانت  اجازه  به خود  بود كه  وجودش را تسخير كرده 

كند.
اجل خم كرده و روي  را كه  مهربان شوهرش  و  نرم  اگر دست هاي  مي دانست كه 
نگاهش  عشق  با  وقت  هيچ  كه  صورتي  داد.  خواهد  سر  گريه  ببيند،  گذاشته،  سينه اش 

نكرده بود.
اينك سرد و بي روح و مرده بود اما در پس آن لحظه ي تلخ، سال هايي را مي ديد كه 
در آينده، تنها به او تعلق داشت. دستانش را از هم گشود تا روياي آن سالها را در آغوش 
بگيرد. سال هاي پيش رو، سال هاي بي قيدي و رهايي بود كه مي توانست سبكبال و بي پروا 
براي خود بگردد. هيچ نيرويي هرقدر قدرتمند نمي توانست او را به تلاش كوري كه مردان 
و زنان متحمل مي شوند تا خواست هاي شخصي خود را به همنوعان خود تحميل كنند، 

بكشاند. در آن تلاش خوش نيتي و بدنيتي، در نفس عمل فرقي نداشت.
اما مي دانست كه در  را دوست مي داشته،  آنكه احساس مي كرد گاهي همسرش  با 
واقع، نفرت، حاكم بلامنازع زندگي آنها بود. چه فرقي مي كرد؟ عشق، اين راز سر به مهر 
در برابر اين خودخواهي اي كه او را در چنگال خود مي فشرد و سهمگين ترين فشارها را 
بر خود او تحميل مي كرد، چه ارزشي داشت؟ آهسته زيرلب نجوا كرد: «بالاخره راحت 

شدم. جان و تنم آزاد شد.»
ژوزفين جلو در بسته زانو زده بود و دهانش را به سوراخ كليد گذاشته بود و التماس 

مي كرد: «لوئيز در را باز كن.»
 ـراحتم بگذار. من بلايي سر خودم نمي آورم.

حال كه اكسير جانبخش زندگاني را از منظر باز اتاق سرمي كشيد، چرا بايد بلايي سر 
خودش مي آورد؟ مرغ خيالش در روزهايي كه پيش رو داشت بال گشوده بود. روزهاي بهار 
و تابستان و روزهايي كه قراربود آزاد و رها خوش بگذراند، جلو چشمانش مي رقصيدند. 
با دستپاچگي زيرلب دعايي كرد و از خدا عمر طولاني خواست. همين ديروز بود كه از 

زندگي سير شده بود و از تصور طولاني بودن زندگي به خود مي لرزيد.
خواهرش پشت در بي تابي مي كرد بلند شد و در را باز كرد. تب پيروزي در چشمانش 
خواهرش  كمر  در  دست  برمي داشت.  گام  سرمست  پيروزي  الهه ي  مثل  و  مي زد  موج 

انداخت و با هم از پله ها پايين رفتند ريچاردز پاي پله ها انتظار آنها را مي كشيد.
يكي با كليد يدكي در را باز كرد. برنتلي ملارد كه وارد شد، خسته از راه و سفر، 
چمدان و چتر در دست، در را پشت سر خود بست. او در زمان حادثه از محل دور بود 
و حتي خبر نداشت كه چنان حادثه اي پيش آمده است. از جيغي كه ژوزفين كشيد. ماتش 

برد. ريچاردز به سرعت جلو برنتلي ايستاد تا زنش او را نبيند.
اما خيلي دير شده بود.

دكترها كه بالاي سر خانم ملارد رسيدند گفتند از خوشي سكته كرده و مرده.

همه مي دانستند خانم ملارد ناراحتي قلبي دارد. سعي مي كردند خبر مرگ شوهرش را 
محتاطانه به او بدهند، مبادا كه پس بيفتد.

را  موضوع  بسته  شكسته  جملاتي  و  اشاره  و  ايما  با  آورد.  خبر  ژوزفين  خواهرش 
حاليش كرد. ريچاردز، دوست شوهرش هم كنارش ايستاده بود. ريچاردز در تحريريه ي 
روزنامه كار مي كرد و خبر فاجعه ي تصادم قطار و تلفات آن و اسم برنتلي ملارد را در 
رديف اول كشته شدگان ديده بود. فقط صبر كرده بود تا تاييديه ي خبر با تلگرام برسد 
بي  احتمالاً  و  عجول  دوست  مبادا  تا  داشت  عجله  خبر  رساندن  براي  شود.  مطمئن  تا 

ملاحظه اي، بي محابا خبر را به خانم ملارد بگويد.
خانم ملارد مثل ساير زنان خبر را بهت زده و ناباورانه گوش نكرد، خود را به آغوش 
خواهرش انداخت و هق هق گريه را سر داد، وقتي توفان غم فرو نشست تنها به كنج اتاق 

خود خزيد كسي دنبالش نرفت.
جلو پنجره ي باز روي مبل بزرگ و جاداري ولو شد و كوفتگي كه جسمش را گرفته 
بود روحش را هم قبضه كرد. از قاب چهارگوش پنجره نوك درختان را كه نرم در باد 
بهاري مي رقصيدند نگاه مي كرد. هوا هنوز آكنده از عطر دلچسب باران بود. دستفروشي 
چرخ طوافي خود را در كوچه مي راند. ترنم آواز دلنشين از دوردست در باد گم مي شد 
هزاران گنجشك بر سر بامها چهچهه مي زدند. گاه و بي گاه از لابه لاي ابرهايي كه روي 
چشم  به  افق  در  آسمان  آبي  از  تكه هايي  كنند،  پر  را  خالي  جاهاي  تا  مي غلتيدند  هم 

مي خورد.
سرش را روي پشتي مبل رها كرد، تخت و بي حركت و مات بود. صدايش در نمي آمد، 
فقط هربار كه هق هق گريه اي در گلويش مي شكست، تكاني مي خورد به بچه اي مي ماند 

كه از فرط گريه خوابش برده، و در خواب هم هق هق گريه اش به گوش مي رسد.
جوان بود. چهره اي آرام و دلنشين داشت. سكون و وقاري خاص، در صورت زيبايش 
به چشم مي خورد. نگاه مات و گنگش را به گوشه اي از آسمان آبي كه از ميان ابرها ديده 

مي شد. دوخته بود. در نگاهش چيزي جز بهت نبود.
انگار چيزي به سوي او مي آمد و او با ترس و وهم انتظارش را مي كشيد. چه بود؟ 
نمي دانست چنان نرم و بي صدا و موهوم مي خزيد كه نامي برايش نمي يافت. اما وجودش 

را حس مي كرد.
سينه اش بي تابانه بالا و پايين مي رفت. احساس مي كرد به او نزديك مي شود تا در 
وجودش بياويزد. با تمام قوايي كه در دستان ظريف و شكننده اش داشت كوشيد آن را 

پس بزند.
وقتي آرام گرفت، نجوايي از دهان نيمه بازش بيرون جست: «جانم آزاد شد، راحت 
شدم.» نگاه تهي و رميده اي كه در چشمانش خانه كرده بود رخت بربست. چشمانش از 
شوق مي درخشيد. تپش قلبش شدت گرفت و خون گرم و جاري احساسي از خوشي 
و رخوت در رگهايش ريخت. سرخ شد. ترديدي نكرد كه از خود بپرسد آيا اين همان 

كيت چاپن ـ آمريكا



نوشته: دكتر بهمن بهروزي
چاپ اول: 1386

شمارگان: 2100 نسخه
قيمت: 6500 تومان

ناشر: مؤسسه اطلاعات
از كشور خود را در ده  نويسندة كتاب تجربه ده ساله خارج 
فصل و با توجه به ناهنجاريهاي گوناگون از قبيل: خانواده، كودك، 
شوك، ذهن، حافظه، حقارت و عقده هاي گوناگون، عشق و عاطفه 
و... تنظيم كرده است كه البته مشكلات روحي 
يكديگر  با  مرتبط  كاملاً  و  پيوسته  رواني  و 
مي باشند و غالباً يك ناهنجاري، در ارتباط هاي 
مستقيم و غيرمستقيم و شبكه اي با ناهنجاريهاي 
ديگر، گسترش پيدا مي كند. در ضمن سعي شده 
طيف  براي  تا  باشد  گونه اي  به  كتاب  نگارش 
از  باشد  استفاده  قابل  خوانندگان  از  وسيع تري 
اين رو است كه حتي الامكان از شيوه نوشتاري 
در  است.  آمده  عمل  به  پرهيز  سنگين  و  ثقيل 
واقع شيوه به كار گرفته شده به نوعي روايتي 

ـ تحليلي است.

معرفي كتاب
ناشران، مترجمان و نويسندگان گرامي جهت معرفي آثارشان مي توانند 

2 نسخه از كتاب خود را جهت معرفي به دفتر مجله ارسال نمايند.

رفتار درماني
خاطرات و يادداشت هاي روان پزشك



تيم ملي كرواسي را بايد يكي از پديده هاي بزرگ جام ملت هاي اروپا دانست كه هم توانست آلمان فاتح سه دوره اين 
بازيها را با شكست روبه رو كند و هم توانست با سه پيروزي متوالي و 9 امتياز راهي ديدار مقابل تركيه در مرحله يك چهارم 

نهايي اين مسابقات شود.
«ايوان كلاسنيچ» مهاجم 28 ساله كرواتها در دقيقه 53 اين بازي كه در شهر كلاگنفورت اتريش و در ورزشگاه «ورترش» 
برگزار شد، زننده تك گل اين بازي بود و باعث شد تا كرواسي به عنوان تيم نخست گروه دوم راهي ديدار مقابل تيم ملي 

تركيه شود.
اين بازيكن 28 ساله در بدو ورودش به اتريش به خبرنگاران گفت:

من تنها يك تماشاگر و يك حامي تيم ملي كشورم هستم كه اگر نيازي به من شد، راهي ميدان مي شوم در غير اين صورت 
«اسلاون بليچ» مربي تيم ما مرا به عنوان يك بازيكن تمريني به اين بازيها آورده است.

«ايوان كلاسنيچ» پانزده ماه قبل تحت عمل جراحي كليه قرار گرفت و به دليل از كار افتادن هر دو كليه اش مجبور شد تا 
يك كليه از مادرش دريافت كند و از اتاق عمل بيرون آيد.

كليه اهدايي مادر وي تنها يك ماه در بدن وي داوم آورد و مجدداً مجبور شد تا كليه اي ديگر و اين بار از پدرش دريافت دارد.
«ايوان كلاسنيچ» كه چندي قبل قراردادش را با وردربرمن تمديد نكرده و از پزشكان اين تيم به خاطر سهل انگاري كه 
منجر به بيماري وي شد شكايت كرده و از آنان 1/5 ميليون يورو و غرامت درخواست كرده است، اين روزها شديداً مورد 
علاقه «اسلاون بليچ» سرمربي 39 ساله تيم كرواسي مي باشد. مردي كه در جام جهاني 1998 فرانسه با لگن شكسته در اين بازيها 
حضور يافت و از جمله بهترين بازيكنان اين تيم تا مرحلة نيمه نهايي اين بازيها بود كه در نهايت در برابر فرانسه مجبور به 
شكست شد و از رسيدن به فينال محروم گرديد. ديداري كه با دو گل «ليليان تورام» پيستون راست و ملي پوش فرانسوي ها به 

سود آنان خاتمه پذيرفت و كرواسي بعد از شكست سه بر صفر آلماني ها نتوانست شگفتي كارش را تا فينال حفظ نمايد.
بازي  از  بعد  مصاحبه  در  يك «بليچ»  عنوان  به  «ايوان كلاسنيچ» چه  مي گويد: شخصيت  لهستان  با 

و  بازيكن حرفه اي بسيار بالاست و من شديداً به وي احترام چه به عنوان يك انسان 
مي گذارم. «بليچ» در ادامه مي افزايد: سال قبل وقتي من 
به عيادت او در بيمارستان رفتم، انتظارم ديدن يك 
بيمار افسرده و نگران بود، ولي او به سادگي و با 
و  روحيه  با  آنقدر  و  شد،  ما  پذيراي  خوشحالي 
سلامت نفس با من و همراهانم برخورد كرد كه ما 

مدتها از ملاقاتمان با وي صحبت مي كرديم.
«بليچ» در ادامه با ستايش از انگيزه و مقاومت 
اين بازيكن مي گويد: او يك اسطوره و يك الگو 
با  مي كنند  فكر  كه  است  بيماران جهان  كليه  براي 
و  آمده  بسر  برايشان  چيز  همه  مشكلي  كوچكترين 
بايد با دنياي بازيگري و شايد هم زندگي خداحافظي 

نمايند.
اين  مي گويد:  ديدار  اين  از  بعد  «ايوان كلاسنيچ» خود 
دومين دوره از زندگي ورزشي من محسوب مي شود كه 

اميدوارم تداوم داشته باشد.
و  بالاها  آن  در  خودم  خداي  از  من 
كه  سپاسگزارم  بي نهايت ها  آن  در 
رقم  برايم  را  شرايطي  چنين 
زندگي  اين  اميدوارم  و  زد 
افتخارآفرين و غرورآور تداوم 

داشته باشد.
جوان  مربي  از  «كلاسنيچ» 
و 39 ساله تيم ملي كرواسي هم 
وي  به  اعتماد  با  كه  كرده  تشكر 
او زندگي دوباره اي  تا  باعث شد 

را تجربه نمايد.
در  كلاسنيچ»  «ايوان 
و  شكر  از  پس  نهايت 
خداوند  از  سپاس 
از  بايد  من  مي گويد: 
مربي  بليچ»  «اسلاون 
من  به  كه  تيم ملي 
تشكر  كرد  اعتماد 
از  او  از  بعد  و  كنم 

مادر و پدرم.

... و خدايي كه در اين نزديكي است ورزشى 
خارجى
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راهي بازيهاي جام خواهد شد و تيم پنجم در مرحله پلي آف به صورت رفت و 
برگشت دو ديدار با نماينده اقيانوسيه ـ كونكاكاف برگزار خواهد كرد و برنده آن 

بازي به دور نهايي جام جهاني مي رود!
در حال حاضر پاراگوئه با سه امتياز اختلاف نسبت به آرژانتين و مجموع 13 
آفريقاي   2010 جام جهاني  مقدماتي  رقابتهاي  صدرنشين  ديدارش  پنج  از  امتياز 
جنوبي است و آرژانتين با 10 امتياز و كلمبيا با 9 امتياز در مقام هاي بعدي قرار 
گرفتند، بعد از آنان نيز برزيل با 8 امتياز، ونزوئلا و شيلي با 7 امتياز و اروگوئه با 

5 امتياز قرار دارند.
حساسيت بازي پنجشنبه صبح دو تيم در شهر «بيلوهوريزونته»ي برزيل باعث 
شد تا بازيكنان و مربيان آنان در نهايت دقت لحظه به لحظه اين بازي را دنبال كرده 

و در نهايت به يك نتيجه مساوي بدون گل دست يابند.
52 هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه «مينيرو»ي اين شهر از آغاز نيمه دوم و 
به هنگام برتري آرژانتين نسبت به برزيل «كارلوس دونگا» را هو كرده و خواهان 

بركناري وي شدند.
«دونگا» بعد از اين بازي در گفتگو با خبرنگاران حاضر در ورزشگاه گفت: 
نهايي جام  به دور  تيم هاي صعودكننده  حالا خيلي زود است كه درباره شرايط 
صحبت كنيم، ولي شما مطمئن بدانيد كه برزيل و آرژانتين دو تيم راه يافته به اين 
بازيها خواهند بود، زيرا بازيهاي امروز سرنوشت را تعيين نمي كند و دوازده دور 

ديگر از اين بازيها باقيمانده است.
بازي  سه  طي  كه  آرژانتيني ها 
مقابل  مختلف  ميادين  در  گذشته 
صفر  بر  سه  شكست  با  برزيل 
ديدار  اين  در  بودند  شده  روبرو 
همان  به  كه  نمي خواستند  هرگز 
دچار  قبلي  ديدار  سه  سرنوشت 
 1998 سال  از  آرژانتيني ها  شوند. 
برزيل  نتوانسته اند  هرگز  سو  بدين 

را با شكست روبرو كنند.
«ليونل  بازي  اين  ستاره 

ساله   20 مهاجم  مسي» 
بارها  كه  بود  آرژانتيني ها 
خطرآفرين دروازه برزيل 
نتوانست  هرگز  ولي  شد 
و  يابد  دست  گل  به 
با  خانه  در  را  برزيل 

شكست روبرو نمايد.
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نام  به  قدرتمند  بسيار  حريفي  با  رويارويي  و  آرژانتين  مقابل  بازي  حساسيت 
پاراگوئه باعث شد تا برزيل براي چهارمين بار طي هشت بازي گذشته مقابل ميزبان 
در  اين  و  دهد  بر صفر  دو  به شكست  تن  پاراگوئه  پايتخت  سيون  آسون  در شهر 
شرايطي بود كه ميزبان از اوايل نيمه دوم اين مسابقه 10 نفره بازي را دنبال مي كرد.

اين بازي درست چند روز قبل از رويارويي دو بزرگ آمريكاي جنوبي در شهر 
بيلو هوريزونته برزيل در كادر رقابتهاي مقدماتي جام جهاني 2010 آفريقاي جنوبي 

برگزار شد.
بازيهاي  در  تيم ملي  اسبق  كاپيتان  و  برزيليان  جوان  مربي  دونگا»  «كارلوس 
جام جهاني 1994 آمريكا كه در فوتبال برزيل به «كوتوله احمق» معروف مي باشد، 
بعد از اين بازي گفت: در فوتبال روزهايي وجود دارد كه هيچ چيز سرجايش نيست 
من  مي گويد:  صحبت هايش  ادامه  در  «دونگا»  نمي آيد.  در  درستي  به  چيز  هيچ  و 
مي دانستم كه روزي بسيار سخت را درخانه حريف روياروي داريم، زيرا پاراگوئه 
بازيكنان آن است و درست در  نزد  بدني عالي در  فيزيك  با  بسيار قدرتمند  تيمي 
چنين شرايطي بسياري از بازيكنان ما از تعطيلات سالانه بازگشته بودند و بازي در 

شهر آسون سيون هم بسيار سخت بود.
بعد از اين بازي كه در غيبت مهره هايي همانند «رونالدينيو» و «كاكا» برگزار 
شد، مطبوعات برزيل انتقادات شديدي نسبت به عملكرد «دونگا» در تيم ملي كرد و 
تلويحاً برزيل را از  آن گذشته پر غرورش دور دانسته و نوشته اند: گويا تمام بازيكنان 
ما دچار كمبود تكنيك شده اند، زيرا ما به قدرت بدني بازيكنان حريف واقف بوديم ، 
اين شكست  با  خاطر  همين  به  و  بودند  برزيل  ناب  تكنيك  فاقد  ما  بازيكنان  ولي 

روبه رو شدند.
در اين ديدار «آدريانو» مهاجم سابق اينترميلان هم از نيمه دوم به ميدان آمد و 
بعد از بازي گفت: من فكر مي كنم مردان ميزبان به دليل حمايت تماشاگران خود و 
نيز تمركز بيش از حد روي مسائل تدافعي تيم توانستند ما را شكست دهند، ولي ما 

سعي مي كنيم كه در مقابل آرژانتين اين شكست را جبران كنيم.
جالب است اشاره كنيم كه آرژانتين شرايطي بهتر از برزيل نداشت و به گفته 
ثانيه هاي  در آخرين  توانست  بود كه  بسيار خوش شانس  مربي خود  باسيله»  «آلفيو 

وقت اضافه گل برابري را به مردان اكوادور تحميل نمايد.
و   90+5 دقيقه  در  بود  شده  ميدان  وارد   89 دقيقه  در  كه  پالاچيو»  «رودريگو 
درست زماني كه داور مي رفت تا در سوت خود بدمد، گل برابري آرژانتيني ها را 
درون دروازه مردان ميهمان جاي داد تا ورزشگاه ملي شهر «بوينوس آيرس» با قبول 

شكست دچار آشوب نشود.
جام جهاني  مقدماتي  رقابتهاي  در 
 10 مجموعاً  آفريقاي جنوبي   2010
شركت  آمريكاي جنوبي  از  تيم 
به  را  خود  ديدارهاي  و  مي كنند 
انجام  برگشت  و  رفت  صورت 
مي دهند. در پايان اين بازيها چهار 
تيم اول جدول رده بندي مستقيماً 

برزيل و آرژانتين، زير فشار
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زندگي فراز و نشيب هاي فراواني دارد و از آن دسته، نقل مكان كردن هاي 
آدمي به واسطه شرايط شغلي يا غيره است. فوتباليست  اين هفته كه ميهمان 
گفتگوي ورزشي مجله جوانان امروز است در شرايطي كه تا پيش از اين حتي يك 
ثانيه هم به استان همدان سفر نكرده بود، به يكباره دست همسرش را گرفت 
و براي مدت 10 ماه عازم اين منطقه سردسير كشورمان شد تا بخشي از زندگي 
شخصي و زناشويي اش را با اين روش تجربه كند. با ما همراه شويد تا بيش از 
را در تهران توپ خواهد زد  با اين فوتباليست تهراني  كه فصل هشتم  پيش 

آشنا شويد.
خودت را بيشتر معرفي كن.

ـ خسرو حيدري هستم متولد 23 شهريور سال 1362.
بچه كدام محله تهران هستي؟

ـ شميران نو.
چند خواهر و برادر داري؟

ـ فقط يك خواهر دارم.
از كدام زمين ها شروع كردي؟

ـ از همان زمين هاي خاكي محله شميران نو.
در كدام تيم ها بازي كردي؟

ـ ابتدا در تيم نوجوانان مهر و ساحلي بودم. پس از آنجا به مقاومت تهران رفتم. 
بعد به جوانان پرسپوليس پيوستم و سپس به جوانان استقلال آمدم. در اين تيم براي 
به پيكان رفتم و  ابومسلم پيوستم، از مشهد  به  بازي كردم و سپس  اميدها هم  رده  

سپس به پاس همدان.
اسم اولين مربي ات چه بود؟

ـ شهريار غلامي، اميدوارم هر جا هست سالم و سلامت باشد.
خانواده با تو و فوتبال مخالفت نمي كردند؟

 ـاوايل كه نه اما پس از اينكه متوجه شدند كم كم قضيه من و فوتبال شكل جدي تري به 
خودش مي گيرد مخالفت ها شروع شد.

بيشتر پدرت مخالفت مي كرد يا مادرت؟
ـ پدرم. مي گفت فوتبال به دردم نمي خورد.

شغل پدرت چه بود؟
ـ او كارمند شهرداري بود و دوست داشت من هم زندگي كارمندي مانند او داشته 

باشم و حقوق بگير بودن را بهترين مسير براي زندگي آينده من تصور مي كرد.
قطعاً او هم صلاح تو را مي خواسته؟

ـ صددرصد. از او هم ممنونم اما پس از اينكه توانستم در فوتبال رشد كنم پدرم 
خودش هم مرا تشويق كرد و همواره حمايتش را از من دريغ نكرد.

چقدر درس خواندي؟
ـ ديپلمم رشته كامپيوتر هستم.

چرا ادامه ندادي؟
ـ خب براي اينكه فعلاً سفت و سخت چسبيده ام به فوتبال.

چيزي از درسهايت را به خاطر داري يا به خاطر ضربات سر و تكل هاي 
مكرر فوتبال  همه از يادت رفته است؟
ـ (خنده) بيشترش را از خاطر برده ام 

و نياز به بازآموزي مجدد دارم.
از همدان حرفي نمي زني؟

ـ خب. من تا پيش از اينكه به پاس 
همدان بپيوندم حتي يك بار هم به اين 
شهرستان سفر نكرده بودم و از اينكه مي 
خواستم  به اين تيم تازه تاسيس بپيوندم 
حركت  اين  چون  داشتم.  ترديد  كمي 

سرآغاز يك موج تازه بود.
اما جواب داد. اينطور نيست؟

داد.  جواب  خوب  هم  خيلي  ـ 
پاس در همدان كلي تماشاگر پيدا كرد 
علاقه مندان  هم  همدان  كه  داد  نشان  و 
زيادي به فوتبال دارد. بازي در اين تيم 
براي خود من هم تجربيات ارزنده اي را 
به همراه داشت و فكر مي كنم پيشرفت 

قابل ملاحظه اي در فوتبال داشتم.
در  نداري  قصد  ديگر  چرا  پس 

همدان بماني؟

گفتگوي 
ورزشي 
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«خسرو حيدري» 
در گفتگو با 

جوانان امروز:

دبير سرويس ورزشي: غلامرضا صفايي شاد
گفتگو: محمدرضا مدني

پدرم دوست پدرم دوست 
داشت كارمند داشت كارمند 

دولتى شومدولتى شوم
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ـ به آنها گفته ام كه مي خواهم در تهران بازي كنم.
در تهران خبر خاصي هست؟

ـ خير. شرايط خانوادگي ام طوري است كه دوست دارم در تهران به فوتبالم ادامه دهم. 
همسرت از تو خواسته تا در تهران باشي؟

ـ بله. او ترجيح مي دهد در تهران باشد و من هم از اين موضوع استقبال مي كنم.
خاطره خوبي از همدان داري؟

همراه  تيم  اعضاي  و  مي كرد  برگزار  ما  براي  باشگاه  كه  جشن هايي  خب  ـ 
خانواده هايشان در آن شركت مي كردند.

 چه سالي ازدواج كردي؟
ـ سال 1384 عقد كرديم و 23 خرداد 86 عروسي مان بود.

همسرت را خانواده ات انتخاب كردند يا خودت؟
ـ خودم با او آشنا شدم.

بچه هم داري؟
ـ خير. فعلاً به بچه دار شدن فكر نمي كنيم.

اوقات فراغت تان را چطور سپري مي كنيد؟
ـ بيشتر به مسافرت مي رويم

همسرت زندگي با يك فوتباليست را پذيرفته يا...؟
ـ بله! او شرايط زندگي سخت با يك فوتباليست را قبول كرده و به واقع مرا و 

شغلم را به خوبي درك مي كند.
بيشتر چه هدايايي براي همسرت تهيه مي كني؟

ـ طلا مي خرم. اكثر مواقع اين كار را مي كنم.
چرا؟

ـ خب چون من خودم در گذشته در جواهرسازي و طلاسازي كار كرده ام به 
همين خاطر ترجيح مي دهم بيشتر از اين قبيل هدايا كه با آن آشنايي بيشتري دارم 

براي او تهيه كنم.
اگر باز هم  به دنيا بيايي سراغ فوتبال مي روي؟

ـ صددرصد اين كار را مي كنم.
دوست داري روزي مربي فوتبال شوي؟

ـ خب كار سختي است اما راستش را بخواهيد زياد به آن فكر نكرده  ام.
رابطه ات با خانواده همسرت چطور است؟

ـ خيلي خوب. هم پدر خانمم و هم مادر ايشان هر دو روابط بسيار خوبي با من 
دارند و خيلي مهربان هستند.

پدر خانمت طرفدار تيم خاصي است؟
ـ او پرسپوليسي است. اما مي گويد هر جا خسرو بازي كند طرفدار آن مي شوم.

حتي استقلال؟
ـ (خنده) حتي استقلال.

كدام فوتباليست را دوست داري؟
ـ سرجيو راموس در رئال مادريد. او هم پست خودم است.

پست تخصصي خودت چيست؟
ـ هافبك راست.

در ايران چطور؟ كدام فوتباليست 
را مي پسندي؟

ـ محمد نوازي.
و  باشگاهي  علاقه  مورد  تيم هاي 

ملي ات چيست؟
ـ منچستر انگليس و تيم ملي هلند.

يك جمله با پدر و مادرت؟
برايم  فراواني  زحمات  آنها  ـ 

كشيده اند و از آنها متشكرم.
و با همسرت؟

لحظات  در سخت ترين  كه  او  از  ـ 
اميدوارم  و  متشكرم  است  من  همراه 
بتوانم زندگي دلخواهش را برايش فراهم 

كنم تا خوشبخت باشد.
شغل دوم داري؟

ـ خير.
كاري  چه  سراغ  فوتبال  از  پس 

خواهي رفت؟
چون  طلافروشي.  احتمالاً  ـ 

تجربه اش را دارم.
اصليتتان كجايي است؟

ـ خودم كه در تهران متولد شدم، اما پدرم ترك ساوه است.
ماشين داري؟

ـ يك گل (GOL) دارم.
كارت بنزينت هم كه بي اعتبار شد؟ بايد بنزين 400 توماني بزني؟

ـ فكر نمي كنم. چون ماشينم 1800 سي سي است و توليد داخل.
آرزوي ورزشي ات چيست؟

ـ اينكه بازيكن ثابت تيم ملي شوم و بتوانم در اروپا فوتبال بازي كنم.
آرزوي خودت در زندگي چيست؟

ـ اينكه با همسرم يك زندگي خوب داشته باشم و همواره در راه راست حركت كنيم.
حرف پاياني؟

ـ از شما و همه همكارانتان متشكرم. از همه كساني كه براي رسيدن من به اين 
مقطع زحمت كشيدند هم تشكر مي كنم.

و  سربلندي  آرزوي  محترمش  خانواده  و  براي خسرو حيدري  امروز:  جوانان 
تندرستي داريم.

گردن ما از مو نازك ترگردن ما از مو نازك تر
آقاي مسعود پوريا ـ آمل

برادر سلام! شنيده ام زيادي عصباني مي شويد! به جواني خود رحم كنيد! 
كل دنيا مگر سيري چند است كه شما به خاطر 100 تا علامت تعجب در مطلب 
نقد ما به خودتان اينگونه فشار مي آوريد! زبانم لال... نه همان لال بماند خيلي 
بهتر است! در ضمن شما مي توانيد با صفحة نقد ورزشي به زندگي فكر كنيد... 
جنگ و دعوا چرا؟! عشق، محبت، صفا،  دوستي ... بابا مشتي داشتيم اصلاً  از 
اين حرفها؟! در آخر هم از بابت كلمات قشنگي چون دژخيم و ددمنش كه نثار 

ما كرديد، ممنون! 
***

از شوخي گذشته، ممنون از لطف و محبت شما كه ما رو قابل دونستين و 
برامون نامه نوشتين! اصلاً همين كه صفحة ما را خوندين به ما لطف كردين، چه 
برسه به اينكه اونقدر حال داشتين كه تعداد  علامت تعجبش رو هم بشمارين! 
بالاخره بايد يه جور هم بي سوادي ما معلوم بشه ديگه! (اگه گفتي تو اين مطلب 

چند تا علامت تعجب برات گذاشتم!)؟!
اين  در  نوشته هايم  متن  در  مختلف،  رايزني هاي  از  پس  البته 
شماره (به جز پاسخ نامة شما) از اين علامات كمتر استفاده شده 
تا حق بقية علامات در ادبيات فارسي هم ادا شود و از اين پس هم 

چنين خواهد شد.

ما فرياد زديم تا نشنوند آنهاما فرياد زديم تا نشنوند آنها
رابرت استرانگ ـ ناكجا آباد

نمي دانم چرا اسم واقعي خودتان را ننوشته ايد، ولي به هر حال از محبت 
شما صميمانه تشكر مي كنم. واقعيت امر اين است كه ما اينجا سعي مي كنيم 
جانب صداقت، عدالت و جوانمردي را رعايت كنيم. مي پذيرم كه گاهي تند 
رفته ايم و شايد گاهي حرفهايمان حتي غلط بوده، ولي به گواه بايگاني، اكثر 

نقدهايمان از آن جهت كه منصفانه بوده، با اقبال رو به رو شده است.
روز نخستي كه صفحة نقد ورزشي را راه اندازي كرديم، از خوانندگان عزيز 
و دوست داشتني خواستيم تا كمك مان كنند كه در راه ناصواب نيفتيم و هنوز 
هم مي خواهيم كه اشتباهات مان را گوشزد كنند و حتي مطالبشان را براي ما 
بفرستند. به هر حال ما هم انسانيم و احتمال خطاي ما هم وجود دارد. اگرچه 
نقدهاي ورزشي از جنس ما تداعي كنندة همان مثل آنچه به جايي نرسد فرياد 
است، مي شود، ولي مهم نيست كه مسؤولان گوش نكنند، مهم گفتني است كه 

بايد گفته شود.

پاسخ 2 نامه
على عراقى
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خيلي دوست مي داشتم كه اين هفته در مورد قهرماني استقلال در جام حذفي به 
صورت تفصيلي حرف بزنيم و اثراتش را بر روي جامعه، جامعه فوتبال و... ارزيابي 
كنيم، ولي آن را موكول مي كنيم به مطلبي كوتاه تر از نقد تا مساله اي را بررسي كنيم 

كه بسيار مهمتر از آن است؛ استعفاي حبيب كاشاني.
استعفاي حبيب كاشاني براي چي بود و اصلاً چه دليلي داشت؟! با آنكه بسياري 
معتقدند كه نبايد ورزش را سياسي كرد، ولي بايد بگوييم كه كسي از ميان ورزشيون 
دلتان بخواهد آدم هاي  تا  باشد ولي  نمي كنيد كه عاشق سياسي كردن ورزش  پيدا 
از  كه  كاري  هر  و  برمي دارند  قدم  زمينه  اين  در  ورزش  حوزه  در  حاضر  سياسي 
دستشان برمي آيد، انجام مي دهند. فعلاً اين آدم هاي سياسي موفق شده اند ورزش را 
به طور كامل سياسي كنند، چون آنها در مقام هايي ايستاده اند كه مرجع تصميم گيرنده 

محسوب مي شوند و وقتي چنين شد، ورزش هم سياسي مي شود.
را  پرسپوليس  باشگاه  تا  كرده اند  عادت  فوتبال  تماشاگران  كه  سالهاست 
پرسپوليس بنامند، ولي آقايان سياسي به زور مي خواهند كلمه پيروزي را به عنوان نام 
به پرسپوليس بخورانند! استعفاي حبيب كاشاني هم چنين است و خارج از اين قاعده 
براي  بود (28 خرداد 1386) كه كاشاني  نيست! يكسال پيش حوالي همين روزها 
مديريت عاملي باشگاه پرسپوليس، حكم گرفت. همان روزها بود كه داستان پشت 
پرده آمدن كاشاني را به جاي محمدحسن انصاري فرد نوشتيم و نوشتيم كه دستورات 

اين  براي آمدن حاج حبيب!  بود كه عاملي شد  بالايي ها  سياسي آن رده 
آن  با  باشگاه  مديره  هيات  رئيس  نقش  در  علي سعيدلو  كه  بود  انتخابي 
مخالف بود. او حتي در روزهاي آغازين كار كاشاني، در جلسات شركت 
نمي كرد تا هم اعتراضش را غيرمستقيم و به روش آدم هاي سياسي اعلام 
از آمدن كاشاني جلوگيري شود،  امكان  اينكه در صورت  دارد و هم 
ولي حاج حبيب آمد، چون سعيدلو مي دانست چاره ديگري نيست. اما 
رابطه سعيدلو و كاشاني در طول يك سال گذشته هرگز آن چيزي 
نكردند، حبيب  پيدا  آنها هرگز رابطه حسنه اي  بايد مي شد!  نشد كه 
كاشاني در طول يك سال گذشته فقط 60 ميليون  تومان از معاون 

رئيس جمهوري كمك مالي ديد كه هزينه يك شب مسافرت پرسپوليس به يك 
شهرستان را هم به زحمت جواب مي داد! كمك هاي سازمان تربيت بدني هم گره 
چنداني از مشكلات مديرعامل سرخها باز نمي كرد. در واقع، سازمان تربيت بدني 
تا  مي گذاشت  دستشان  پولي كف  مي آمد،  در  پرسپوليس  مديرعامل  هرگاه صداي 
انتخابات  كانديداي  علي آبادي،  محمد  وقتي  باشد،  يادتان  اگر  نشود.  بلند  صدايي 
رياست فدراسيون فوتبال شد، حبيب كاشاني در اقدامي عجيب با صراحت اعلام 
كرد: «انتخاب من علي آبادي نيست» كه همان موقع اين اظهارنظر داستان هاي زيادي 
را ايجاد كرد و معلوم شد اين اظهارنظر صريح از آدمي كه سياسي است و سياست 
را خوب مي شناسد، از آن جهت است كه اعلام كند با رئيس مجمع باشگاه خود 

(علي آبادي) مشكل ندارد!

نقد
ورزشى

اگرچه بعدها حبيب كاشاني پس از رفع حدودي از مشكلات دوباره از رئيس 
سازمان تربيت بدني حمايت كرد و معلوم بود كه حاج حبيب در پرسپوليس تنهاست 
و حامي آن چناني ندارد. از بين اعضا هيات مديره، فقط حسن بيادي، از او حمايت 
مي كرد كه آن هم عضو چندان تاثيرگذاري نبود و از اين طرف كاشاني در سازمان 
تربيت بدني هم چندان طرفداري نداشت تا يكسال را با سختي فراوان پيش روي 

داشته باشد.
در اين شرايط، حبيب كاشاني در پرسپوليس عليرغم اينكه مدير ورزشي نبود و 
اين ايراد به او وارد بود، كار كرد و اتفاقاً نمره قبولي هم گرفت. صداقتي كه او سعي 
مي كرد در كارش داشته باشد، آوردن افشين قطبي بود كه توانست فرهنگ جديدي 
به فوتبال ما ارائه دهد و... در نهايت قهرماني در ليگ برتر از حبيب كاشاني چهره 
يك مدير موفق را ساخت كه پرسپوليس سالها در انتظار آن بود. بد نيست تماشاگران 
پرسپوليس به اين نكته توجه كنند كه حبيب كاشاني در اين يك ساله به گونه اي كار 
كرد كه برخلاف تمام 8 و 7 سال اخير، حتي يك بازيكن از عقب افتادن مطالباتش 
غر نزد و اين براي باشگاهي كه بدهي سرسام آور دارد و فقط سازمان تربيت بدني هر از 

چندگاهي آن هم به صورت مختصر، كمكش مي كند، بسيار جالب توجه است.
اگرچه حبيب كاشاني در ابتدا يك مدير ورزشي نبود، ولي به تدريج در طول يك 
سال تجربياتي كسب كرد كه از او يك مدير ورزشي ساخت! ولي اين مرد سياسي 
او  عليه خودش مي ديد،  را  مخالفتها  بود همچنان همان  كه حالا ورزشي هم شده 
پس از يك سال زحمت و پس از آن قهرماني، با رفتن سر مربي اش 
كه  داشت  تام  اختيار  كاشاني  مديره،  هيات  نظر  از  شد،  مواجه 
سرمربي جديد را برگزيند، ولي وقتي حاج حبيب گفت: «استيلي» 
با انتخابش مخالفت شد... هرچه جلوتر رفت، كاشاني ديد كه فضا 
تا جايي كه راه نفس  او تنگ تر و تنگ تر مي شود  براي كار كردن 
او و باشگاه در حال بسته شدن است... اين بود كه تصميم به استعفا 
گرفت و محمدعلي آبادي در نقش رئيس مجمع باشگاه پرسپوليس آن 
است»  مديرعامل  هنوز  «او  بلافاصله گفت:  پذيرفت! علي سعيدلو  را 
چون آنها واكنش منفي افكار عمومي را نسبت به اين استعفا و پذيرش 

ديدند  ولي آن  شدند،  دارد،  سرخ  هواداران  نزد  كاشاني  كه  محبوبيتي  متوجه  و 
كاشاني باز هم بر موضع خود پافشاري كرد و از عدم بازگشت حرف زد.

حالا داستان جديد بازگرداندن حبيب كاشاني به باشگاه  است كه او هيچ علاقه اي 
به آن نشان نمي دهد. شايد امروز كه شما اين مطلب را مي خوانيد او بازگشته باشد 
اين نكته واضح است كه آدم هاي سياسي تحت  نه، ولي هرچه هست  و شايد هم 
هيچ شرايطي نمي توانند دست از رفتارهاي سياسي خودشان بردارند، چه در ورزش 
باشند و چه در هر جاي ديگر! از ديگر سو ظاهراً خراب كردن تيم هاي قهرمان به 
كه  اول)  (قهرمانى  پرسپوليس  پاس،  استقلال،  است،  شده  بدل  ما  ساله  هر  عادت 

يادتان هست؟!

ن
آن با  گاه 
ت شركت 
ي اعلام 

 شود،
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ت. اما
چيزي 
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ا ا
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پس

ا
گ
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ديدند  مآن  و 

استعداد ويژهاستعداد ويژه خراب كردن تيم هاي قهرمان

حاج حبيب تنها!حاج حبيب تنها!

 صداقتي كه او سعي 

مي كرد در كارش 

داشته باشد، آوردن 

افشين قطبي بود 

كه توانست فرهنگ 

جديدي به فوتبال ما 

ارائه دهد و...
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سوت پايان . تولد. مجتبي. فوتبال. فينال جام حذفي. گل جباري . سوت آغاز. 
قهرماني كه مرد.

از سوت آغاز كشيده شد،  پايان كمي قبل  براي مجتبي جباري سوت  بار  اين 
اگرچه او صدايش را نمي شنيد، حتي صداي شيوني را كه به خاطر آن سوت پايان 
بلند بود و با سوت آغاز مجتبي و گلي كه به ثمر رساند، سر به فلك كشيد! هياهوي 
استاديوم 100 هزارنفري آنقدر زياد بود كه مجتبي نمي توانست متوجه سروصداي 
هنرنمايي  تا  بودند  نشسته  آن  تلويزيون  گرد  عده اي  كه  خانه اي  شود،  پدري  خانه 
جوان بلندبالايي را ببينند كه در روز تولدش، مستانه بازي مي كند و يك ورزشگاه 
را به وجد مي آورد؛ پاس گل مي دهد، به تير دروازه مي كوبد، توپ را گل مي زند، 
ميدان داري مي كند و ... ولي آيا او خبر دارد كه قهرمان قصه هاي كودكي اش را از 
دست داده؟! آيا او خبر دارد كه قهرمان دلاور قصه هاي شبانة عهد كودكي اش ، كمي 

پيش از سوت آغاز مجتبي، سوت پايان را شنيد و رفت...؟!
قهرماني كه مجتبي با ديدنش قوت قلب مي گرفت، اين بار به يك صحبت گرم و 
مردانة پيش از سوت پايانش بسنده كرد تا فردا هديه اي بزرگتر را در روزي بزرگتر 

به فرزندش اعطا كند. روزي او، اولين هديه اش را با شنيدن نامش 
كه مجتبي بود از زبان پدر دريافت كرد و در جديدترين تولدش با 

دعاي گرم و مردانة پدر، طعم قهرماني را چشيد!
ابراهيم  پدر»  نام  «به  تعبير  همان  جباري  مجتبي  تعبير 
حاتمي كياست، با كمي تغيير كه باعث مي شود، داستاني رئال شكل بگيرد.

مي گردد  مقصري  دنبال  به  فرزند  حاتمي كيا،  پدر  نام  به  در 
عامل  پدر  اينجا  ولي  او  پاي  شدن  قطع  براي  مي شود  عاملي  كه 
از  خارج  كسي  تا  كرده  مدفون  خودش  سينه  در  پيش  سالها  را 
براي  جايي  بودن،  عاشق  در  كه  نداند  و  نفهمد  چارديواري اش 
ترديد باقي نمي ماند! اينجا فيلم به نام پدر حاتمي كيا وارونه شد تا 
پدر نقش جانبازي را تمام كند و به انتها برساند تا فرزند ياد بگيرد 

كه چگونه بايد عاشق بود!
پدر  اين  براي  نتوانسته  هرگز  كه  است  اين  مجتبي  درد  همة 
عاشق كه سالها درد شيميايي بودن را تحمل مي كرده، كاري كند، 
ولي دلم گواهي مي دهد كه آن پدر عاشق دوست نداشت، آب شدن 
فرزندش را به خاطر خودش ببيند! در گوشه اي از فيلم به نام پدر، 
پس از آنكه معلوم مي شود، دختر چگونه به روي مين رفته، پدر در 
محل حادثه رو به آسمان و رو به خدا فرياد مي زند: «من يك پدرم، 
نمي تونم اين وضع رو تحمل كنم... اين پا رو بگير پاي حبيبه ام رو 
پس بده... به خودت قسم راضيم...» در فيلم به نام پدر، خدا دعاي 
پدر را مستجاب نكرد، ولي ظاهراً در دنياي واقعي خدا دعاي پدر 
را مستجاب كرد تا مجتبي هرگز آب شدن پدر را نبيند، چون پدر 

اينگونه بود كه  هم زجر كشيدن فرزند را دوست نداشت! 
قهرمان كودكي هاي مجتبي، همچنان همان قهرمان دلاور 

باقي ماند كه هنوز صداي طنين  نخستين كلماتش در 
گوش او بود: «صدايش بزنيد مجتبي»!

يا  و  مجتبي  تولد  روز  فقط  خرداد،   27 روز 
استقلالي ها  تمام  حداقل  نيست،  او  عزادارشدن 
نخواهند  فراموش  را  يادماندني  به  روز  اين  هرگز 

كرد، روزي كه يك قهرمان، يك دلاور را از دست داد! روزي كه يك جامعه، يك 
قهرمان ساكت و بي مدال و بي جام را از دست داد!

سوت پايان ... اسلحه اي خاموش ... پلاكي آويزان ... و ... مجتبايي گريان! 
***

بردي از يادم. دادي بر بادم. با يادت شادم
دل به تو دادم. در دام افتادم. از غم آزادم

دل به تو دادم، فتادم به بند
اي گل بر اشك خونينم نخند

سوزم از سوز نگاهت هنوز
چشم من باشد به راهت هنوز

كي آيي به برم، اي شمع سحرم
در بزمم نفسي، بنشين تاج سرم تا از جان گذرم

بردي از يادم، دادي بر بادم، با يادت شادم!

به نام پدر
با يادت شادم
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حسن روشن: بهترين خاطره ام 

تلخ ترين هم هست!

و هم در جام جهاني.
كدام المپيك و كدام جام جهاني؟

 1978 جام جهاني  و  مونترال   1976 المپيك 
آرژانتين.

كدام بازي ها؟
شكست  2ـ3  لهستان  برابر  المپيك  در 
زدم.  من  را  ايران  گل  دو  از  يكي  كه  خورديم 
گل  تك  پرو  مقابل  بازي  در  هم  جام جهاني  در 

شكست 4 بر يك ايران را من زدم.
ويژگي ديگري نداشتيد؟

خب من در سن 22 سالگي كاپيتان استقلال 
شدم.

چطور؟
مظلومي  حجازي،  كارگرجم،  مانند  بزرگي  بازيكنان  يكباره  به   55 سال  در 

(غلامحسين)، عادلخاني، جباري و غيره از تيم رفتند و من كاپيتان استقلال شدم.
علاوه بر  آن در كتاب فيفا هم من و پروين و حجازي تنها بازيكنان ايران هستيم 

كه كلاس بازي مان در سطح جهاني تشخيص داده شده است.
چه سالي ازدواج كرديد؟

سال 1354 ازدواج كردم و 2 دختر و 2 پسر هم دارم.
شغلتان غير از فوتبال چه بود؟

به  كردم  خداحافظي  فوتبال  از  وقتي  من  نداشته ام.  فوتبال  از  غير  كاري  هيچ 
انگليس  فدراسيون   A مدرك  كه  آنجا  مربيگري  مدارك  بالاترين  و  رفتم  انگلستان 
است را گرفتم و سپس در مدارس فوتبال امارات كارم را شروع كردم و مدتي هم 
و  تجارت،  بانك  معادن،  تيم هاي  در  ايران هم  در  بودم.  امارات  پايه  تيم هاي  مدير 
شموشك نوشهر مربيگري كرده ام. در حال حاضر هم مديريت تيم هاي پايه استقلال 

را برعهده دارم.
آخرين بار چه زماني براي استقلال به ميدان رفتيد؟

سال 1362 در مصاف با هما كه اتفاقاً يك بر صفر هم شكست خورديم.
كلاً از زندگي تان راضي هستيد؟

هميشه شاكر خداوند بوده ام و حالا هم او را شكر مي كنم.
اگر بار ديگر متولد شويد باز هم سراغ فوتبال خواهيد رفت؟

حتماً اين كار را خواهم كرد. اما براي كسب افتخاراتي كه دارم راه دشواري را 
در پيش دارم (خنده).

يك جمله به جوانان؟
اگر وارد حرفه، هنر يا ورزش مي شوند اول بايد عاشق آن كار باشند چون آن 

وقت است كه مي توانند با پشتكار فراوان به بالاترين درجات آن برسند.
حرف پاياني؟

از شما و همكارانتان كه يادي از ما قديمي ها مي كنيد متشكرم.
و  موفقيت  آرزوي  محترمشان  خانواده  و  روشن  حسن  براي  امروز:  جوانان 

تندرستي داريم.

نام او در كنار 2 فوتباليست ديگر كشورمان در دفترچه فيفا ثبت شده است. 
او ، علي پروين و ناصر حجازي 3 بازيكني هستند كه بازي شان در سطح جهاني 
ثبت  فوتبال  بين المللي  فدراسيون  دفترچه  در  نامشان  و  شده  داده  تشخيص 
شده است. در اين شماره به سراغ يكي از نوادر فوتبال ايران رفتيم تا از حال و 

اوضاعش مطلع شويم.
خودتان را بيشتر معرفي كنيد.

حسن روشن هستم متولد 1333 در محله اختياريه تهران.
چه شد كه به فوتبال علاقه مند شديد؟

مثل همه بچه  محل ها دنبال توپ دويدم و دويدم تا به باشگاه تاج رسيدم. از ابتدا 
تا  آخر هم در همين تيم بازي كردم.

چه سالي به تيم استقلال يا همان تاج سابق پيوستيد؟
سال 1351. بهترين خاطره من كه بازي در تيم تاج بود با بدترين خاطره ام هم 

توأم شد.
چطور؟ بيشتر توضيح مي دهيد؟

بروم  ميدان  به  تيم  اين  پيراهن  با  شد  قرار  كه  روزي  و  بودم  تاج  عاشق  من 
برادرم كه در  نمي گنجيدم،اما درست در همان روز  از خوشحالي در پوست خود 

بيمارستان بستري بود دار فاني را وداع گفت.
كدام بازي بود؟

بازي تاج ـ قصر يخ. اتفاقاً من يك گل هم در آن بازي به ثمر رساندم اما وقتي 
پس از بازي مستقيماً به بيمارستان رفتم تا اين خبر را به برادرم بگويم متوجه شدم 

او ساعتي پيش فوت كرده است.
شما از خانواده شهدا هم محسوب مي شويد؟

بله. حسين- ديگر برادرم هم در همان اوايل جنگ با عراق به شهادت رسيد.
مشوق شما چه كسي بود؟

پدرم ـ (منوچهر روشن) او خودش از فوتباليست هاي قديم بود و هنوز هم در 
سن 80 سالگي تمرين مي كند.

در ايران فقط در استقلال بازي كرديد؟
ديگر  تيم  دو  يكي  و  امارات  الاهلي  نادي  تيم  در  هم  ايران  از  خارج  در  بله. 

حضور يافتم.
چه سالي به عضويت تيم ملي درآمديد؟

در سالهاي 52 و 53 عضو تيم ملي جوانان بودم كه هر دو سال هم قهرمان آسيا 
شديم.

پست تخصصي تان چه بود؟
بازي  سانتر  همان  يا  نوك  فوروارد  من 
گوش  در  اوقات  گاهي  البته  مي كردم. 

چپ هم كار مي كردم.
چه سالي به تيم ملي بزرگسالان 

دعوت شديد؟
به  جوانان  تيم  از   1353 سال 
بزرگسالان دعوت شدم و در بازيهاي 
آسيايي 1974 تهران يار فيكس  تيم ملي 
بودم. البته اين اتفاق تا سال 1359 هم 
من  خدا  لطف  به  و  انجاميد  طول  به 

مهاجم ثابت تيم ملي بودم.
منحصر به فرد  ويژگي هاي  از 
جوان  خوانندگان  براي  خودتان 

مجله ما صحبت نمي كنيد؟
مردم  از  دارم  چه  هر  من 
مرا  فاكتور  يك  البته  است. 
فوتباليست هاي  ديگر  از 
كشورمان متمايز مي كند 
و آن هم اين است كه 
من تنها بازيكن ايران 
در  هم  كه  هستم 
زده ام  گل  المپيك 

تيم ملى فوتبال در راه جام جهانى 1976
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شده اند.  مشخص  لاتين  با حروف  كه  مي بينيد  را  سيب  از  تكه هايي  اينجا  در 
با چهار تكه از اين شكل ها مي توان يك سيب كامل به شكل آنچه كه در تصوير 
مي بينيد ساخت. آيا مي توانيد بگوييد با كدام ها؟ توجه داشته باشيد كه اين قطعات 

ممكن است چرخيده باشند، اما پشت و رو نشده اند.

مكعب را سوراخ كنيد!يك سيب كامل!

دو قورباغه كاملاً شبيه!

حرف را پيدا كنيد!

بگوييد در خانة  آيا مي توانيد  پازل،  اين  ترتيب منطقي  نظر گرفتن رمز  با در 
خالي، چه عددي بايد قرار داد؟ از بالا به پايين كار كنيد. ضمناً ارزش عددي هر 
حرف، عبارت است از ترتيب قرار گرفتن آن حرف در الفباي زبان انگليسي كه ابتدا 

بايد ارزش عددي حروف را پيدا كنيد.

و  شده  جمع  هم  دور  كه  مي بينيد  را  قورباغه  پنج  بركه،  اين  در 
مشغول خواندن ابوعطا هستند!! ظاهراً هر پنج تاي آنها شبيه يكديگرند، 
اما در حقيقت فقط دو تاي آنها عيناً شبيه هم هستند. آيا با كمي دقت و 

حوصله مي توانيد اين دو قورباغة دوقلو را پيدا كنيد؟

و  هم شكل  مكعب  دو  اينجا  در 
روي  مي توانيد  آيا  مي بينيد.  هم اندازه 
يكي از مكعب ها سوراخي ايجاد كنيد 
كه مكعب ديگر از ميان آن عبور كند؟ 
اما  مي رسد،  نظر  به  غيرممكن  ظاهراً 

اين امكان وجود دارد!

پاسخ يك سيب كامل:
f,e,d,a قطعات

پاسخ حرف را پيدا كنيد:
حرف M (كه ارزش عددي آن 13 مي باشد)

رمز ترتيب منطقي: در هر ستون عمودي، مجموع ارزش عددي دو حرف 
بالا، برابر است با ارزش عددي پاييني:

m+c=p
13+3=16

E,B :پاسخ دو قورباغه كاملاً شبيه
پاسخ مكعب را سوراخ كنيد

اگر مكعب را جوري قرار دهيد كه يك گوشة 
آن مستقيماً به طرف شما باشد مي توانيد لبه هاي 
خارجي آن را به شكل يك شش ضلعي مجسم 
كنيد. در آن صورت مي بينيد كه مطابق شكل 
مي توان سوراخي اندكي بزرگتر از خود مكعب بر 

روي آن ايجاد كرد!

پاسخ
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چهل چشمهچهل چشمه
دهستان  در  واقع  چشمه،  چهل  كوه  جغرافيايي:  موقعيت   *
است.  كردستان  استان  شهرستانهاي  از  سقز  شهرستان  خورخوره، 
زيباترين كوه اين منطقه به شمار مي رود. در 52 كيلومتري جنوب 
شرقي سقز واقع شده. ارتفاع آن 3173 متر و سرچشمة رودخانه هاي 
شورتي، چهل چشمه، كله باد و چم چقتو مي باشد. اين كوه بلندترين 
كوه بخش شمالي كوهستان زاگرس بوده و چشمه سارهاي فراواني 

از آن به خارج مي جوشد.
اين كوه كه دورتادور سقز و ديوان دره را پوشانيده به اين دليل 
گوارا  و  سرد  آبهاي  با  چشمه هايي  از  پر  كه،  دارد  نام  چشمه  چهل 
چهل چشمه  به  كه  تعدادي  است،  بي شمار  آنها  تعداد  كه  مي باشد 
سال  طول  در  اغلب  چشمه  چهل  كوه  است.  گرديده  معروف 
در  دارد.  شاه نشين  نام  به  بلندي  قلة  كه  است،  برف  از  پوشيده 
تمام سال كوهنوردان از بسياري از نواحي ايران براي كوهنوردي به 
ديار  به  خاطرات  از  كوله باري  و  دلي شاد  با  و  مي آيند  منطقه  اين 

خود برمي گردند.
بنا به  در زبان كُردي به اين كوه نامهايي ديگر نيز داده اند كه 
روي  بر  كُردي  القاب  با  متفاوتي  نامگذاري هاي  شده  باعث  عللي 
اين كوه گذاشته شود. مثلاً «حَصِيل» به دليل وجود بركه اي بزرگ 
در آن محل، «سَرْقَلْوَز» به دليل وجود يك قلة بزرگ كه چشمه اي 

بسيار زيبا از آن به پايين جريان دارد.
در دامنة اين كوه روستايي بسيار زيبا به نام بسَت وجود دارد كه 
به دليل اينكه آخرين روستا و نزديك به مرز عراق است و از آن سو 

روستاي شليْر عراق ديده مي شود مخفف بن بست، نام نهاده اند.
ديدن زيبايي هاي اين ناحيه خالي از لطف نيست و شما مي توانيد 

از مهمان نوازي گرم مردم اين منطقه بهره مند شويد.
«با تشكر از خانم پروين احمدي»
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فقط مي دانم
به اين طلوع طاقت فرسا دعا كرد و براي  نمي دانم كدام دلسوخته پنجره ام را 

پروانه هاي احساسم نشان زخمي را از خدا خواست.
نمي دانم دعاي چه كسي پيچك سبز عاطفه ام را به ديوار فاصله ها تكيه داد و 

براي عبور از اين حصار طولاني و سخت صبوري را همراه رفتنم كرد.
پاييزي،  غروب  آن  ميش  و  گرگ  در  كسي  چه  آسمان  به  رو  دستان  نمي دانم 

بي قراري شاپرك هاي دلم را التماس كرد.
نمي دانم نذر چه كسي باور كردنم را از تو گرفت و غربت اين چنيني را اين همه 

سال انيس تنهايي ام كرد.
نمي دانم قسم چه كسي تو را به اين سكوت سرد عادت داد و اين بودن و نبودن 

را با لحظه هاي من عجين كرد.
نمي دانم تاوان كدام گناه ناكرده بعد از عمري دامنگير كبوتر دلم شد و آن را بال 

و پربسته ميان زمين و آسمان رها كرد.
مرا  شيرينت  كنايه هاي  و  گوشه  به  ديگر  كه  دلگيري  كرده ام  كدام  از  نمي دانم 

مهمان نمي كني و برقرار ناشكيبم دست نوازش نمي كشي.
نمي دانم چه كسي مرا آموخت تا براي خواستن هايم، سوختن هاي بسيار را تجربه 

كنم، ببينم و دم برنياورم، بشنوم و هيچ نگويم.
و به خدا نمي دانم كدام كافر پنجره ها را به تكرار فاصله نفرين كرده كه اين درد 

كهنه و قديمي نصيب خودش باد. 
نمي دانم... اما نه! مي دانم...

«فقط مي دانم به اميد خوشبختي تو ثانيه ها را شماره مي كنم.»
مريم السادات سجادي ـ قم

مرگ فاصله
ـ براي رويا زاهدنيا

هنوز فرصت هست، بيا تا بارون بند نيومده توي خيابوناي خيس با هم قدم بزنيم 
و دوباره از گذشته ها بگيم، از غصه هامون.

از  درخت،  آزردة  دقيقه هاي  روي  تبر  زخم  از  يادگارش  و  بگم  ستاره  از  من 
بن بست   از  دوربگي،  سالهاي  هواي  از  تو  ترنج،  و  بي نارنج  بهار  بي بهار،  سالهاي 

بهانه هاي خيست، از يه دنيا آفتاب و سپيدي كه ته خيالت مچاله شده بود.
بيا تا زير بارون مرگِ فاصله رو جشن بگيريم، بيا تا حوصله هست و باد ورق 
بيا  بخنديم،  با هم  اين گريه هاي رنگ پريده رو  نكرده،  پاره  سياه هاي بغض من رو 
زير همون بارون از همون پرنده هاي گيلان كه حرفشون رو مي زني بپرس، از درخت 
و گياه و دريا بپرس كه چقدر دلتنگ توام، تا دير نشده بيا كه در انتهاي نگاهم جز 

نقش نگاه تو نيست.
طاهره احمدي ـ آستارا

خسته و زخمي نشسته
كودكي در پيچ كوچه

با زباني ساده مي گفت
آي كلوچه آي كلوچه!

غرق در موج هياهو
سوز جانكاه صدايش

يك نفر نشنيد حتي
ناله و آواي نايش

با خودش آهسته مي گفت
مردم اين كوچه سيرند

مست از بوي غذا و
توي رستوران اسيرند!

ناگهان از جمع مردم
عابري آمد به سويش

بي وفا با دست خود زد
سيلي سختي به رويش

جرم او اين بوده گويا
سد معبر توي كوچه

يا كه ترويج گراني
با فروش يك كلوچه!

رضا الهامي ـ بجنورد

كلوچه

* درقضاوت،سه چيز نبايد دخالت كند: هوس، كينه، قدرت.
حضرت علي(ع)

* نيكي و سود خويش را در زيان ديگران مخواه.
زرتشت

تا بدانيد چه چيزي را  بايد شكست بخوريد  * براي موفقيت 
دفعه بعد انجام ندهيد.

آنتوني رابينز

سخنان طلايي

چقدر دلم مي خواست از همان دوران كه سرتا پايم به زور سه وجب هم نمي شد،  نامم را به جاي ريحانه اشتباهي 
مي گذاشتند «ديوانه»! باور كن تفاوت چنداني جز دو حرف ناقابل ندارد.

حداقلش اين بود كه بعد از چهارده سال و اندي زندگي آبرومند، وقتي بعضي هايي كه نمي دانم چرا فكر مي كنند 
خيلي مي فهمند، مرا ديوانه خطابم مي كردند، باورم نمي شد كه يك تخته ـ هرچند كوچك ـ كم دارم.

شايد ديوانه هستم، چرا كه از همان بدو ورود به دارفاني،  بين زمين و هوا معلق بودم و هنوز هم كه هنوز است 
نمي دانم اول بهار متولد شده ام يا بيست و نه اسفندي هستم. هر روز خودم را گم مي كنم و هنوز پيدا نشده، دوباره گم 
مي شوم. دلم مي خواهد به ارتفاع هزارمتري زمين بروم و به آدمك هايي كه نمي توانم ببينمشان بخندم. واقعاً چه مي شد 
اگر بعد از مرگم با كفن راه راه صورتي و آبي دفنم مي كردند و به جاي فاتحه برايم «امَّن يجُيبُ...» مي خواندند؟ چه 
مي شد اگر مادر به جاي گل مريم، يك دسته بزرگ از گندم هاي طلايي پدربزرگ را بر سر آرامگاهم مي نهاد؟ چقدر 

بايد بگويم ترانه گفتن گناه كبيره است؟ چرا كسي تقدس واژه هايي را كه هيچ گاه نبايد شكسته شوند، نمي فهمد؟
باز  ميل  با كمال  را  گلبرگ  و  پولك  از  پر  نامه هاي  باور مي كنم كه مجهول  به فرض محال هم كه شده،  من 

مي كند.
يادم باشد فردا،  وارد خيابان كه شدم، براي خودم يك بستني قيفي بزرگ از مغازه عباس آقا بگيرم و در راه مدرسه 
با زبان يك متر از دهان بيرون آمده، آن را ليس بزنم، بي خيال نگاه پسر همسايه. آن بيچاره بعد از گذشت اين همه 

سال، هنوز هم نفهميده به حال من بايد گريست يا قهقهه زد.
تاتينا (ريحانه) ـ اصفهان

با كفن راه راه آبي و صورتي
سنگ 
صبور
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*ماهك از رامسر: «سلام مجهول.
.
.
.
.
.

.
اين نامه رو نوشتم تا چشمات يه كم استراحت كنن»

استراحت خارج  از حالت  مغز خودت  تا  بنويسي  يه چيزي  ترجيح مي دادم  ـ 
بشه!

يخ در بهشت: «دو تا نامة قبليم قبل از پاكنويس  شدن گم شدند. چي كار كنم؟ 
توي وسيله هاي من، تايتانيك با جك و رزگم مي شن.»

ـ يه آگهي بزن كه هر كس پيداش كرد، جك و رز مال خودش. پيدا مي شه!
*مهران اميري از اصفهان: «به تو مي نگرم/ كه بي چراغ و ماه چه زيبايي…»

ـ البته من براي نويسندة اين متن احترام زيادي قائلم اما كلاً بي چراغ و ماه، يعني 
توي تاريكي، همه زيبا هستن، آخه معلوم نيستن!

*شيخ ويسي (جوهي چاولا) از گنبدكاووس:
دفعه  اين  درنمي آد.  خوشمزه  غذاهام  مي كنم،  درست  غذا  وقت  هر  «من   
مي خواستم ماكاراني درست كنم كه ياد فوت كوزه گري افتادم. موقع آبكش كردن 
ماكاراني ها، هرچي هوا دور و اطرافم بود جمع كردم تا يه فوت كوزه گري… ببخشيد 
فوت آشپزي حسابي بكنم تا غذام خوب دربياد، غافل از اين كه بايد اول آدامس توي 

دهنم رو دربيارم! هيچي ديگه، آدامسم افتاد تو قابلمه…»
بلكه به  اتفاقاً اين هم واسه خودش يه راه حليه: به غذاهات «آدامس» بزن،  ـ 

ملت «بچسبه»!
*كسي از صومعه سرا: 

«در ذهنم لبخندهايي از توست كه بر تمام در و ديوارهاي خانه ام چسبانده ام.»
ـ چسبانده اي؟ نكنه تو هم تو كار آدامسي كلك؟!

*عبدالرب دلدار زهي از سراوان: «چرا مي گن عروس رفته گل بچينه؟»
رو  شوهر  فاميل  چال  و  چشم  رفته  عروس  بگن  داري  دوست  چي؟  پس  ـ 

دربياره؟!
*مادام كامليا از نورآباد ممسني: «تا به حال توجه كرده بودي كه حركات 

چهرة فردوسي پور و مهناز افشار چقدر به هم شبيهن؟»
ـ آره، تقريباً همون قدر كه من و آنجلينا جولي به هم شبيهيم!

خودم  دست  دارم،  بدي  دستخط  اگر  ببخش  را  «من  عشق:  شهر  از  *ساني 
نيست. اميدوارم نامه ام به دستت برسد.»

ـ دستت درد نكنه!
*سوگند از ماهشهر: «بعضي وقتها خودم رو سختگير مي دونم و حساس، چون 
تو موردي مثل ازدواج، اصلاً توي كتم نمي ره كه شخص مقابلم از خودم حداقل 

توي دو سه مورد كمتر باشه.»
ـ اما من اميدوارم حداقل توي موارد سختگيري و حساسيت، از تو كمتر باشه 

وگرنه كه حالا حالاها موندي! 
*ديانا از g.v.g.n: «واقعاً نوشتن اولين نامه سخت تر از شكستن گردن رستم 

است، مخصوصاً اگر 
گيرنده،  و  مخاطب 

شما باشيد.»
ـ مي توني گردن 
من رو بشكني و براي 
رستم نامه بنويسي تا 

راحت باشي!
*هري پاتر از 
شاهين شهر: 

«همكلاسيم مادرش 
رو آورد براي 
خواستگاري از 
من. مادرش بهم 

گفت اصرار محمد و كنجكاوي خودم باعث شد بيام اينجا. تو دلم گفتم ما به اين 
مي گيم فضولي... خلاصه من به همكلاسيم جواب رد دادم، اما اون بهم گفت من 
كوتاه نمي آم. گفتم بله، اگه كوتاه اومده بودي كه اين قدر دراز نمي شدي! محمد 

خوش تيپ و مايه داره. 
ـ ما هم به اين افه ها مي گيم افه...!

*ميثم محدثي از خوي:
«من راز تو را فاش كنم در اين ليست 

مجهول شدن هاي تو از بي پوليست.»
ـ مگه چيه؟ خوب بود از بي پولي مي رفتم دنبال دزدي و قاچاق فروشي؟!

بارمصرف! به لامپ  *رابرت استرانگ از فارسان: «يه سري سوتي دارم يه 
كم مصرف مي گم لامپ يه بارمصرف، به آب معدني مي گم آب يه بار مصرف...»

ـ به نامه هاي تو هم مي گيم نامة يه بار مصرف!
*ساني مهربان از نورآباد ممسني: «سلام من رو به مامان عزيز و مهربان و 
ما  برسان بگو كه ما همه جوره دوستش داريم. بگو: شما هم جاي مادر  گرامي ات 
هستي. اگه مجهول اذيت مي كنه ما از طرف اون معذرت مي خواهيم چون مقصرش 

ما و نامه هاي ماست.»
ـ بفرما مامان جان ! حالا فهميدي تقصير كيه كه من با صداي بلند موسيقي گوش 

مي دم و اتاقم رو به هم مي ريزم و تختخوابم رو مرتب نمي كنم و اينا؟!
*Folani bood: «كاش تو و معلوم يه كم صفحه هاتون رو جذاب تر مي كرديد. 
فكر نمي كنيد اين كه هر هفته فقط بخشي از نامه هاي دوستانتون رو چاپ كنيد ديگه 

تكراري شده؟»
ـ راست مي گي. از اين به بعد يه بخش هاي ديگه اي از نامه هاي دوستانمون رو 

چاپ مي  كنيم!

يادداشت هاي

 يك آدم 

مجهول
عكس هفته

در تبليغ جالبي براي يك جور خودكار، طراح باذوق، با نمايش برگ انتخاباتي 
كه در آن جرج بوش به ال گور ترجيح داده شده، يادآوري كرده است: «هركسي 

اشتباه مي كند!»

ه 

گيربازار

اي ميل بازار
adamemajhool@yahoo.com

و  بهترين  به  «مي خوام  نازنازي:  *عسل 
اونجا  تا  كنم  دعوتت  ايران  گروپ  جذابترين 

بيشتر با هم آشنا بشيم.»
گروپ  جذابترين  و  بهترين  چرا  حالا  ـ 

ايران؟ يه كافي شاپ هم جواب مي ده ها!
*آناهيتا فرامرزي(شيزوفرني):

«يك نصيحت بشنو از من كاندر آن نبود غرض
روي اعصابم نرو مجهول مگر داري مرض؟
بعد از اين با شيوة تو با تو صحبت مي كنم
گر نكردي خلق گندت با پشيماني عوض.»

ـ به طور كلي من كلي از ادب و تربيت شما نمودم حظ!
من  روي  از  جوابارو  من  دستي  بغل  فيزيك،  امتحان  «سر  كوچولو:  *سامي 
نوشت، بعد اونا رو تو يه برگه ديگه داد به نفر عقبي . نفر عقبي هم جوابا رو نوشت 
و  است  باطله  برگه  كرد  فكر  بازي  آي كيو  كمال  در  اوشان  بغل دستيش.  به  داد  و 

انداختش دور!»
ـ همون طور كه مدارك تحصيلي شما رو بايد انداخت دور!
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ساختمان كتابخانه انگلستان قديمي است و تعمير آن نيز فايده اي ندارد. قرار بر 
اين شد كتابخانه جديدي ساخته شود، اما وقتي ساخت بنا به پايان رسيد، كارمندان 
كتابخانه براي انتقال ميليون ها جلد كتاب دچار مشكلات ديگر شدند. يك شركت 
انتقال اثاثيه از دفتر كتابخانه خواست براي اين كار سه ميليون و پانصد هزار پوند 
بپردازد تا اين كار را انجام بدهد، اما به دليل فقدان سرمايه كافي، اين درخواست 
از سوي كتابخانه رد شد. فصل باراني شدن فرا رسيد، اگر كتاب ها به زودي منتقل 
نمي شد، خسارات سنگين فرهنگي و مادي متوجه انگليس مي گرديد. رئيس كتابخانه 

بيشتر نگران شد و بيمار گرديد.
روزي، كارمند جواني از دفتر رئيس كتابخانه عبور كرد. با ديدن صورت سفيد و 
رنگ پريده رئيس، بسيار تعجب كرد و از او پرسيد كه چرا اين قدر ناراحت است. 
رئيس كتابخانه  مشكل كتابخانه را براي كارمند جوان تشريح كرد، اما برخلاف توقع 
وي، جوان پاسخ داد: سعي مي كنم مساله را حل كنم. روز ديگر، در همه شبكه هاي 
تلويزيوني و روزنامه ها آگهي منتشر شد به اين مضمون: «همه شهروندان مي توانند 
به رايگان و بدون محدوديت كتاب  هاي كتابخانه انگلستان را امانت بگيرند و براي 

بازگرداندن، آن را به نشاني زير تحويل دهند.» خود را تغيير دهيم نه جهان را ...
غريبه تنها ـ لارستان 

در امتحان پايان ترم دانشكده پرستاري، استاد ما سؤال عجيبي مطرح كرده بود. 
من دانشجوي زرنگي بودم و داشتم به سؤالات به راحتي جواب مي دادم تا به آخرين 
سئوال رسيدم: نام كوچك خانم نظافتچي دانشكده چيست؟ سؤال به نظرم خنده دار 
مي آمد. در طول چهار سال گذشته، من چندين بار اين خانم را ديده بودم. ولي نام 
او چه بود؟! من كاغذ را تحويل دادم، در حالي كه آخرين سؤال امتحان بي جواب 

مانده بود. پيش از پايان آخرين 
از  دانشجويان  از  يكي  جلسه، 
منظور  استاد،  پرسيد:  استاد 
عجيب  سؤال  آن  طرح  از  شما 
در  داد:  جواب  استاد  بود؟  چه 
را  زيادي  افراد  شما  حرفه  اين 
شايسته  آن ها  همه  ديد.  خواهيد 
هستند،  شما  مراقبت  و  توجه 
بايد آن ها را بشناسيد و به آن ها 
محبت كنيد حتي اگر اين محبت 
فقط يك لبخند يا يك سلام دادن 
ساده باشد. من هرگز آن درس را 

فراموش نخواهم كرد!
از كتاب «نشان لياقت 
عشق»

فرستنده: رابرت استرانگ 
ـ فارسان
فرستاده اي  كه  مطالبي  بقيه  ـ 

قبلاً در مجله به چاپ رسيده اند.

درس پرستاري 

پيرمردي صبح زود از خانه اش خارج شد. در راه با يك ماشين تصادف كرد و 
آسيب ديد. عابراني كه رد مي شدند به سرعت او را به اولين درمانگاه رساندند.

پرستاران ابتدا زخمهاي پيرمرد را پانسمان كردند. سپس به او گفتند: «بايد از تو 
عكسبرداري شود تا جايي از بدنت آسيب و شكستگي نداشته باشد.»

پيرمرد غمگين شد، گفت عجله دارد و نيازي به عكسبرداري نيست.
پرستاران از او دليل عجله اش را پرسيدند.

«زنم در خانه سالمندان است. هر صبح آنجا مي روم و صبحانه را با او مي خورم. 
نمي خواهم دير شود!»

پرستاري به او گفت: خودمان به او خبر مي دهيم.
پيرمرد با اندوه گفت: خيلي متاسفم. او آلزايمر دارد. چيزي را متوجه نخواهد 

شد! حتي مرا هم نمي شناسد!»
پرستار با حيرت گفت: وقتي كه نمي داند شما چه كسي هستيد، چرا هر روز صبح 

براي صرف صبحانه پيش او مي رويد؟
پيرمرد با صدايي گرفته، به آرامي گفت: اما من كه مي دانم او چه كسي است!

ual علي

آلزايمر 

روايت شده دو مرد كيسه اي را كه صد دينار در ميان آن بود، نزد زني به امانت 
گذاشتند و شرط كردند امانتي را بايد در حضور ما دو نفر برگرداني. بعد از مدتي 
طولاني، يكي از  آن مردان به زن امانت دار مراجعه كرد و گفت: «دوست من فوت 
كرده، امانت را به من پس بده.» چون شرط كرده بودند كه دو نفري براي گرفتن 
امانت مراجعه كنند، زن امانت را به آن مرد نداد. بالاخره مرد به قوم و خويشان زن 
شكايت كرد، آنها زن را مجبور كردند كه كيسه امانتي را به آن مرد بدهد. پس از 
يك سال رفيق او كه زن فكر مي كرد مرده است آمد و امانتي را طلب كرد. حكم به 
قاضي بردند و قاضي زن را بنا 
ملزم  بودند  كرده  كه  عهدي  به 
بنا  اما  كرد.  امانت  پرداخت  به 
به  را  حكم  زن  درخواست  به 
نزد علي(ع) بردند و شكايت را 
بازگو كردند. حضرت علي(ع) 
نبود  اين  قرار شما  مگر  فرمود: 
كيسه  بردن  براي  هم  با  دو  هر 
امانتي مراجعه كنيد؟ مرد گفت: 
بلي. حضرت فرمود: كيسه شما 
را  دوستت  برو  است،  آماده 
بگير.  تحويل  را  كيسه  و  بياور 
مرد شرمنده شد و پي كار خود 

رفت.
ايمان خوشكاران ـ رگز 

شرط

خود را تغيير دهيم، نه جهان را 
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اشاره:
در سحرگاه 31 خرداد 1360، پس از شهادت فرمانده منطقه ي دهلاويه،  شهيد 
به جاي شهيد رستمي  تا  برد،  به دهلاويه  را  از فرماندهانش  ديگر  چمران يكي 
اما دلي مالامال  با صدايي محزون،  رزمندگان اسلام،  در جمع  او  معرفي كند. 
از عشق به شهادت، گفت: خدا رستمي را دوست داشت و برد، و اگر ما را هم 

دوست داشته باشد، مي برد.
ساعتي بعد، در خط مقدم و در نزديك ترين نقطه به دشمن بود، كه ناگهان 

تركش خمپاره ي دشمن به پشت سر او اصابت كرد.
از  پس  و  رساندند،  سوسنگرد  بيمارستان  به  سرعت  به  را  چمران  دكتر 
كمك هاي اوليه ، آمبولانس به طرف اهواز شتافت، ولي در ميان راه، روح او پرواز 

كرد و به سبكبالان پيوست.
به بهانه ي سالگرد شهادت اين سردار بزرگ، دست نوشته ي او را كه چند لحظه 

قبل از شهادت بر صفحه ي كاغذ نگاشته است، تقديم مي كنيم:
اي حيات! با تو وداع مي كنم؛ با همه ي زيبايي هايت؛ با همه ي مظاهر جلال و 

جبروت؛ با همه ي وجود وداع مي كنم.
چيز چشم  همه  از  و  مي روم،  خود  خداي  سوي  به  غم آلود  و  سوزان  قلبي  با 

مي پوشم...
اي پاهاي من!

مي دانم شما چابكيد؛
مي دانم كه در همه ي مسابقه ها گوي سبقت را از رقيبان ربوده ايد؛

مي دانم كه فداكاريد؛
حركت  به  صاعقه وار  شهادت،  سوي  به  مشتاقانه  من،  فرمان  به  كه  مي دانم 

درمي آييد.
اما من آرزويي دارم.

من مي خواهم كه شما به بلندي طبع بلندم به حركت درآييد؛
به قدرت اراده ي آهنينم محكم باشيد؛

به سرعت تصميمات و طرح هايم سريع باشيد؛
اين پيكر كوچك، ولي سنگين از آرزوها و نقشه ها و اميدها و مسؤوليت ها را، به 

سرعت مطلوب، به هر نقطه ي دلخواه برسانيد.
در اين لحظات آخر عمر، آبروي مرا حفظ كنيد.

من چند لحظه بعد به شما آرامش مي دهم؛ آرامش ابدي!
ديگر شما را زحمت نخواهم داد.

. ديگر شب و روز شما را استثمار نخواهم كرد 
ديگر فشار عالم و شكنجه ي روزگار را بر شما تحميل نخواهم كرد.

ديگر به شما بي خوابي نخواهم داد.
و شما ديگر از خستگي فرياد نخواهيد كرد؛ از درد و شكنجه ضجه نخواهيد كرد؛ 

از بي غذايي، از گرما و سرما شكوه نخواهيد كرد.
آرام و آسوده، براي هميشه، در بستر نرم خاك، آسوده خواهيد بود.

اما...
اما اين لحظات حساس،

لحظات وداع با زندگي و عالم،
لحظات لقاي پروردگار،

لحظات رقص من در برابر مرگ،
بايد زيبا باشد.

اي حيات! با تو وداع مي كنماي حيات! با تو وداع مي كنم

انفجار دفتر حزب جمهوري اسلامي و شهادت شهيدبهشتي و يارانش
يك روز پس از سوءقصد به جان حضرت آيت آالله خامنه اي در ششم 
تير ماه، در ساعت 20 و 30 دقيقه ي شامگاه روز يكشنبه هفتم تيرماه 1360، 
جلسه اي در سالن اجتماعات دفتر مركزي حزب جمهوري اسلامي واقع در 
سرچشمه ي تهران برگزار شد. بحث روز درباره ي تورم بود، اما عده اي از 
اعضا خواستند كه درباره ي انتخابات رياست جمهوري نيز صحبت شود. 
شهيدبهشتي سخنانش را با اين جملات آغاز كرد: «ما بار ديگر نبايد اجازه 
دهيم استعمارگران براي ما مهره سازي كنند و سرنوشت مردم ما را به بازي 

بگيرند و...»
اين آخرين كلمات آن بزرگوار بود كه از لبان حقگوي ايشان بيرون 
از سالن  ثانيه اي،  از  انفجاري مهيب روي داد و در كم تر  ناگهان  تراويد. 

اجتماعات حزب جمهوري اسلامي جز تلي از خاك، چيزي باقي نماند.
و  تهران  در  اسلامي  جمهوري  حزب  مركزي  دفتر  انفجار  فاجعه ي 
شهادت مظلومانه ي هفتاد و دو تن از برجستگان و نيروهاي لايق و كارآمد 
سازمان  سوي  از  بهشتي  آيت االله  مظلوم  شهيد  آن ها  رأس  در  و  انقلاب 
منافقين، عكس العمل استكبار جهاني و عوامل داخلي آن ها در قبال بركناري 
توسط  كشور  سياسي  ي  صحنه  از  ضدانقلاب  حذف  و  خائن  بني صدر 
مسؤولان نظام اسلامي بود. عوامل اين جنايت بزرگ معتقد بودند كه در اثر 
كشتار مسؤولان عالي رتبه، اوضاع كشور به هم مي ريزد و انقلاب اسلامي 
از بين خواهد رفت، ولي به كوري چشم دشمن، انقلاب ما پايدارتر شد و 

هيچ گونه تزلزلي در اركان نظام به وجود نيامد.
در انفجار دفتر مركزي حزب جمهوري اسلامي، علاوه برآيت االله دكتر 
بهشتي، تعدادي از وزراي كابينه و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز 

به شهادت رسيدند.

محمدحسن استادي مقدم

سال 1372 در محور فكه اقامت چند ماهه اي داشتيم. بچه ها 
تمام روز مشغول زيرورو كردن خاك هاي منطقه بودند. مدتي بود 
اين، غصه ي بچه ها  پيدا نكرده بوديم و  كه پيكر هيچ شهيدي را 
بود. يكي از روزها پيش خودم گفتم: «يا زهرا! من به عشق مفقودان 
به اين جا آمده ام؛ اگر ما را قابل مي داني، مددي كن كه شهدا به 

ما نظر كنند.»
متوسل  به حضرت زهرا(س)  با دل شكسته  بچه ها  بعد،  روز 
با حضرت  زمزمه اي  لب  زير  هركس  شدند.  كار  مشغول  و  شده 
داشت.در همين حين، درست روبروي پاسگاه بيست و هفت، يك 
زمين  كندن  مشغول  سرنيزه  با  كرد.  را جلب  نظرم  انگشت  «بند» 
شدم و سپس وقتي با بيل خاك ها را كنار زدم، يك تكه پيراهن 
از زير خاك نمايان شد. مطمئن شدم كه بايد شهيدي در اين جا 
مدفون باشد. خاك ها را بيش تر كنار زدم؛ پيكر شهيد نمايان شد. 
نيز در  خاك ها كه كاملاً برداشته شد، متوجه شدم شهيدي ديگر 
طرف  به  هردويشان  صورت  كه  طوري  به  است؛  افتاده  او  كنار 

همديگر بود.
پيدا  براي  را  احتياط خاك ها  با  آمدند و طبق معمول،  بچه ها 
كردن پلاك ها جستجو كردند. با پيدا شدن پلاك هاي آن دو، ذوق 
پيكرهاي  صلوات،  فرستادن  با  بچه ها  شد.  دوچندان  شوقمان  و 
مطهر را از زمين بلند كردند. در كمال تعجب،  مشاهده كرديم كه 

پشت پيراهن هر دو شهيد نوشته شده است: «يا زهرا»
سيدبهزاد پديدار

توسل به حضرت زهرا(س)

ياد ايام
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غبارآلود  شهرهاي  در  شيشه ها  كردن  پاك 
براق  كاملاً  شيشه ها  اينكه  براي  است.  دشوار 
الكل  و  آب  مخلوط  از  مقداري  شوند،  تميز  و 
و  نرم  پارچه  با  سپس  مي كشيد،  شيشه ها  روي 
براق  كاملاً  شيشه ها  كنيد.  خشك  كرك  بدون 

مي شوند.
مقابله باحشرات موذي

ـ پشه از بوي پياز و پرتقال متنفر است. بنابراين چند عدد پياز را پوست كنده 
و به صورت قاچ شده در گوشه اي از اتاق قرار دهيد، يا اينكه به جاي آن مقداري 
پوست و يا خود پرتقال را جايگزين كنيد. در ضمن ماليدن پوست پرتقال و يا آب آن 
و يا پياز بر روي پوست نقاطي از بدن كه بدون پوشش لباس بوده و احتمال گزيدگي 
هنگام  به  خصوص  به  دارد،  وجود  پشه 
از  راهكارهاي جلوگيري  ازجمله  خواب، 

پشه گزيدگي است.
بنابراين  علاقه مندند،  نور  به  پشه ها  ـ 
اگر وزوز پشه اي در اتاق خوابتان مانع به 
خواب رفتن شما شده و تمام سعي شما 
است،  مانده  بي نتيجه  نيز  آن  كشتن  براي 
به  اتاق خواب را خاموش كرده و  چراغ 
را  اتاق  از  خارج  فضاي  چراغ  آن  جاي 
دنبال  به  پشه  ترتيب  اين  به  كنيد.  روشن 
روشنايي از محل خواب شما خارج مي شود. حال در را بسته و كشتن پشه را به فردا 

صبح موكول كنيد.
حال  در  پشه هاي  براي  برقي  جارو  از  استفاده  ـ 
پرواز نيز روش ديگري براي رهايي از اين حشره موذي 

است.
 كوتاه و مفيد براي خانم ها

* شارژ كردن باتري ـ هميشه قبل از شارژ كردن 

زينب خيرخواه

اين  شود،  خالي  كاملاً  باتري  كه  بگذاريد  باتري ها، 
كار عمر باتري را بيشتر خواهد كرد.

اگر  ـ  دست  از  چغندر  رنگ  كردن  پاك   *
دست هاي شما از چغندر و يا كلم قرمز، رنگ گرفته 

است، سيب زميني خام به دست هايتان بماليد.
* تميز نگه داشتن ترازو ـ براي اين كه ترازوي 
آشپزخانه هميشه تميز بماند، هنگام استفاده  بر روي 
كفه ي ترازو، نايلون محافظ بكشيد تا ديگر نيازي به 

شست و شوي بعدي نباشد.
* رفع بوي سيگار ـ براي جلوگيري از به جا 
ماندن بوي سيگار، يك كاسه ي كوچك سركه را در 
گوشه اي از اتاق قرار دهيد و يا هميشه جاسيگاري 
را با كمي جوش شيرين پر كنيد. اين كار از نيم سوز 

شدن ته سيگار هم جلوگيري مي كند.
پودر  ـ  چوب  از  چربي  لكه ي  كردن  پاك   *
تالك را با الكل متيليك به صورت يك خمير مرطوب 
تا  بگذاريد  و  بماليد  لكه  روي  قلم مو  با  و  درآورده  

خشك شود؛ سپس روي آن را بسابيد.
پاك  براي  ـ  كتاب  چرمي  جلد  كردن  تميز   *
مي بايست  ارزش،  با  قديمي  كتاب  چرمي  جلد  كردن 
پارچه ي كتاني را به شير آغشته كرده و به آرامي روي 
جلد كتاب بماليد، سپس با يك پارچه ي خشك و نرم 

آن را پاك كنيد.
* تميز كردن گلدان لبه باريك ـ گلدان را پر 
از آب كنيد و چند قرص پاك كننده ي دندان مصنوعي 

را درون آن بيندازيد.
اگر  ـ  عروسك  موي  به  دادن  حالت   *
عروسك تان موهايش بي حالت شده، بر روي شانه كمي 
از كرم پاك كننده ي صورت بزنيد و به آرامي موها را 
دسته به دسته شانه كنيد. موهاي عروسك شما بار ديگر 

خوش حالت مي شود.

طرز تهيه:
شكلات را با شير در ظرف كوچكي بريزيد و روي اجاق گاز قرار دهيد تا با 
حرارت ملايم گرم شود و شكلات در شير ذوب شود. اين مخلوط را كنار بگذاريد 

تا سرد شود.
خامه را در ظرف ديگري بريزيد و با همزن برقي بزنيد تا فرم بگيرد. مراقب باشيد 
خامه را بيش از اندازه هم نزنيد تا به كره تبديل نشود. سپس مخلوط شكلات و شير 

دسر سرد دسر سرد 
براي 

تابستان داغتابستان داغ
را به آن اضافه كنيد و مرتب هم بزنيد. مايه بستني را در يك ظرف يا قالب مناسب 
تا زماني كه  بريزيد و آن را داخل فريزر بگذاريد  قرار دهيد  بتوانيد در فريزر  كه 
كريستال هاي يخ در لبه هاي ظرف ديده شوند. بستني را از فريزر خارج كنيد و خوب 
هم بزنيد سپس بيسكويت، كشمش و گردو را در آن ريخته مخلوط كنيد تا در تمام 
بستني پراكنده شوند. بستني را دوباره در فريرز قرار دهيد تا كاملاً بسته شود. آن را 

با سس شكلات و بيسكويت سرو كنيد.

مواد لازم:
شكلات خرد شده: 115 گرم

شير: 150 ميلي ليتر
خامه: 300 ميلي ليتر

كشمش: 50 گرم
بيسكويت خرد شده: 50 گرم

گردوي خرد شده: 30 گرم

دانستني × خانه

بستني شكلاتيبستني شكلاتي
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شرح در متن شماره 714 طراح: كاظم كاظم پور ـ سوسنگردجدول

آماده شدن 
براي كاري

داروي 
آنتي بيوتيك

عابد مسيحي
خالق جنگ و 

صلح

ظرف سركه

نمناك

سخن چيني

كتاب هندوان

بينوايي
حرف 

دهن كجي
اثر الكساندر 
دوماي پدر

زادگاه 
فردوسي

شهري در ايتاليا

تباهي

كركس
پادشاه 
حبشه

حرف لاتين

اثري از گاندي

زدني آدم 
خودستا

خالص و 
برگزيده

گرداگرد دهان

ابداع كنندگان

راز نهفته

علامت نگارشي
عود هندي
جنس قوي

ضد خوبان

رود مرزي
بانگ

از انبيا الهي

جنگ و جدال

پسوند شباهت

بخشي از 
اوستا

شهر آذربايجان 
غربي

مهره اي در 
شطرنج

امپراتور سفاك

طلايه دار اعداد

ايتالياي باستان

مقابل
بالابر

هنگام عصر
جنگجوي روم 

باستان

حكم

وزير فرعون

مرتاض هندي

نرم و ملايم
خون بها

ديباچه

بيم و هراس
زخم آب كشيده

ترش و شيرين

طلق فلزي
عزم و آهنگ

سرانجام ها
گوشت آذري

ني ميان تهي

فرصت لحظه كوتاه
دادن

شترمرغ 
آمريكايي

تخته بزرگ و 
دراز

امتداد فيزيكي

پراكندگي

گل  ته حوض

خرمن ماه
بي رونق

گلوله خمير
مرغ سعادت

سپر سنگ پشت
سازمان 

جاسوسي 
آمريكا

عدد منفي

پيك كاغذي

گياه خوراكي
كلام درويش

خم پارچه
دل آزار كهنه

پزشك 
يونان باستان

قاضي 
سوغات و ورزشي

ارمغان
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1
* افقي:

آشكار  را  خود  ناراحتي  و  آزردگي  از  كنايه  1ـ 
كردن

2ـ اشاره جمع به دور ـ آزمندي
خوابگاه  ـ  آتش  شعله  ـ  نيرنگ  و  فريب  3ـ 

شمشير
ـ  گشوده  ـ  يونان  اساطير  در  زمين  رب النوع  4ـ 

محصولات غلات ـ ورزش انفرادي
5ـ قصه گوي هزارويك شب ـ بزرگوارتر

6ـ حلال قوي چربي ها ـ مدل دوزندگي ـ مقابل
7ـ جمع تازي ـ از عناصر چهارگانه ـ وصله هنري 

روي پارچه ـ كندوكاو
اشتباه  ـ  دل  ـ  بجوييد  معدن  در  ـ  مردم  8ـ 

معروف
9ـ روكش چرخ اتومبيل ـ گيسوي ستور ـ حيوان 

قطبي ـ سوسن زرد
10ـ ترس ـ كاردان ـ نهاد و سرشت

11ـ دوستي و محبت ـ مهلت خواه
12ـ ضربه ناگهاني روحي ـ پاك كردن ـ درياي 

اعراب ـ شهري در استان آذربايجان شرقي
كربن  ـ  خردمند  و  عاقل  ـ  زرد  صبر  13ـ صمغ 

خالص
14ـ محبوب ـ پيش پرداخت

سال  در  كه  باك»  «پرل.س  از  كتابي  عنوان  15ـ 
1938 ميلادي مفتخر به دريافت جايزه نوبل شد.

* عمودي:
چهره  داراي  ـ  مي شود  گل   ........ محبت  از  1ـ 

خندان
2ـ درخشان ـ قابل اشتعال ـ پيچ تنظيم صدا

3ـ رعايت پاكيزگي عمومي ـ اندام تنفسي ـ آبزي 
خطرناك

4ـ ديگر بار ـ گريختن و فرار كردن ـ رشد ـ ذره 
كوچك بنيادي

ـ  چاي  عطر  ـ  سطح  واحد  ـ  مشبك  پارچه  5ـ 
محل ورود به جايي

6ـ از احشام مفيد ـ جوانمردي ـ ياري كردن
7ـ تظاهر به خوب بودن ـ دودمان ـ سرگشتگي 

جدول كلاسيك

* برندگان جدول شمارة 706

ـ بهمن ترابي ـ رامسر
ـ فرزانه انصاري ـ تهران

هدايايي به رسم يادبود به آدرس شما ارسال مي گردد.

 طراح : محمود كيميائي

ـ انكار كردن
كه  فرانسوي  شاعر  و  نويسنده  ـ  عمارت ساز  8ـ 

«سرودهاي مذهبي» يكي از آثار اوست.
گياه  ـ  موافقت  و  سازگاري  ـ  بي چيز  و  فقير  9ـ 

بادمجان
10ـ حواري خائن حضرت مسيح(ع) ـ اسراف در 

هزينه ـ مساوي عاميانه
11ـ آواي دردنما ـ گاهي در بازي مي زنند ـ طرف 

و جانب ـ پرنده سعادت
و  هيكل  قوي  شتر  ـ  كره  دو  مشترك  پول  12ـ 

باركش ـ اصراركننده ـ از القاب اروپايي
13ـ مجلس شوراي آلمان نازي ـ دست پرنده ـ 

ماه يازدهم سال ميلادي
آسياب  ـ  كار  لباس  نوعي  ـ  دندان  جايگاه  14ـ 

خانگي
15ـ شاعر «افسانه» ـ خشنود

براي آن گروه از خوانندگان گرامي كه حل جدول برايشان مشكل است ده واژه در بخش كليد واژه بدون توضيح مجدد، آورده شده است.
وج ـ اجل ـ وون ـ هاس ـ هام ـ هرا ـ هرب ـ آلاو ـ ربون ـ شهرزاد

* پاسخ جدول شماره 706
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ايستگاه 
سلامتى

* طيبه هاشم زاده

بهاى زيبايى !(2)
كاربرد تاتو در پزشكي

در مواردي كه فرد دچار لك و پيس در ناحيه لب شده است و با درمان دارويي 
و ليزرتراپي نمي توان براي او كاري انجام داد و قابل درمان نيست، پزشكان تاتو را به 
بيمارانشان توصيه مي كنند. مصرف آنتي بيوتيك هاي موضعي و خوراكي و نيز پاكيزه 

نگه داشتن محل تاتو از دستورات اكيد پزشكان پس از تاتو است.
قرار  استفاده  مورد  پوست  از  بخشي  بازسازي  يا  زيباسازي  براي  اصولاً  تاتو 
دليل  همين  به  شود.  انجام  پزشك  توسط  فقط  كار  اين  است،  بهتر  پس  مي گيرد، 
سال هاست كه وزارت بهداشت انجام تاتو را در آرايشگاه ها غيرقانوني اعلام كرده 
آرايشگاه ها  منزال مسكوني و  تاتوها در  انواع  انجام  امروزه شاهد  متأسفانه   . است 
بدون هيچ نظارتي هستيم و برخي خانمها بدون  در نظر گرفتن عوارض خطرناك 
اين عمل به افراد غيرمتخصص مراجعه مي كنند و پس از انجام تاتو در شرايطي كه 

با مشكلات عديده اي مواجه هستند به پزشك مراجعه مي كنند.

تاتو چه عوارض و خطراتي در پي دارد؟

برندگان شماره (14)
1ـ علي نظر عباسي ـ ايلام (ايوان)

2ـ سيمين دياني ـ فارسان
مسابقة (15)

1ـ راه هاي تشخيص بيماري تالاسمي چيست، بهترين راه پيشگيري از اين 
بيماري كدام است؟

2ـ بهترين روغن مصرفي چه نوع روغني است؟
3ـ علائم اصلي آلرژي چيست؟

4ـ اثرات مثبت مصرف لبنيات را بنويسيد.

آيا مي دانيد...؟
1ـ حل جدول به جوان ماندن مغز كمك مي كند.

2ـ طلا بر گلبول هاي قرمز مردان تأثير منفي مي گذارد.
3ـ احتمال يائسگي زودرس در زنان سيگاري بيشتر است.

4ـ دود سيگار علاوه بر انواع بيماري ها و سرطان باعث بيماري لثه، 
خرابي و زرد شدن دندان ها، بوي بد و خشكي دهان مي شود.

تحقيقات نهادهاي علمي نشان داده است كه به واسطه تماس سوزن با خون در 
عمل خال كوبي، خطر ابتلاي فرد به ايدز زياد است و اين دسته از افراد در مجموعه 

گروه هاي پرخطر قرار مي گيرند.
كساني كه خال كوبي مي كنند 9 برابر بيشتر از ساير افراد، در معرض خطر ابتلا 
به هپاتيت C قرار دارند. انجام خال كوبي در محل هاي سنتي و آلوده اندازه و بزرگي 
ابتلا  نارنجي و قرمز، احتمال  خال كوبي، همچنين استفاده از رنگ هاي سفيد، زرد، 
 ،B به فرد به اين بيماري ها را افزايش مي دهد. ساير بيماري هاي عفوني مثل هپاتيت
سيفيليس، جذام و سل نيز مي توانند از طريق خال كوبي يا تاتو منتقل شوند. اگزما، 
از  نيز  پوست  زير  برجسته  و  سفت  و  ريز  گلوله هاي  ايجاد  مكرر،  خارش  تورم، 

عوارض تاتو محسوب مي شود كه گاهي منجر به سرطان مي شود.

مراقبت و رعايت نكات بهداشتي پس از تاتو
نگاه داشت. مراقبت  استريل  بايد آن را پوشاند و  باز است كه  تاتو يك زخم 
نيز كرم هاي ضدآفتاب در هنگام حضور در نور مستقيم  با كرم هاي آنتي بيوتيك و 
آفتاب نيز بعد از انجام تاتو ضروري است. نبايد فراموش كرد كه عوارض تاتو و 
حساسيت افراد نسبت به مواد آن قابل پيش بيني نيست و نمي توان خطر كرد و منتظر 

نتيجه بود.

پشيماني پرخطر!
در اكثر موارد افرادي كه تاتو مي كنند، تصميم به عوض كردن مدل تاتوي خود 

مي گيرند، كه اين مساله به راحتي انجام نمي گيرد.
زدودن و پاك كردن تاتو بسيار مشكل و هزينه بر است. يكي از راه هاي برداشتن 
تاتو جراحي است. محل تاتو با برش جراحي شكاف داده مي  شود و پس از برداشتن 
قسمت هاي رنگي، مجدداً پوست بخيه زده مي شود. شايد آسان ترين روش برداشتن 
تاتو ليزر باشد كه گذشته از هزينه آن، هنوز در ايران خيلي كاربرد ندارد. سايش 
پوست نيز يكي از اين روش هاست كه درد و خونريزي به همراه دارد. با اين اوصاف 
مي توان گفت كه انجام  تاتو يك فرآيند هميشگي است. پس قبل از انجام تاتو خوب 
فكر كنيد و سعي كنيد راه هاي بهتري را پيدا كنيد و استفاده از تاتوهاي موقت در 
از آن درك زيبايي هاي خدادادي  بهتر  اما  باشد  بهتري  موارد ضروري شايد گزينه 

خودتان است، پس قدر زيبايي و سلامت خود را بيشتر بدانيد.
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توجه: 

  خوانند گان عزيز مي توانند 
سؤالات خود را د رخصوص مشاوره 

پزشكي،حقوقي و تحصيلى به آد رس مجله 
بفرستند تا كارشناسان مجرب با پاسخ هاي لازم 

راهگشاي مشكلات شان باشند. ضمناً مي توانيد همه 
روزه از ساعت 8 صبح الي 14 بعد ازظهر با تلفن 
29993346 يا 29993203 سؤالات خود را مطرح 

كنيد تا د ر اختيار مشاوران قرار گيرد. 
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دو ازدواج و 5 فرزند

جهاد كشاورزي، جواب نمي دهد

مردي 40 ساله ام. 19 سال قبل با خانمي ازدواج كردم كه قبلاً شوهر داشته 
و صاحب يك دختر و يك پسر هم بود و حالا هم از من صاحب يك پسر و دو دختر 

است و دختر بزرگم به خانه بخت رفته است.
به هنگام ازدواج فقط 18 سال داشتم و پدر و مادر و خانواده ام كلاً با اين 
ازدواج مخالف بودند، امّا به هرحال فريب او را خوردم و زير بار ازدواج با او رفتم 

و البته عقد ما ثبتي نبود، بلكه موقتي است.
مدتي است اين خانم بناي بدرفتاري گذاشته و حالا كه مدتي است بي پول 
شده ام، مي خواهد مرا از خانه بيرون كند و حرف هيچ كس را هم گوش نمي كند، 

و نمي دانم با او چه كنم؟ آيا طلاق بدهم يا نه؟
ع ـ خ ـ ش ـ مرند

آقاي محترم! امثال مشكلاتي كه شما بيان مي فرماييد، در بسياري از ازدواج ها، 
پيش مي آيد و در بسياري از خانواده ها هم وجود دارد، و در اين قبيل موارد، دست 
بردن به اسلحه اي به نام طلاق ، هنر نيست، بلكه مذاكره و گفتگو و برگرداندن مسير 
زندگي به راه صحيح و سالم «هنر» است، به ويژه آنكه شما و ايشان در مجموع 5 
فرزند بزرگ و كوچك داريد و مسئوليت امروز و آينده همه آنها به عهده هر دو 

نفر شما است.
اينكه نوشته  ايد: عقد ثبتي نكرده ايد، بلكه ازدواج شما «موقتي» است هم، به نظر 
مي رسد احتمالاً شما اشتباه مي كنيد زيرا در ازدواج غيردائم، معمولاً طرفين صاحب 
3 فرزند نمي شوند. با همه اين احوال به نظر مي رسد اگر هم ازدواج شما موقت بوده 
باشد، بتوانيد آن را با مهرباني به ازدواج دائم تبديل كنيد، كه هم براي ادامه زندگي 
مشترك شما دو نفر و هم براي آينده و آبروي 5 فرزندي كه مسئوليت آنها را به عهده 
داريد، بسيار مفيد و مؤثر خواهد بود و در هر حال طلاق نمي تواند مشكل شما را حل 
كند و شايد هر دو نفر، و بلكه هر هفت نفر شماها، از چاله درآمده و به چاه بيفتيد. 
با همه اين احوال راه طلاق براي همه مردم باز است و بعد از احراز شرايط، در هر 
حال حكم طلاق هم مي تواند صادر گردد، اگرچه عقدنامه شما، دائم نباشد، احتياجي 
هم به صدور حكم طلاق نخواهد داشت و شايد مدتهاست كه مدت عقد موقت شما، 

بسر آمده و نياز به تمديد و تثبيت آن خواهيد داشت.

دو  كردم.  اقدام  (باغ)،  زمين كشاورزي  هكتار  گرفتن سند سه  براي  بنده 
سال قبل پول زمين را كامل داده ام و تسويه حساب كرده ام. مرا به دفترخانه 
رفع  جهت  هم  رياست جمهوري  به  حتي  فرستادند  سند  قطعي  انتقال  براي 
مشكلم نامه دادم ولي بين وزارت مسكن و جهاد سازندگي معلق مانده ام. 
به  درستي  جواب  جهاد كشاورزي  ليكن  كرده  قبول  را  مداركم  وزارت مسكن 

من نمي دهد.
باتوجه به اينكه تمام پول زمين را پرداخت كرده  ام اما سندي ندارم ، چه 

كنم؟
كاظم رحيمي

احتمال دارد آن زمين خاص، در طرح هاي ويژه دولتي قرار داشته باشد و يا 
به موجب قوانيني خاص، خريد و فروش زمين در آن منطقه ممنوع باشد، امّا اگر 
وزارت يا اداره جهاد كشاورزي محل، بدون مستند قانوني جواب شما را نمي دهد، 
مي توانيد عليه همان سازمان به ديوان عدالت اداري شكايت كنيد و عيب بزرگ 
شكايات به ديوان عدالت اداري آن است كه به علت كثرت مراجعات و تعداد كثير 

پرونده ها، رسيدگي ديوان و صدور حكم، مدتهاي مديد به طول مي انجامد.

زمين خريده ام يا منزل مسكوني؟
خاطر  به  و  است  بومهن  در  كه  مسكوني  زمين  خريدم.  زميني  قبل  سال  پنج 
آشنايي فاميلي با فروشنده؛ قولنامه دستي نوشتيم و زمين را نديدم. در قولنامه ذكر 
شده است شرقاً به كوچه 8 متري، جنوباً به كوچه 6 متري و غرباً به خيابان 17/5 

متري.
اكنون كه قصد نشستن در خانه را دارم زميني را بالاي تپه نشانم مي دهد كه 
مي دانم آن قطعه زمين نبوده زيرا اين زمين در منطقه ي پايين تري است و در حقيقت 
دروغ مي گويد. چطور مي توانم ثابت كنم بنده خانه ي ديگري قولنامه كرده ام زيرا 

هيچ اسمي از كوچه و خيابان نياورده است؟
پيريايي ـ تهران

ما نفهميديم شما زمين با كاربري مسكوني خريداري كرديد يا خانه ساخته شده؟ 
اوصافي هم كه از حيث حدود شرق و  غرب و شمال و جنوب نوشته ايد، معلوم 
مي شود كه شما قطعه زميني را معامله كرده ايد كه تازه مساحت آنهم معلوم نيست. 
در هر حال در درجه اول شما مي توانيد به يك كارشناس رسمي دادگستري مراجعه 

كرده و با پرداخت دستمزد ايشان قطعه زمين مندرج در قولنامه را شناسايي كنيد.
بعضي از بنگاههاي معاملات ملكي محّلي هم كه در اين قبيل امور خبره باشند 
مي توانند محل و موقعيت قطعه زمين شما را مشخص كرده و شما را راهنمايي كنند. 
بعد از اين مرحله، چنانچه قطعه زميني كه كارشناس رسمي يا صاحب بنگاه براي 
شما بر روي نقشه محل ترسيم مي كند، با آنچه در قولنامه شما قيد گرديده، مطابقت 
نكند، مي توانيد عليه فروشنده به اتهام كلاهبرداري و ساير عناوين كيفري شكايت 

كرده و حق خود را استيفاء كنيد.

روش رسيدن به اعتمادبه نفس موفق
نيكولاس انكل مان

مترجم: فاطمه صراحي طلب
انتشارات: رهنما

تيراژ: 1500 نسخه
قيمت: 23000 ريال

زمينه  در  مربي  مطرح ترين  كه  كتاب  نويسنده 
كتاب  در  است،  انگيزه  ايجاد  و  بلاغت  فن  موفقيت، 
حاضر روش رسيدن به اعتماد به نفس را مي آموزد؛ با 
خود فكر كنيد آيا پيش از اين نگاه مثبت يا بدبينانه اي 
بر  چيز  همه  كه  داشته ايد  انتظار  قبل  از  داشته ايد؟ 
بدبين  چيز  همه  به  نسبت  يا  برود  پيش  مراد  وفق 
موقعيت هاي  بر  كه  داريد  را  اين  جرأت  آيا  بوديد؟ 
توانايي هاي خود  تمام  بياييد  كنيد؟ پس  غلبه  دشوار 

را، به همراه مثال هاي مناسب يادداشت كنيد!...

معرفى كتاب
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محبوبه حيدري

6 تفاوت اين دو عكس را مشخص كنيد

فال و تماشا (33 ) پاسخ مسابقه (30 )

جوايز برندگان به نشانى آن ها 
ارسال خواهد شد.

برندگان مسابقه شماره30

دوستان عزيز، لطفاً شماره مسابقه 
را روي پاكت بنويسيد.

انديشه 
مصور

روز زن مباركروز زن مبارك

آيا دقت كرده ايد كه دنيا، هستي، كشور، ايران، دريا و ... همه 
اسامي زنان هستند؟ زنان گل بي خارند.

زنان پروانه اي عاشق مي شوند.
زنان مردان بزرگ را تربيت مي كنند.

محمد حسين سميعى- نائين اصفهان 
مهدى يوسفى- تنكابن
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